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 عقل در اندیشه اصیل اسلامییک. 

از نموده است. ممت ،موجوداتنعمت بزرگ عقل و اندیشه، موهبتی الهی است که خداوند به وسیله آن انسان را از سایر 

داند. منابع اصیل اسلامی، به دور از هر ها را دوسویه و هماهنگ میرا مکمل هم و رابطه آن)وحی( اسلام، عقل و شرع 

شانده اند. بر نسند شایسته خویش گونه افراط و تفریط، جایگاه حقیقی عقل و وحی را بازشناسانده و هر یک را در مَ

سوی دیگر،  الهی معرفی می کنند و ازمنزلت عقل را ستوده، آن را حجت سنت از یک سو مقام و این اساس، قرآن و 

ندان مسلمان، به با انگشت نهادن بر کاستی های ابزار ادراک آدمی، لغزشگاه های اندیشه را یادآور می شوند. اندیشم

یان آن دو، قائل میچ گونه ناسازگاری واقعی ویژه پیروان مکتب اهل بیت )ع( با تاکید بر هماهنگی میان عقل و وحی، ه

یا به منظور  نیستند. بر اساس خردگرایی معتدل اسلامی، نباید به انگیزه حرمت نهادن به عقل، از حریم دین کاست

 حفظ قداست دین، ارزش و اهمیت عقل را نادیده گرفت. 

پیامبران بیرونی  و آموزه های)=عقل( درونی  مبرو نه تنها میان داده های پیاعقل و وحی، دو حجت الهی اند. از این ر

ق است و بر تعارضی نیست، بلکه همراهی و هماهنگی کاملی نیز دارند. حق با حق سر ستیز ندارد بلکه با آن مواف

  درستی اش گواهی می دهد.

ی فهمد ماست. : گاهی عقل به این نتیجه می رسد که نمی فهمد و همین اعتراف به نفهمیدن، خودش ارزشمند نکته

 که نیاز به منبع دیگری برای شناخت هست و آن، همان وحی است.
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 عقل در آیینه آیات و روایات

ا به شدت توبیخ و رقرآن کریم در کنار فراخواندن انسان ها به اندیشه ورزی و تدبر، بی اعتنایان به این موهبت الهی 

  پست ترین جنبندگان خوانده است: د،سرزنش کرده و حتی کسانی که از عقل خود بهره نمی برن

ابِ  ور
َّ
َّ الد

ر
 شَ

َّ
 )انفال/  إِن

ر
ون

ُ
عْقِل ذينر لا ير

ه
مُ ال

ْ
بُك
ْ
مُّ ال ِ الصُّ

ه
 اللَّ

ر
د
ْ
 بدترين جنبندگان نزد خدا،  (: »۲۲عِن

ً
قطعا

 « انديشند. اند كه نمىكران و لالان  
ه نکرده یا استفاده برخوردارند اما چون از آن استفاددر نگاه قرآن، چنین افرادی هر چند از نعمت گوش و زبان و عقل، 

اندیشند، همچون هستند و درست نمی ند و نسبت به گفتن حق، لالرَکنند و نسبت به شنیدن حق، کَصحیحی نمی

 هستند. نادانان

ی صاحبان یرگدر قرآن، پیروی کورکورانه از گذشتگان به شدت نکوهش شده و سخنان حکیمانه اش، مایه عبرت و بهره 

فرابخواند،  خرد دانسته شده است. قرآن کریم به جای آنکه آدمیان را به تعبد محض و پذیرش بی دلیل عقاید دینی

سفارش کرده  خود به اقامه دلیل عقلی پرداخته است، و به طور عملی، به کارگیری همین شیوه را به مخاطبان خویش

نمودهای عقل باب دوزخی شدن او را فراهم می سازد، سرپیچی از رهاست و سرانجام، ریشه ای ترین گناه آدمی که اس

 ، علت افسوس و حسرت جهنمیان چنین گزارش شده است:است. در قرآندانسته 
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ر
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ِ )ملک/  ور قال عير

صْحابِ السَّ
َ
[ اگر شنيده ]و پذيرفته: »(: و گويند۱۰أ

ل كرده بوديم در ]ميانبوديم يا 
ّ
 «[ دوزخيان نبوديم. تعق

در روایتی از امام کاظم )ع( آمده است: خدای را بر مردم دو حجت است. حجتی بیرونی و حجتی درونی. حجت برون، 

در احادیث متعددی، یک لحظه تفکر، برتر از یک شب یا یک  پیامبران و امامان اند و حجت درون، عقل و خرد آدمیان.

البته تفکری که باعث تکامل معنوی انسان شود نه فکر کردن به هر مسئله  ؛هفتاد سال عبادت معرفی شده است سال یا

شود، خداوند با عقل عبادت های صحیح میعقل در روایات به عنوان نیرویی معرفی شده که باعث انتخاب خاصیتی.بی

گیری روز قیامت گیری یا آسانآید. در روایتی دیگر گفته شده که میزان سختشود و بهشت با عقل به دست میمی

 . 1ن عقل او خواهد بودمتناسب با میزاو میزان پاداشی که خداوند به افراد می دهد بر فرد، 

 اعتبار عقل از دیدگاه قرآن

سته، بلکه به صورت ستیزه برنخاجنگ و قرآن کریم که پیام واپسین پیامبر بیرونی است، نه تنها با داده های عقلانی به 

 فت:رد ذیل یامهر تایید زده است. نمونه هایی از همدلی و همراهی این دو را می توان در موا آنهای گوناگون بر 

 دعوت به اندیشه ورزی: ( ۱

، تذکر و تفقه ()عبرت با واژه های گوناگونی چون نظر، تدبر، تفکر، اعتباربیش از سیصد بار دعوت قرآن به تفکر که 

فکر در آفریده صورت پذیرفته، بر این حقیقت که خردستیزی با منطق قرآن سازگاری ندارد گواهی می دهد.  قرآن به ت

 خواند. می ، کوه ها و نیز به تدبر در آیات قرآن فراحیواناتهای الهی از جمله آسمان ها و زمین، 

 اقامه دلیل عقلی:( ۲

رخی موارد، به ویژه بی به برهان های عقلی را فقط به مخاطبان خود وانگذاشته و در بقرآن کریم، کوشش برای دستیا

ثبات توحید می ادر موضوعاتی همچون توحید، نبوت و معاد، خود به اقامه دلیل عقلی پرداخته است. چنان که در 

 فرماید: 
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َ
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ه
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ٌ
ة  فيهِما آلِهر

ر
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َ
[ ديگر] خدايان   خدا، جز[ آسمان و زمير  ] آنها  در اگر (: ۲۲ل

 . شد مى تباه ن[آسما و مير  ]ز  قطعا  داشت، وجود
 افزون بر این، قرآن کریم از مخالفان خود، برهان عقلی می طلبد و می فرماید: 

                                                           
 .418، صمالیأشیخ صدوق،  .1
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اين آرزوهاى « هرگز كسى به بهشت درنيايد، مگر آنكه يهودى يا مسیحی باشد. »(: و گفتند: ۱۱۱
 « گوييد، دليل خود را بياوريد. اگر راست مى»گو: [ ايشان است. ب]واهِ 

مْ 
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ك
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 « گوييد، برهان خويش را بياوريد. مى

 استفاده از اصل علیت: (۳

ین اصل را محترم ابدون پذیرش آن، اقامه برهان امکان ندارد. قرآن کریم همواره  اصل علیت، پایه تفکر عقلانی است و

دی چون شمرده و افزون بر پذیرش علت هایی که به طور معمول با آنها آشنایی داریم، به نقش علت های غیرما

ن، حتی میان گاه قرآاشاره و دامنه گسترده ای از علیت را برای همگان تبیین می کند. از دید ،فرشتگان و شیاطین

 افعال ناپسند آدمی و فساد در خشکی و دریا رابطه ای ناگسستنی برقرار است: 
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اىِ  آنچه دستهاى مردم فراهم آورده، فساد در  [ بعض  از آنچه خشكى و دريا نمودار شده است، تا ]ش 
 اند به آنان بچشاند. را كه كرده

 یند: و در مقابل، ایمان و تقوا، درهای برکات زمینی و آسمانی را به روی انسان و جوامع انسانی می گشا
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ر ْ
(: و اگر مردم ۹۶ور الْ

 بركانى از آسمان و زمير  برايشان مى
ً
 . گشوديمشهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعا

واردی است که و عبرت گرفتن از آن، از م )تاریخ( افزون بر این، تشویق مسلمانان به مطالعه در سرگذشت پیشینیان

تفاقی باشد، اه کارگیری اصل علیت را در قرآن نشان می دهد. زیرا اگر حوادث رخ داده برای گذشتگان، تصادفی و ب

 پندآموزی از آن معنا ندارد. 

 بیان فلسفه احکام( ۴

بوده، از حد  فلسفه بسیاری از احکام فقهی بر آدمیان پوشیده است. بسیاری از دستورهای فقهی از مقولات خردگریز

م، در عین ماورایی عقلانی بشر، فراتر است. اما شیوه برخورد قرآن کریم با احکام الهی نشان می دهد که این احکا درک

ین احکام را بیان بودن، از رازهای به کلی مافوق سطح اندیشه بشر شمرده نمی شوند؛ زیرا قرآن، خود فلسفه برخی از ا

یات بشر می شمارد آنها فراخوانده است. چنانکه حکم قصاص را مایه ح کرده، بدین وسیله عقل بشر را به اندیشه درباره

  و درباره نماز می فرماید:

هى»
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ر
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ف
ْ
از را برپا دار، كه نماز از كار (: و نم۴۵)عنکبوتٍ/ « ال

 دارد. زشت و ناپسند بازمى
 

 شوند: به سه دسته تقسیم میدر مواجهه با عقل قضایا و مفاهیم 

مثل وجود خداوند، لزوم تشکر  پذیرد.: یعنی مسائلی که عقل و خرد ما، صحت آنها را فهمیده و آنها را میخردپذیر( 1

 از خداوند )اصل نماز(، زشتی دروغ و تهمت و...

فهمد که راهی برای فهم آنها ندارد. مثلا تعداد ج بوده و عقل ما می: یعنی مسائلی که از دایره فهم ما خارخردگریز( 2

توان آن را . بدین معنا که نه با عقل میندری خردگریزوو جزئیات ثواب و عقاب در آخرت، ام ، اوقات نمازرکعات نماز

ی، راهی برای درک آن این مثال ها، اموری هستند که عقل انسان عاد توان آن را رد کرد.اثبات کرد و نه با عقل می

یابد، مخالفت نداشتن این احکام با اصول کلی عقلانی است. به عبارت ندارد. یگانه چیزی که عقل در این زمینه درمی
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یابد ولی توانایی اثبات خردپذیری آنها را نیز ندارد. البته روشن است که پذیرش دیگر، عقل، این احکام را خردستیز نمی

های اساسی دین و پذیرش خدا و پیامبر و قرآن، عین خردورزی پس از اثبات عقلانی مبانی و پایهاین احکام خردگریز، 

 خردی است.و سرپیچی از آنها، نشانه بی

پذیرد. وجود احکام خردستیز در اصل فهمد و آنها را نمی: یعنی مسائلی که عقل ما غلط بودنشان را میخردستیز( 3

 کند. که خداوند، حکیم است و بر خلاف عقل، عمل نمیتعالیم اسلامی، محال است چرا 

 

ر عقل و دین د : ممکن است فردی بگوید معجزه، شفای بیمار با دعا و نماز باران، خلاف عقل هستند. بنابراین،شبهه

ادی ند. مشکل افربرخی موارد با هم مخالفند و سازگاری ندارند. در پاسخ باید گفت این مسائل، مخالفتی با عقل ندار

اند اسباب و علل موثر در دانند این است که گمان کردهکه معجزه را خرافه و نماز باران و شفا را ناشی از نادانی می

تواند در گفت انسان میجهان، منحصر در همین اسباب و علل مادی و ظاهری است. اگر هزار سال پیش، فردی می

دانستند اما امروز با عقل و انجام چنین کاری را غیرممکن می آسمان پرواز کند، شاید همگان سخن او را بر خلاف

شود. حال اگر روزی برسد که ما ارزیابی مییافتن اسباب و عللی جدید، چنین کاری بسیار عادی و هماهنگ با عقل، 

لا عادی خواهند کام بتوانیم عوامل و اسباب معنوی و غیرمادی جهان را بشناسیم، معجزه، شفا و نماز باران نیز برایمان

 بود. پس چنین اموری بر خلاف عادت، توان و شناخت ماست، نه بر خلاف عقل و منطق. 

 

این  ای با عنوان روایات جعلی و ساختگی، از همان آغاز روبرو بوده است و خود پیشوایان دین نیز، وجوداسلام با مسئله

ی و سنت متواتر و قطعی نبوی، به کشف احادیث جعلی الهاند. عرضه این روایات به عقل، کتاب موارد را گوشزد کرده

تاز میدان است کمک خواهد کرد. عقل در این عرصه، نقش بسزایی دارد. در معارف مربوط به اصول اعتقادات، عقل یکه

 تابد. اصول دین را با عقل باید فهمید و پذیرفت نه با تقلید. درو هیچ سخن خردستیز و حتی خردگریزی را برنمی

 شود. حوزه فروع دین نیز هر چند بیشتر احکام فقهی، فوق درک عقلند، هیچ حکم خردستیزی پذیرفته نمی

 

 اندیشه عقل و لغزشگاه های

آور برای استدلال، دچار خطا می شود ذهن آدمی گاه در اثر چینش نادرست مقدمات یا کوتاهی در انتخاب مواد یقین

ای دیگر بر های اندیشه، از دریچههقرآن کریم، با توجه دادن آدمی به لغزشگا یابد.و به نتیجه ای نادرست دست می

بست ویران بود، کوشش در یادآوری این تفکر عقلانی، مهر تایید زده است. زیرا اگر بنیان استدلال عقلانی از پای

 ره قرآن به این شرح است:های مورد اشازشگاهها بیهوده بود. برخی از لغها و سفارش به پرهیز از آنهلغزشگا

 ( پیروی از حدس و گمان۱

ان اساس زندگی است، بیشتر آدمی از آنجا که دستیابی به یقین در همه امور روزمره زندگی، کاری دشوار یا غیرممکن

ی درست های اندیشهکنند و با تکیه بر آن به زندگی خویش ادامه می دهند. یکی از لغزشگاهخود را بر گمان بنا می

به گمان و  آن است که آدمی این خوی را به ساحت تفکر عقلانی و علمی نیز سرایت دهد و به جای پیروی از یقین،

هایی زیان امر به ویژه در مسائل اساسی و زیربنایی اندیشه بشر، مانند اعتقادات دینی،حدس، بسنده کند. این 

آورد. از این رو قرآن کریم به شدت با آن مخالفت ورزیده و مخاطبان خود را از پیروی حدس و ناپذیر به بار میجبران

پرستی خود را به واهی، شرک و دوگانهگمان برحذر داشته است چنانکه در پاسخ به مشرکانی که بر اساس پندارهای 

 فرماید: خواست و مشیت الهی خداوند نسبت می دهند، می
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شديم و نه خواست، نه ما مشَك مىاگر خدا مى»گويند: به زودى مشَكان )براى تيَئه خويش( مى (: ۱۴۸
ى را تحريم مى ، همير  گونه دروغ مى« كرديم! پدران ما؛ و نه چير  گفتند؛ كسان  كه پيش از آنها بودند نير 

آيا دليل روشتّ  )بر اين موضوع( داريد؟ پس آن را به ما »و شانجام )طعم( كيفر ما را چشيدند. بگو: 
وى مىنشان دهيد؟ شما فقط از پندارهاى نَ   « زنيد. های نابجا مىكنيد، و حدساساس پير

ود نیز توان دستیابی یم، همه اعمال و باورهای انسان، باید از علم و یقین سر در آورَد؛ یعنی اگر خاز دیدگاه قرآن کر

وار وهم و پندار برَهَد به علم را ندارد باید با پیروی از پیشوایان شایسته به ریسمان یقین چنگ زند تا از پیامدهای ناگ

 ی کند. بردارو از ابزار ادراکی خود به گونه شایسته ای بهره

فُ »
ْ
ق
ر
مٌ  ور لا ت

ْ
 بِهِ عِل

ر
ك
َ
يْسر ل

َ
ى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن (: ۳۶)اشاء/ « ما ل  . و چير 

 ( تقلید۲

است که  یکی دیگر از موانع اندیشه درست، سپردن مهار تفکر به دست دیگران است. ویژگی بسیاری از مردم این

پذیرند. قرآن کریم در برابر کسانی که پیروی از نیاکان را تفکر میباورهای عمومی و اجتماعی را به سادگی و بدون 

 مبنای عمل خود قرار داده اند می فرماید:
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ر
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ُ
د
ر
هْت وى كنيد»و چون به آنان گفته شود:  (: ۱۷۰)بقره/ « ير ؛ «از آنچه خدا نازل كرده است پير
ى كه پدران خود را بر آن يافته»گويند: مى وى مىنه، بلكه از چير  آيا هر چند پدرانشان « كنيم. ايم، پير

ى را درك نمى وى هستند[؟ اند ]باز هم در خور رفتهكرده و به راه صواب نمىچير   پير
انند ایشان بی خردی یعنی اگر آنان عقل خود را به کار نگرفته، به راه راست هدایت نیافتند آیا شما نیز می خواهید هم

استفاده از های مختلف، از دایره تقلید غلط، خارج است. را پیشه سازید؟! البته طبیعتا تقلید از متخصصان در زمینه

قل خود در عقل و عین عقلانیت است و آنچه با عقلانیت ناسازگار است، تعطیل کردن ععقل دیگران )مشورت(، شرط 

نه به او و آنچه خداوند متعال در کتاب خویش حتى در یک آیه از بندگان نخواسته تا کورکورا برابر عقل دیگران است.

 از جانب اوست ایمان بیاورند، یا ندانسته در راهى قدم نهند.

 ( شتابزدگی۳

دک درباره یک موضوع، به نکند؛ و به صِرف فراهم آمدن اطلاعاتی ااش شتاب میهای عقلانیگاه در داوری انسان

ای در پس پرده پندارد که به تمام جوانب مسئله، احاطه کامل داشته و هیج نکتهپردازد و چنان میگیری مینتیجه

های اندیشه است. قرآن کریم با اشاره به اندک ی از لغزشگاهزده، یکگونه اظهارنظرهای شتابابهام باقی نمانده است. این

 فرماید:ها، میبودن سرمایه علمی بشر و کافی نبودن آن برای برخی داوری

مْ »
ُ
وتيت

ُ
  ور ما أ

ا
ليلا

ر
 ق
َّ
مِ إِلا

ْ
عِل
ْ
 ه است. و به شما جز اندكى از دانش داده نشد (: ۸۵)اشاء/ « مِنر ال

 ( تمایلات نفسانی۴

شود. های نفسانی، مانع دیدن حقیقت میه دلیل عقلی، دستیابی به حقیقت است. اما گرد و غبار گرایشهدف از اقام

دارند. مسیر تفکر عقلانی را منحرف کرده، آن را از فعالیت درست، باز میهای تعصب آمیز، گیریها و جهتحب و بغض

. آنجا که برق 1«مصارع العقول، تحت بروق المطامعاکثر »طالب )ع( که و چه زیباست کلام امیر بیان، علی بن ابی

بیشترین جایی است که عقل به زمین در می غلتد. از این رو اسلام، تقوا  شمشیر طمع در فضای اندیشه بلند می شود،

 را سبب فزونی بینش و بصیرت و وسیله شناسایی فضیلت از رذیلت دانسته است: 

                                                           
 البلاغهنهج 219حکمت  1
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وى نمى  كنند. پير

 نقش وحی در هدایت عقل

توان سخن از آموختن راه آموزی از مکتب پیامبران، میاندیشی است اگر تصور شود بدون درسخامی و ساده بسیار

موجودات جهان  سعادت به میان آورد. در طول تاریخ، کسانی که به اندیشه و تامل درباره آغاز و انجام خود و دیگر

ها و خدماتی را اند. اکنون بخشی از کمکان وحی الهی ندیدهای جز زانو زدن در برابر آموزگاراند سرانجام چارهپرداخته

 کنیم: که دین در برابر عقل بر عهده گرفته است در چند محور، تبیین می

های عقل است. دین با احاطه ها و محدودیتترین خدمات دین، بیان کاستییکی از مهم: های عقل( بیان محدودیت۱

کند تا مبادا های خِرد را به انسان یادآوری میاندیشه آدمی دارد، پیوسته نارسایی هایو اشرافی که به حدود توانایی

ز تفکر در ذات الهی اعنانش را رها کرده، در قلمروی که با آن بیگانه است گام نهد. بدین سبب، اولیای دین، آدمیان را 

 اند. هبازداشته و به جای آن به تامل در آفرینش و اسماء و صفات الهی فراخواند

شود که آفرینش وی بیهوده نبوده، و برای عقل، انسان را به این نکته رهنمون می( بیان جزئیات راه سعادت: ۲

تواند دریابد که برای رسیدن به کمال مطلق و دستیابی به رستگاری ابدی به این جهان آمده است. همچنین عقل می

سندی اوست دی خداوند است به جای آورد و از هرچه سبب ناخررسیدن به سعادت جاودانه، باید آنچه را مایه خشنو

توان از های دین میدوری گزیند؛ اما درک جزئیات راه سعادت، از حدود توانایی عقل، خارج است. فقط با راهنمایی

 های این مسیر و چگونگی پیمودن آن آگاه شد.ویژگی

 که پیش از این بررسی شد. های عقل:ه( بیان لغزشگا۳
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 توحیددو. 

اعتقاد به وجود خدا، اصل مشترک اولین اصل از اصول دین و سرسلسله تمام عقاید دینی، اعتقاد به خدا و توحید است. 

؛ یعنی اول و آغاز و پایه دین، خداشناسی است. 1آغاز دین، معرفت خداستفرماید: علی )ع( میهمه ادیان الهی است. 

 )الیه راجعون( دارد.« به سوی اویی»و )انا لله( « از اویی»جهان، ماهیت 

 های بشر به سوی خداراه

به هر عنوان و  از چه راه و به چه دلیل باید وجود خدا را قبول کنیم؟ بشر چه راهى به سوى خدا دارد؟ اساساً بشر

 ییهاراهز چه لباسى، چه تحت عنوان وحى و نبوّت و چه تحت عنوان عرفان و سلوک و چه تحت عنوان فلسفه و کلام، ا

 :است نوع سه خداشناسى به بشر یهاراه یطورکلبهبه سوى خدا و معرفت خدا پیش رفته است؟ 

 فطرت( راه یا قلبی )راه دل راه( الف

 طبیعت( راه یا علم و علمی )راه حس راه( ب

 فلسفه( و استدلال )راه عقلی راه( ج

  
 (فطرت) قلبیالف( راه 

 شناسدیمخدا را  ،هر آدمى است یعنى هر آدمى به مقتضاى خلقت و ساختمان اصلى روحى خود خداشناسى، فطرىِ

 خود وحىر خاص ساختمان حسب به انسان یعنى دل فطرتِ . باشد داشته مقدماتى علوم تحصیل به نیازى اینکه بدون

 نهاده هغریز یک صورت به خداپرستى و خداخواهى و خداجویى انسان، در. است شده آفریده خدا خواهان و متمایل

گاه در شده است همچنان که غریزه جستجوى مادر در طبیعتِ کودک نهاده شده است. این غریزه به صورت ناخودآ

 در میلى و خواهش چنین که بفهمد و بداند خود آنکه بدون کندیم جستجو و خواهدکودک وجود دارد. او مادر را مى

دلالی، یک کشش درونی، وی را به سمت خدا رهبری می کند، به طوری که بدون هیچ دلیلی و است .دارد وجود او

 ناخودآگاه، خداخواه و خداجوی است.

خواهى و غریزه خدااست. « نوعی از آفرینش»فطرت، به معنای حالت خاصی از شروع و آغاز و در اینجا به معنای 

طرف و کانون هستى یعنى مبدأ اعلى و دل و احساسات انسان از یکخداجویى نوعى جاذبه معنوى است میان کانون 

ه خود بداند، نظیر جذب و انجذابى که میان اجرام و اجسام، موجود است. انسان بدون آنک ؛کمال مطلق از طرف دیگر

 تحت تأثیر این نیروى مرموز هست.

 ندانم کیست/ که من خموشم و او در فغان و در غوغاست دلخسته: در اندرون من دیگویم حافظ

 ایمان فطرى عشق نیروى به ازآنجاکه عرفا. جاست همین کندیم جدا فلاسفه راه از را عرفان اهل راه که اصلى نقطه آن

و موانع  کرد قویتت باید را قلبى الهى عالى احساسات کانون که معتقدند ،کوشندیم نیرو این تقویت در دارند اعتقاد و

 بالسبکند و راهوار و رکب نیرومرشد و توسعه آن را باید از میان برد و به اصطلاح باید قلب را تصفیه کرد و آنگاه با مَ

 گمشده و مقصود شاهد خواهندیماز راه عقل و فکر و استدلال  ،متکلمانعشق به سوى خدا پرواز نمود؛ اما فلاسفه و 

 برد فرو رتفک جیب به سر خواهدیم فیلسوف شود، نزدیک و کند پرواز خواهدیم. عارف کنند کشف را خود مطلوب و

فطری س ح. عبادات در شرع مقدس براى پرورش این بداند خواهدیم فیلسوف و ببیند خواهدیم عارف. بیندیشد و

 ین است.هم عبادات، یهافلسفهاست و لااقل یکى از 

                                                           
 (1خطبه  البلاغه،نهج)اول الدین معرفته.  1
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ان و متکلمان، برخی فیلسوفبشر در راه شناختن خدا از طریق دل و فطرت به هیچ نوع برهان و استدلالی نیاز ندارد. 

خداوند، ظاهرترین و آشکارترین موجود است و  دانند.می« فطری» نیاز از دلیل و به تعبیری،وجود خدا را بدیهی و بی

 های آشکارکننده ندارد.نیازی به تلاش

 و ما یهالیم غالب باشد گرفته سرچشمه بیعتط عالم از ما یهالیمگوید: هر قدر انگیزه و محرک یمز میویلیام ج

 .آیدنمیدر جور لانىعق و مادّى هایحساب با هاآن غالب که چرا گرفته، سرچشمه طبیعت ماوراء عالم از ما آرزوهاى

 های امور فطری:ویژگی

دارد. بر این اساس، حتی فرزندان  . البته شدت و ضعفو هیچ انسانی فاقد آن نیست شودها دیده می( در همه انسان1

ان است که این خودش جامعه و انحرافات بعدیِ  تأثیراتمشرکان نیز از فطرت پاک الهی برخوردارند و تربیت والدین و 

تبلیغات پی گیر بر ضد  آید.ک به دنیا نمیکس مادرزاد مشرفطرت خداجویانه را ضعیف کرده یا پوشانده است. هیچ

 فطرت، ممکن است از رشد آن بکاهد و آن را متوقف سازد ولی هرگز نمی تواند آن را ریشه کن کند.

دا و مبدا جهان خاعتقاد به  خاصی نیستند. ، جغرافیا یا اوضاع سیاسی( همواره ثابت هستند و مربوط به دوره تاریخی2

ادتگاه هایی اری ها و کاوش های علمی باستان شناسان، همواره معابد و عبدر میان تمام ملل وجود داشته و در حف

ن، حاکم کشف شده است. یعنی در عین اینکه شرایط مختلف سیاسی، تاریخی و جغرافیایی بر قسمت های مختلف جها

 بوده ولی حس خداخواهی در همه ملت ها وجود دارد.

زش و استدلال برای تقویت، یادآوری و جهت دادن، نیاز به آموی در پیدایش آنها مربی و معلم، دخالت ندارد ول( 3

اجرام ستش دارند. گاه ممکن است افراد در تشخیص مصداق، دچار اشتباه شوند و به جای خداوند یگانه، رو به پر

 آورند. )خورشید و ستارگان و...( و موجودات خاکی )بت و درخت و...( آسمانی

 

لی بلاها مادی و غرق شدن در شهوات، باعث غفلت انسان از فطرت خداجویی شود، وممکن است سرگرمی ها و لذایذ 

و خود را در برابر  و سختی ها می توانند او را بیدار کنند. زمانی که حادثه ای، آهنگ یکنواخت زندگی فرد را قطع کند

تر می اندازد. از این المی فراتر و برآن عاجز و ناتوان یابد، واکنشی در روح او پدید می آید که او را درصدد جستجوی ع

بهبود بیماری،  رو به هنگام هجوم بلا، طوفانی بودن دریا، احتمال سقوط هواپیما، تصادف یا لحظه یأس و نومیدی از

 تمام افراد بشر اعم از مادی و الهی به یاد خدا افتاده و از او کمک می طلبند.

 فطرى بودن خداشناسى در قرآن

 :بوده است مورد توجهشدیداً  ،فطرى بودن دین و توجه به خدا ،آثار قطعى پیشوایان بزرگ اسلام در قرآن مجید و

يْها» -
َ
ل اسر عر

ّ
رر الن

ر
ط
ر
تّى ف

ه
ِ ال

ه
 اللَّ

ر
تٍ رر

ْ
 فِط

ً
نيفا ينِ حر

ِّ
 لِلد

ر
ك جْهر قِمْ ور

َ
ا
ر
 پس روى خود را با گرايشِ (: ۳۰)روم/ « ف

 تمام به حق، به سوى دين كن، با همان ششتّى كه خدا مردم را بر آن ششته است. 
- « ُّ ِ

ي  مر
ْ
ط
ر
ِ ت

ه
رِاللَّ

ْ
لا بِذِك

َ
، ا ِ

ه
رِ اللَّ

ْ
لوبُهُمْ بِذِك

ُ
ِ ُّ ق

ي  مر
ْ
ط
ر
نوا ور ت ذين امر

ه
ل
َ
لوبُ  ا

ُ
ق
ْ
همان كسان  كه (: ۲۸)رعد/ « ال

 . ابد یمى آرامشها آگاه باش كه با ياد خدا دل . د ير گمى آرام خدا  ياد  به شانیهادل و اند ايمان آورده
- « 

ً
كا
ْ
ن
ر
 ض

ا
ة
ر
عيش  مر

ُ
ه
َ
 ل
َّ
اِن
ر
رى ف

ْ
نْ ذِك ضر عر عْرر

َ
نْ ا ل بگرداند، در و هر كس از ياد من د(: ۱۲۴)طه/ « ور مر

ِ سختّى خواهد داشت. 
ى

 حقيقت، زندكى
رٌ » -

ِّ
ك
ر
 مُذ

ر
ت
ْ
ن
َ
ما ا

َّ
رْ اِن

ِّ
ك
ر
ذ
ر
 . یاندهكه تو تنها تذکرده)یادآوری کن(  پس تذكر ده (: ۲۱)غاشیه/ « ف
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 به را خود رسولان یدرپیپ و ساخت مبعوث هاآنپیامبرانش را در میان ]خداوند[ پس فرمایند: حضرت علی )ع( می

 ابلاغ با و آورند هاآن یاد به را شدهفراموش یهانعمت و نمایند مطالبه آنان از را فطرت پیمان تا فرستاد آنان سوى

 .1سازند آشکار را هاعقل پنهانى یهاگنج و کنند تمام هاآن بر را حجت خدا دستورات

آفریدگان را به نقشِ قدرتِ خود، چنانکه باید، نوآفرینى کرد و وجودشان را به خواست : اندنیز فرموده سجاد )ع(امام 

 .2همه آفریدگان را در مسیر اراده خود راهى کرد و در جاده مهر خویش برانگیخت آنگاهخود صورت بخشید، 

  
 اگر اعتقاد به خدا فطرى است، چرا عدّه اى به دین و خدا معتقد نیستند؟ :سؤال

 ، لکن ممکن است برخى در شناخت سرچشمه هستى اشتباه کنند، مانند نوزادى که در: دین فطرى استپاسخ

 .مادر است، ولى به جاى آن پستانک مى مکد آغوشصدد یافتن جستجوى شیر و در 

 .دنواقع شوهمانند شهوات و ... علاوه بر آنکه امور فطرى گاه ممکن است تحت الشّعاع امور دیگر 

 

 غبارهای فطرت:

 اد کرد: یفطرت گاهی غبارآلود است و مسائلی، مانع از درخشش آن می شود. برای نمونه می توان از موارد زیر 

 تقلید کورکورانه از دیگران )پیروی از هنرمندان منحرف: گوساله سامری( (1

 رفاه گرایی و غوطه ور شدن در مادیات (2

 رفیق بد (3

 تبلیغات سوء و خوب جلوه دادن کارهای بد (4

 یجاد ترستهدید و ا (5

 خودباختگی در برابر افکار و عقاید دیگران (6

 وسوسه های شیطانی (7

 مسخره شدن توسط دیگران (8

 

 (یا مطالعه در خلقت طبیعت)علوم تجربی، حس،  یب( راه علم

 دهندیم تشکیل را جهان اجزاء که واحدهایى ساختمان و جهان ساختمان که دهدیم نشان موجودات احوال مطالعه

 بوده کار در هادادناز این قرار  هدفیقرار داده شده است و  آنجادارد و براى « جایى»است، هر چیزى  «شده حساب»

 .است

 کی محتوى فصلى و سطر و جمله هر است. شده تألیف آگاهى مؤلف طرف از که است کتابى مانند درست ،جهان

 دقت روى از است شده کاربردهبه سطرها و هاجمله و کلمات در که نظمى است. منظورهایى و مطالب و معانى سلسله

 .دهدیم نشان را هدف و است خاصى

 و قصد و کند درک هاآن از معانى سلسله یک و بخواند را خلقت کتاب سطور و خطوط تواندیم حدودى تا کس هر

رفتن تدبیر و اراده را در کار خلقت  کار به علائم و آثار و حکیمانه هایسیستم تواندمی کسى هر. دریابد را آن مؤلف فکر

                                                           
همُْ دفَائنَِ عْمتَِهِ وَ یَحتَْجُّوا عَلیَْهمِْ بِالتَّبْلیغِ وَ یُثیروا لَ. فبَعََثَ فیهِمْ رُسلَُهُ وَ واتَرَ اِلیَْهمِْ اَنبْیِائَهُ لیَِستْأَْدوهمُْ میثاقَ فِطْرتَِهِ وَ یُذکَِّر و هُمْ منَْسىَّ ن1ِ

 (نهج البلاغه، خطبه اول) العُْقول.
صحیفه سجّادیّه، ) ادتَِهِ وَ بعَثََهمُْ فِى سبَیلِ مَحبََّتِهِ.اِبتَْدعََ بِقُدْرتَِهِ الْخَلْقَ ابتْدِاعاً، وَ اختْرَعَهَمُْ عَلى مَشیَِّتِهِ اخْتِراعاً، ثمَُّ سَلَکَ بهِمِْ فى طَریقِ اِر 2

 (دعاى اول
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استنباط کرده و بفهمد، هر چند درس ناخوانده و بیابانى باشد. ولى البته اگر کسى با علوم طبیعى آشنایى  یروشنبه

ک بیشتر در را خلقتدر و آثار و علائم وجود و حکمت و تدبیر  هاسیستمداشته باشد به تناسب معرفتش به این امور، 

 .کندمی

 سوق خداوند ناختنش منظور به موجودات ساختمان و خلقت در مطالعه به را بشر افراد نظیریبیآن کریم با اصرار قر

 .دهدمی

خداوند علیم و حکیم  بر وجود ،موجودات ارساخت هایسیستم و تشکیلات که است چگونه که ببینیم خواهیممی اکنون

 ،کندمی دلالت رمؤث نیروى وجود بر اثر یک پیدایش اصل که طورهمان. است روشن پرسش این جواب ؟کندمیدلالت 

 .باشد هبود مؤثر صفات دهندهنشان و نهییآ زیادى حدود تا تواندمی نیز اثر آن خصوصیات و صفات

 و نیستیم آگاه یکدیگر حىرو و های اخلاقىویژگی و هااندیشه و افکار و ضمیر محتویات از مستقیماً هاانسان ما

 ترینکوچک آنکه بدون بریممی پى یکدیگر ضمیر محتویات به زیادى حد تا حالدرعین باشیم ولى آگاه توانیمنمی

 ،شناسیممیندیشمند ا عنوان به را او و کنیممی پیدا علمى اعتقاد معیّنى شخص درباره ما. دهیم راه خود به تردیدى

 .ایمدیده او از که کتبى و شفاهی آثار دلیل به دلیل؟ چه به

یا از کسى که  و علمى سخنان علمْ فاقد از که ندارد امکان باشد بوده مؤثر و اثر میان است لازم که سنخیتى حکم به

ى صادر است آثار فقهى یا ریاض پزشکفقط فقیه است سخنان منظم فلسفى و ریاضى و ادبى و یا از کسى که فقط 

 شود.

 خلافى احتمال گونههیچ که نیست معنى این به داریم مسائل گونهاین در ما که علمى و قطع بگوید کسى است ممکن  

عقل سلیمى  ضعیف است که هیچ قدرآنحساب احتمالات  در خلاف احتمال که است معنى این به بلکه نیست کار در

 .است اتفاق و تصادف احتمال است کار در که خلافى احتمال. آوردنمی حساببهآن را 

 با فقط که را احتمالات گونهاین ما. ندارد مانعى نیست آمدن حساببه قابل که احتمال اندازه این گوییممی پاسخ در

 احساس را حتمالاتىا چنین خود وجدان در اینکه نه ـ کنیم کشف را هاآن وجود توانیممیعظیم ریاضى  نیروى یک

 ذوقى آثار این همه با سعدى که دهیمب احتمال توانیممی مثلاً ؛ بدهیم توانیممی اینویسنده و مؤلف هر درباره ـ نماییم

 طب و فلسفه از بویى لىبوع یا ؛است شده جارى زبانش بر هانظمتصادفاً این نثر و  و نداشته ادبى ذوق ذرهیک ادبى و

 تحقیقات و صحیحن سخنا و منظم مسائل سلسله یک کشیدهمی کاغذ روى را قلم که توجه بدون و تصادفاً و است نبرده

 سعدى که نداریم شک ،کنیم سد توانیمنمی منطقاً  را احتمالى چنین جلو اینکه با. است درآمده آب از استفادهقابل

 راه از شناسىخدا به را بشر که کسانى. است بوده طبى و فلسفى افکار داراى سینا بوعلى و ادبى و شعرى ذوق داراى

 روى از که شود ئنمطم متعال صانع حکمت و علم به اندازه همان بشر اندخواسته اندداده سوق خلقت کتاب مطالعه

 .شودمی مطمئن هاآنى و بوعلى به مقامات ادبى و فلسفى سعد آثار

 :گویدمی موریسون کرسى

سعى کنید  ازآنپس. بزنید هم به و بریزید خود جیب در را هاآن، علامت بگذارید و 10تا  1ده عدد سکه را از شماره 

 دوباره بیاورید بیرون را دومى سکه اینکه از پیش یدددرآور را کدام هر ؛درآورید 10 تا 1 از شمارش ترتیب به را هاآن

 اینکه احتمال است، «ده» بر «یک» معادل بیاید بیرون 1 شماره آنکه احتمال ترتیب این با. بیندازید خود جیب به

در « یک»مرتباً بیرون بیاید  3و  2و  1است، احتمال آنکه شماره « صد»بر « یک» بیاید بیرون ترتیب به 2 و 1 شماره

است و به همین منوال « ده هزار»در « یک»متوالیاً کشیده شود  4و  3و  2و  1است، احتمال آنکه شماره « هزار»

 بر «یک» رقم به 10 تا 1 از ىهاشماره آمدن بیرون احتمال آنکه تا شودمی کمتر ترتیب به هاشمارهاحتمال درآمدن 

. یابدچقدر کاهش می احتمالات شود داده نشان که است آن سادگى بدین مَثلى ذکر از منظور. رسدمی «میلیارد ده»

حال م ریاضى امکان حیث از که است لازم مساعد احوال و اوضاع قدرآن زمین کره روى در حیات آمدن وجود به براى
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 ناگزیر باید جهت همین به ؛این اوضاع و احوال بر سبیل تصادف و اتفاق با یکدیگر جور آمده باشند کنیماست تصور 

 اذعان نکته این به وقتى. کندمی نظارت امور این جریان و بر دارد وجود نیروی ویژه و فهیمی طبیعت، در که بود معتقد

 بوده بین در حیات پیدایش از و هاتفریقر خاصى نیز از این جمع و منظو و مقصد که شویم معتقد ناچار باید کنیم

 .1است

«  
 
 ف

َّ
قِ  إِن

ْ
ل
ر
ماواتٍِ  خ   السَّ

ه
كِ ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
هارِ ور ال

َّ
يْلِ ور الن

ه
تِلافِ الل

ْ
رْضِ ور اخ

ر ْ
  ور الْ

اسر ور  تّى
َّ
عُ الن

ر
ف
ْ
ن حْرِ بِما ير بر

ْ
ِ  ال

 
جْري ف

ر
ت

ماءِ مِنْ  ُ مِنر السَّ
ه
لر اللَّ زر

ْ
ن
َ
 ف ما أ

َّ
ث وْتِها ور بر  مر

ر
عْد رْضر بر

ر ْ
حْيا بِهِ الْ

َ
أ
ر
ياحِ ور ماء  ف صْريفِ الرِّ

ر
ة  ور ت

لِّ دابَّ
ُ
يها مِنْ ك

ون
ُ
عْقِل وْم  ير

ر
ياتٍ  لِق

ر
رْضِ لَ

ر ْ
ماءِ ور الْ يرْ ر السَّ

رِ بر
َّ
خ مُسر

ْ
حابِ ال آفرينش  راستّى كه در  (: ۱۶۴)بقره/ «ر السَّ

، و در نى يكديگر آمدن آسمان
مردم  اند با آنچه بههان  كه در دريا روانشب و روز، و کشتّى ها و زمير 

[ آنَ كه خدا از آسمان فرو فرستاده، و با آن، زمير  را پس از مردنش زنده  رساند، و ]همچنير  سود مى
 اى پراكنده كرده، و ]نير  در[ گردانيدن بادها، و ابرى كه ميان آسمانگردانيده، و در آن هرگونه جنبنده

 نشانهرميده است، براى گروه كه مىو زمير  آ
ً
 هان  ]گويا[ وجود دارد. انديشند، واقعا

 

 (استدلال و فلسفه) یراه عقلج( 

( عقلى علمى، قلبى،) گانهسه هایراه از یک هر. ستهاآن ترینکاملاما از یک نظر  هاستراهاین راه هر چند دشوارترین 

 تربخشلذت و بهتر د،فر هر براى یعنى ؛هاستراه ترینکامل شخصى نظر از فطرت و دل راه. دارد رجحان نظر یک از

 قابل علم یک ورتص به را آن تواننمیبیابد ولى شخصى است، یعنى  راه خداوند به دل راه از که است این مؤثرتر و

 خود که طور آن را دیگران تواندمین اما شودمی باخبر خود رودمی راه آن از کس هر. درآورد عموم براى تعلم و تعلیم

به یکدیگر منتقل  افراد هایدریافت تمام تعلم، و تعلیم طریق از که فلسفه و علم برخلاف کند باخبر شده خبردار

 .گرددمی

 به را ما فقط راه این امّا. هاستراه بهترین بودن، عمومى و روشنى و سادگى نظر از خلقت علمى و حسى مطالعه راه    

 براى البته و است طبیعى ماوراء نیرویى مسخّر طبیعت، که فهماندمی ما به قدر همین یعنى بس؛ و رساندمی اول منزل

 .2اندازه کافى نیست این خدا شناخت

و  شناسیرواننظیر  علم یک صورت به که است فلسفه و عقل طریق از تنها آن به مربوط مسائل و خداشناسى

دشوار و  هایراها را از پیمودن راه مطالعه در خلقت، م گویندمی که است اشتباه چقدر. آیددرمیو غیره  شناسیگیاه

 راه از فقط هم کریم قرآن گویندمی دهند جلوه معقول را خود سخن اینکه براى و! کندمی نیازبیپرپیچ و خم فلسفى 

لقت خ آثار رد مطالعه کریم قرآن اینکه از غافل. است کرده دعوت خداشناسى به را مردم مخلوقات مطالعه به تشویق

 نیروی بدانند و فهمندب اینکه براى وسیله بهترین مردم عامّه براى را آن و است کرده معرفى هاراهرا به عنوان یکى از 

 قوه آن خود ینکها در تشکیک فهم، قصور واسطه به مردم، عامّه نظر از. است دانسته کندمی حکومت عالم بر مدبّرى

ودات دیگر ع است یا نیست؟ اگر نیست او چه نوع موجودى است که با همه موجمصنو خود آیا دارد؟ حالتى چه مدبر

 چنین که نیست دلیل نرسد ایمسئلهچنین تفاوتى پیدا کرده است؟ مطرح نیست. ولى اینکه فهم عامّه مردم به 

 .بود نخواهد آن جوابگوى فلسفه جز شود مطرح مسئله این کههنگامی. ندارد وجود ایمسئله

                                                           
 .9صفحه  ،ترجمه محمد سعیدى ،آفرینش انسانراز  1
 گرداندیم را طبیعت که مدبرّى و حکیم و علیم قوه وجود به کندیم معتقد را ما که است این حداکثر خلقت آثار در مطالعه: اینکه توضیح 2

 یهاحسى و تجربه علوم نیست؟ دیگرىی ی سازندهساخته و مولود خود و است الوجودواجب یعنى خداست قوه آن آیا اما ،کندیم اداره و

 صانعى مصنوع خود عالم، مدبر قوه فرضاً کنیم اثبات باید ناچار آمد احتمال این کهی. وقتاست عاجز مطلب این اثبات و نفى از بشر طبیعى

لسفه است ف عهده بر و است فلسفى استدلال خود این و است مصنوع غیر و بالذات قائم که صانعى به گردد منتهى باید امر نهایت در باشد

 که آن را اثبات نماید یا نفى کند. مطالعه طبیعت قادر به جوابگویى به این پرسش نیست.
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 اثبات وجود خدا

 لیت )علت و معلول(( برهان ع۱ِ

و  . هر معلولی نیازمند به علت استهاستو معلول هاعلتای از مجموعه کنیممیبدون شک، جهانی که در آن زندگی 

کنیم ای که روی آن زندگی میقوانین این جهان است. همچنین بدون شک، ما و کره ترینروشناصل علیت، یکی از 

و سر  رودمیپیش  نهایتبیهمیشه وجود نداشته بلکه خود، معلول علتی دیگر است. آیا این سلسله علت و معلول تا 

 ؟شودینمی ختم ؟ یعنی هر علتی به نوبه خود، معلول علت دیگر خواهد بود و به جایآورددرمیاز تسلسل 

م بچینیم و تبدیل هصفر را در کنار  نهایتبیاین مطلبی است که هیچ وجدانی آن را پذیرا نیست. چگونه ممکن است 

؛ کندمیدا به یک عدد شود؟! منظور از صفر، موجودی است که در ذات خود، هستی ندارد و از ناحیه علت، هستی پی

به بار آید؟! بنابراین  نیازبیج، در کنار هم قرار گیرند و از آن، وجودی غنی و فقیر و محتا نهایتبیچگونه ممکن است  و

یعنی ؛ یستنکه علت است و معلول  رسدمیعلت و معلول، سرانجام به وجودی  یول کنیم که این سلسلهباید قب

ی است بر اثبات الوجود است. این دلیل روشنو واجب پایانبیو عین هستی و وجود  جوشدمیاز خودش  اشهستی

 وجود خداوند ازلی و ابدی.

یعنی وابستگی وجود دومی به وجود ؛ گری باشدکه یکی وابسته دی به طوریرابطه وجودی میان دو چیز است،  علیت،

مان درک قانون کلی انگیزه تفکر، ه ترینعلت، آن چیزی است که معلول در هستی خود به آن نیازمند است. مهماولی. 

در ذهن « چرا»که مفهوم  شودمیو همین امر سبب  علتی دارد ایحادثههر  گویدمیاست که به او  علت و معلول

یرفته بود هرگز مفهوم و قانون علیت را نپذ دانستنمیانسان پیدا شود. اگر ذهن انسان، مفهوم کلی علت و معلول را 

 هاینتیجهو  هاریشهلیت است و شناخت . سرچشمه پیدایش تمام علوم بشری همین عشدنمیچرا در ذهن او پیدا 

کنار بگذاریم و باید  عقلی را هم هایاستدلالموجودات جهان و حوادث مختلف آن. اگر قانون علیت را انکار کنیم، باید 

بدون  مثلاً با آب خوردن هم سیراب شویم و با خاک خوردن هم همین طور و؛ ت گیردئهمه چیز از همه چیز نش

. پزشکی بر گرفتنمیعلم پزشکی شکل  اصلاًداشتیم  خودیخودبهخوردن هیچ چیزی هم سیراب شویم! اگر حادثه 

علیت، هیچ صل پس بنا بر ا این اصل استوار است که هر مرضی علتی دارد و ما باید به دنبال کشف و رفع آن باشیم.

ر نوع علم و دانش چیز در جهان، خود به خود و از روی اتفاق و تصادفی به وجود نمی آید. نفی علیت، مترادف با نفی ه

 است.

 برهان علت و معلول، در حقیقت بر دو پایه استوار است:

 است. 2و ممکن الوجود 1کنیم، حادث( جهانی که ما در آن زندگی می1

الوجود گردد، یا به عبارت دیگر، وجودهای وابسته، باید الوجود باید منتهی به واجبکن( هر موجود حادث و مم2

 سرانجام به یک وجود مستقل، منتهی شوند.

 الوجود بودن جهان، ما یکی از پنج راه را در پیش داریم که ششمی ندارد:با قبول ممکن

 الف. یا باید جهان بدون علت، موجود شده باشد؛

 ت خویش باشد؛ب. یا خودش عل

 علت آن باشد؛ معلولشج. یا 

                                                           
 ایجاد شده. 1
( واجب الوجود: یعنی موجودی که وجودش ضرورت دارد، 1هر چیزی که در ذهن تصور می شود در یکی از این سه دسته جای می گیرد:  2

( ممکن الوجود: موجودی که وجودش ضرورتی ندارد. ممکن است ایجاد شود و ممکن هم 2وجود دارد. )خداوند(  و بدون نیاز به دیگری،

( ممتنع الوجود )محال و غیرممکن(: مفهومی که موجود شدنش 3هست ایجاد نشود. )همه موجودات به جز خداوند، ممکن الوجود هستند.( 

 اه موجود نمی شود. )مثلا شریک خداوند(در عالم واقع، محال است. ممتنع الوجود هیچ گ
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 ؛رودمیپیش  نهایتبید. یا این جهان، معلول علتی است و آن نیز به نوبه خود معلول علت دیگری و به همین ترتیب تا 

این  ؛ والوجود، متکی به یک موجود ازلی و ابدی در ماورای ماده استه. یا اینکه قبول کنیم تمام این موجودات ممکن

 شود.الوجود، منتهی میسله علت و معلول، سرانجام به واجبسل

ز به علتی نداشته باشد، باید زیرا اگر یک امر حادث، نیا؛ البطلان استفرض اول، یعنی پیدایش جهان بدون علت، واضح

چنین نیست و برای پیدایش  بینیممی روشنیبه کهدرحالیهر موجودی در هر زمان و تحت هر شرایطی حادث شود؛ 

 شرایط و اسباب خاصی لازم است.هر حادثه، 

باطل بودن فرضیه دوم، یعنی اینکه هر چیزی علت خودش باشد نیز یک امر بدیهی و روشن است. چرا که علت باید 

آن، اجتماع  و اگر چیزی بخواهد علت خود باشد، باید قبل از وجود خود، موجود باشد )و لازمه 1پیش از معلول باشد

 .2کنندمی« دور»وجود و عدم است( و این همان چیزی است که در اصطلاح علمی، از آن تعبیر به 

 تر است و نیازی به توضیح ندارد.از این هم واضح 3باطل بودن فرض سوم و اینکه معلول چیزی، علت وجود آن باشد

 نهایت، نیاز به توضیح مختصری دارد.تا بی هااما باطل بودن فرض چهارم، یعنی ادامه سلسله علت و معلول

زیرا ؛ شمردمیآن را باطل  روشنیبه. این از اموری است که عقل نهایتبیتسلسل، یعنی ادامه سلسله علت و معلول تا 

الوجود منتهی نشود مفهومش پیش رود و به واجب نهایتبیو اگر این سلسله تا  باشدمیهر معلولی نیازمند به علت 

فقیر و محتاج و نیازمند، باز هم فقیر  نهایتبیمسلماً،  کهدرحالیبدانیم؛  نیازبیای از نیازمندها را است که مجموعهاین 

جهل،  نهایتبید و ظلمت بر هم متراکم شود، هرگز تبدیل به نور نخواهد ش نهایتبیو محتاج و نیازمند است. اگر 

 نار هم مبدل به عدد نخواهد شد.صفر در ک نهایتبی؛ و شودنمیمنتهی به علم 

ها به جایی منتهی شود که نیازمند به چیز دیگری نباشد؛ وجودی باشد مستقل و ها و معلولبنابراین باید سلسله علت

 ود مطلق است.عین هستی و وج ترصحیح، یا به عبارت جوشدمیاش از ذات خودش غنی که هستی

لی منتهی گردد د ممکنات و حوادث جهان باید به یک وجود واجب و ازکه وجو گیریممیاز مجموع این سخن نتیجه 

 .نامیممیکه او را خدا )الله( 

 (بر معلول( برهان فارابی )تقدم وجودی علت ۲

کند که علت بر معلول خود، تقدم وجودی استفاده شده است. این اصل بیان می« تقدم علت بر معلول»در این برهان، از 

. در صورتی که یعنی معلول، مشروط به وجود علت است؛ مرحله و مرتبه بعد از علت قرار گرفته استدارد و معلول در 

تا علت، وجود پیدا »ست که ا، درباره معلول، این شرط صادق دیگربیانبهوجود علت، مشروط به وجود معلول نیست. 

تا معلول وجود پیدا نکند او وجود پیدا »که کند شرط صدق نمی اما درباره علت، این« کند.نکند، او وجود پیدا نمی

 همان نشانه شرط است.« تا»حرف «. کندنمی

 حال به این مثال توجه کنید:

شود  قدمپیشاز نفرات، حاضر نیست در این امر  یکهیچکنیم یک گروه نظامی قصد حمله به دشمن دارد اما فرض می

نفر دوم آغاز نکند من هم آغاز نخواهم کرد. « تا»گوید رویم میه میباشد. به سراغ نفر اول ک قدمهمیا حتی با دیگران 

                                                           
  مثلا والدین )علت( باید پیش از فرزند )معلول(، وجود داشته باشند. 1
مثال ساده تر: اینکه یک چیزی خودش، خودش را به وجود بیاورد یعنی خودش به خودش وجود داده است؛ یعنی خودش هم معلول است  2

ماند که به یک فقیر بگوییم تو چگونه ثروتمند شدی؟ او بگوید: خودم به خودم پول دادم! می  و هم علت. این امر محال است. مثل این می

گوییم فقیر، یعنی کسی که پولی ندارد. چگونه کسی که پول ندارد، به خودش پول بدهد؟! این غیرممکن و تناقض است. اگر فقیر بودی، 

ر پول داشتی که پس فقیر نبوده ای و پول داشتن با فقیر بودن جور در نمی یعنی پول نداشتی؛ پس نمی توانستی به خودت پول بدهی. اگ

 آید.
 یعنی مثلا بگوییم فرزند باعث به وجود آمدن والدین شده است! 3
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گوید و نفر سوم نیز نسبت به نفر چهارم و... . بدین ترتیب، یک نفر هم نفر دوم نیز همین سخن را درباره نفر سوم می

 که آغاز شود؟ البتهای شود که بدون شرط، اقدام به شروع حمله کند. آیا در چنین وضعی ممکن است حملهپیدا نمی

شود و این زنجیره که همه مشروط به حرکت فرد دیگر است. حرکت غیرمشروط یافت نمیزیرا حرکت هر فرد، ؛ نه

 .1دهداند هرگز اقدامی صورت نمیاعضای آن، عمل خود را به دیگری مشروط کرده

علول ظر آوریم، چون همه افراد این سلسله، خود مها را در نها و معلول( از علتانتهابیای نامتناهی )اکنون اگر سلسله

ی خود، بهعلت بالاتر از خود هستند، در نتیجه وجود هر کدام مشروط به وجود دیگری است که وجود آن هم به نو

آن فرد دیگر وجود پیدا نکند ما نیز وجود پیدا نخواهیم « تا»گویند به زبان حال می هاآنمشروط به دیگری است. تمام 

هستند که  هاییروطمشمجموعاً  هاآن، زبان حال همه افراد زنجیره است، پس همه استثنابیکرد و چون این سخن 

نخواهد  هرگز وجود پیداوجود ندارد، پس این زنجیره « علتی که خود معلول دیگری نباشد»شرط وجودشان، یعنی 

 کرد.

باید موجودی که خود، معلول دیگری نباشد )یعنی علتی که خود، معلول علت بالاتری  ناچاربهاگر زنجیره موجود شود، 

این زنجیره قرار گیرد. بدین ترتیب برای موجود شدن زنجیره، موجودی لازم است که وجود آن مشروط  رأسنیست( در 

. پدید آمدن زنجیره، تنها و تنها در گرو وجود یک سرسلسله یعنی 2ه با وجود او آغاز گرددبه دیگری نباشد و سلسل

دیگر  هایمعلولو  هاعلت. او سرچشمه همه شودمییا علت نخستین نامیده  العللعلتیک وجود نامشروط است که 

 العللعلتباید به یک  قطعاً هامعلولبنابراین یک زنجیره موجود از علل و ؛ است و وجودش ضامن تحقق زنجیره است

 انتها( نخواهد بود.ختم شود که در این صورت، آن زنجیره، نامتناهی )بی

 ( برهان تمانع:۳

 از این برهان برای اثبات یگانگی خداوند می توان بهره گرفت:

تا )انبیاء/ 
ر
د سر

ر
ف
َ
ُ ل
ه
 اللَّ

َّ
 إِلا

ٌ
ة  فيهِما آلِهر

ر
وْ كان

َ
[ ديگر] خدايان   خدا، جز[ آسمان و زمير  ] آنها  در اگر (: ۲۲ل

 . شد مى تباه ن[آسما و مير  ]ز  قطعا  داشت، وجود
 شود؛اگر در جهان چند خدا وجود داشته باشد، جهان به فساد و تباهى کشیده مى -

 .لیکن جهان به فساد و تباهى کشیده نشده است -

 .پس غیر از یک خدا در جهان وجود ندارد -

د در جهان آفرینش ـ هرکدام با صفات خاص خود ـ فرض شود و نیز فرض شود یکى بخواه)خدا( الوجود اگر دو واجب

ن آن را، یا چیزى را محقّق سازد و دیگرى ضد آن را اراده کند ـ مثلا یکى گردش فلک را اراده کند و دیگرى سکو

  :صورت خارج نیستواقع از سهدر یکى حیات کسى را اراده کند و دیگرى مرگ او را ـ 

  .شوداراده هر دو عملى مى یا (1

 عملی نمی شود.یا اراده هیچ یک  (2

 عملی می شود.دو یا تنها اراده یکى از آن (3

مورد  و این غیرممکن است. یعنی هم فرد هر سه صورت باطل است، زیرا صورت نخست مستلزم اجتماع دو ضد است

 نظر زنده باشد و هم بمیرد!

 دایی که ناتوان باشد، خدا نیست.خداست. خصورت دوم نفى قادر بودن هر دو 

                                                           
 اگر حمله ای روی دهد معلوم می شود یک نفر مستقلا و غیرمشروط، حمله را آغاز کرده است و آن را مشروط به دیگری نکرده است. 1
 عبارت دیگر، برای حمله کردن آن گروه نظامی، باید یک نفر مستقلا و غیرمشروط، حمله را آغاز کند.به  2
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پس یکی از این دو، حتما خدا نیست، چون اش عملى نشده است، که ارادهاست صورت سوم نفى قادر بودن خدایى 

 .وجود نداردخدا پس در جهان بیش از یک ناتوان است؛ 

 خدانقص موجودات و کمال 

 خصوصیّات که هستند امورى ،نامیممی جهان را هاآن مجموع که کندمی درک خود حواسّ راه از انسان که هاییواقعیت

 است: جداناشدنى هاآن از ذیل

خاص  یِموجودات محسوس و مشهود ما، محدودند، یعنى به یک قطعه مکان خاص و به یک فاصله زمان :تیمحدود. ۱

 در خارج آن قطعه از مکان یا آن امتداد از زمان، وجود ندارند. ؛اختصاص دارند

ل باقى موجودات جهان همه متغیّر و متحوّل و ناپایدارند. هیچ موجودى در جهان محسوس به یک حا تغییر:. ۲

 .انحطاط و فرسودگى حال در یا و است تکامل و رشد حال در یا ،ماندنمی

 و «وابسته» را آن نگریممی که موجودى هر به. است وابستگى موجوداتْ  این هایویژگیاز جمله  . وابستگى:۳

ن موجودات آ گرا که به طوری است دیگر چیز چند یا یک وجود به مشروط و وابسته وجودش یعنى ؛یابیممی «مشروط»

 یا و «اگر» با توأم را هاآناین موجودات دقّت کنیم  واقعیتدیگر نباشند این موجود هم نخواهد بود. هرگاه در متن 

 موجودات قید از رها) مطلق طوربه و بلاشرط که یابیممین موجودى محسوسات، میان در. بینیممی زیادى ى«اگرها»

نسان به آب و مثل مشروط بودن حیات ا ش یکسان باشد( بتواند موجود باشد.برای موجودات سایر نبود و بود که دیگر

 غذا و اکسیژن.

ه؟ به همه چنیازمند به  موجودات محسوس و مشهود ما به دلیل وابستگى و مشروط بودنْ نیازمندند. . نیازمندى:۴

 یک به ندنیازم خود نوبه به نیز شرایط آن از یک هر همچنین و ؛شرایط بیشمارى که به آن شرایط وابسته هستند

 .باشدیم دیگر شرایط سلسله

 به یا ظمتع و بزرگى به را هاآن مثلاًاگر  یعنى؛ هستندموجودات محسوس و مشهود، موجوداتى نسبى  :تینسب. 5

گر است. هر دی اءاشی با مقایسه جنبه از کنیم، توصیف قدمت و سابقه به یا و زیبایى و جمال به یا و قدرت و توانایى

 از ترنییپاه بهستى و هر کمال و هر دانایى و هر جمال و هر قدرت و عظمت و هر جلالى را که در نظر بگیریم نسبت 

 ،شودمیخود  ضدت تبدیل به صفا این همه بالاتر، آن به نسبت و کرد فرض توانیم هم آن از بالاتر امّا است، خود

 .شودمی حقارت جلال، و عظمت و زشتى جمال، و جهل دانایى، و نقص کمال، بالاترْ  به نسبت یعنى

 نفوذ مق هستىع تا را خویش شعاع و کندمین قناعت ظواهر به تنها حواس، برخلاف انسان که اندیشه و عقل نیروى

 نیازمند و مشروط و سبىن و متغیّر و محدود امور این به محدود و منحصر تواندمین هستى که کندمی حکم ،دهدمی

 خویشتن به کیهت و است ایستاده خود به مجموعْ در ،بینیممی خویش مقابل در که هستى سراپرده این .باشد بوده

 همه در و باشدمی هایهست همه گاهتکیهکه  نیازبی و غیرمشروط و مطلق و پایدار و نامحدود حقیقت ناچار. دارد

 اساساً  یعنى بایستد؛ دخو پاى روى ستتواننمی هستى سراپرده وگرنه است موجود دارد، حضور هازمان همه و هامکان

 .بود کار در محض نیستىِ  و عدم نبود، کار در هستى سراپرده

 که کندمی دآورىیا وسیله این به و کندمییاد « صمد»و « غنى»، «قیّوم»قرآن کریم خداوند را با صفاتى از قبیل 

 چیزهاى همه دارندهنگه و گاهتکیه حقیقت، آن. باشد حقیقت آن به «قائم» که است حقیقتى به نیازمند هستى سراپرده

)صمد( است، زیرا همه  و کامل« پُر»است. او  نیازمند دیگر چیز همه زیرا است، نیازبی او. است مشروط و نسبى محدود

 ند.ک« پر»دیگر غیر از او از درون خالى است و نیازمند به حقیقتى است که درون او را از هستى  هایچیز
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 صفات خدا

 
 . صفات ثبوتى و سلبى۱

 » :است متّصف کمال، صفات همه به خداوند گویدمیقرآن کریم 
ُ
ه
َ
حُسْتّ  ل

ْ
سْماءُ ال

ر
 و هانامنیکوترین  :(۸)طه/ « الا

م». اوست آن از اوصاف بالاترین ِ السَّ
 
عْلى ف

ر
لُ الا

ر
ث مر
ْ
 ال
ُ
ه
َ
رْضِ اور ل

ر
فات والا در سراسر ص :(۲۷)روم/  «واتٍِ ور الا

ست، است، رحیم است، هادى ا صاحب ارادهلیم است، عرو خداوند حىّ است. قادر است، هستى خاصّ اوست. ازاین

انسان  شد.است، عادل است و بالأخره هیچ صفت کمالى نیست که در او نبا)آمرزنده( خالق است، حکیم است، غفور 

 تواند صفات خدا را به قدر توان خویش بشناسد.مى

 .ل نیست، بخینیست ظالم نیست، مجبور نیست، عاجز نیست، (میرندهفانی ) نیست، مرکّب نیست، جسم دیگر طرف از

 دوم دسته و شودیم نامیده «یا جمالیه ثبوتیّه صفات» است متّصف هاآن به خداوند و است کمالى صفات که اوّل دسته

 نامیده «یا جلالیه سلبیّه صفات» است پاک و منزّه هاآن به اتّصاف از خداوند و شودمی ناشى کاستى و نقص از که

 .شودمی

 را او کمالیّه صفات و حسنى اسماءِ ،گوییممینگاه که او را ثنا آ. کنیممی «تسبیح» هم و گوییممی «ثنا» هم را خدا ما

 صورت، دو هر در و شماریممی رّامب و منزّه نیست او لایق آنچه از را او ،گوییممی تسبیح را او که آنگاه و کنیممی یاد

 .بریممی بالا را خود وسیله این به و کنیممی تثبیت خودمان براى را او معرفت

یز شمار نتوان به شمارى خاص محدود کرد؛ زیرا او هر کمالى را دارا است. صفات سلبى صفات کمالى خدا را نمى

بوتى و سلبى خاصى ندارند؛ بلکه هرگونه نقصى و کاستى را باید از خدا سلب کرد و اگر متکلّمان از برخى صفات ث

 کنند، از قبیل بیان مصداق و نمونه است.تر یاد مىبیش

 . صفات ذاتى و فعلى۲

 توان به صفات ذاتى و فعلى نیز تقسیم کرد:صفات ثبوتى خدا را مى

اند که همواره نامیده« ذاتى» بدان رو. این صفات را 1یابنداند که از ذات الهى انتزاع مىصفات ذاتى آن دسته از صفات

است؛ مانند علم،  هاآننیاز به تصور موجودات دیگر نیست و ذات همواره متصف به  هاآناند و در انتزاع با ذات الهى

 قدرت و حیات.

شوند؛ مانند صفت خالقیت که از اند که از ارتباط ذات الهى با مخلوقات انتزاع مىصفات فعلى خدا آن دسته از صفات

شود که او و خدا به صفت خالقیت متصف مى آنگاهگردند؛ یعنى وابستگى وجودى مخلوقات به ذات الهى انتزاع مى

گوییم شود و مىرا در نظر بگیریم. در این صورت است که صفت خالقیت انتزاع مى هاآنمخلوقات و رابطه وجودى میان 

خدا خالق موجودات است. همچنین است صفت رازقیت، که چون خدا و مخلوقات را در نظر بگیریم و نشان دهیم که 

یابد. به عبارت دیگر، تا از خدا، فعلى به نام خلقت و رزق سازد، این صفت انتزاع مىرا فراهم مى هاآن خدا امکان حیات
                                                           

 گرفته می شوند. 1

صفات خدا

صفات ثبوتی

صفات ذاتی

صفات فعلی

صفات سلبی
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سان، اگر خدا را توان خواند، هرچند بر خلقت و رزق، قدرت ذاتى دارد. بدینصادر نشود، او را خالق و رازق بالفعل نمى

شود؛ ولى در مقابل براى انتزاع صفات ذاتى، نیازى به بودن نمىبدون مخلوقات در نظر بگیریم، متصف به خالق و رازق 

 فرض مخلوقات و موجودى غیر از خداوند نیست.

 شرح برخی از صفات ثبوتى

 . علم الهى۱

  فرماید:قرآن مى کهچنانخدا به ذات خود و به همه موجودات آگاه است؛ 

« ْ  
ر

لِّ شَ
ُ
ُ بِك

ه
لِيمٌ واللَّ  «و خدا به هرچير  دانا است. » (:۲۸۲)بقره/ « ء  عر

 مراتب علم خدا

 توان به سه صورت تصور کرد:علم خدا را مى

یز به ذات خود آگاهیم؛ نن که خدا به ذات خود آگاه است. حتى ما آدمیا دانیممیما به اجمال : . علم خدا به ذات خود1

 به ذات خود علم و آگاهى دارد. یاولقیطربهکه خالق ما است،  پس خدا

ختن چیزى، این حقیقت، روشن و بدیهى است که آدمى پیش از سا: هاآن. علم خدا به موجودات پیش از آفرینش 2

علم  هاآناز آفرینش  خدا نیز به مخلوقات، پیش یاولقیطربهحال وقتى انسان چنین است،  به آن علم و آگاهى دارد.

 :آن است کهاین حقیقت، دلیل دارد و 

منجمى را در نظر بگیرید که به علت کسوف و  1نظر که علت است، مستلزم علم به معلول است.علم به علت، از آن 

خسوف علم دارد. علم به علت کسوف و خسوف مستلزم علم به معلول، یعنى کسوف و خسوف، است. بنابراین، موجودى 

ودات است، علم او به ذات خود، که به علّت علم دارد، به معلول هم علم خواهد داشت و چون ذات خدا، علّت همه موج

 خدا به ذات خود علم دارد، به تمامى موجودات علم دارد. ازآنجاکهدر واقع علم به همه مخلوقات است و 

 :هاآن. علم خدا به موجودات بعد از آفرینش 3

ِّ ور ا» يَر
ْ
ِ  ال

 
مُ ما ف

َ
عْل ور ور ير

ُ
 ه

َّ
مُها إِلا

َ
عْل يْبِ لا ير

ر
غ
ْ
 ال
ُ
فاتِح هُ مر

ر
د
ْ
ة  ور عِن

بَّ مُها ور لا حر
َ
عْل  ير

َّ
ة  إِلا

ر
ق رر  مِنْ ور

ُ
ط
ُ
سْق

ر
حْرِ ور ما ت بر

ْ
ل
 ٍ
ِ  كِتاب  مُبِير 

 
 ف

َّ
ب  ور لا يابِسٍ إِلا

ْ
ط رْضِ ور لا رر

ر
لْ
ْ
ماتٍِ ا

ُ
ل
ُ
ِ  ظ

 
و كليدهاى غيب، تنها نزد او  (: ۵۹)انعام/ « ف

 داند، و داند و آنچه در خشكى و دريا است مى[ آن را نمىاست. جز او ]كسى
ى

مگر  افتد فرونمىهيچ بركى
هاى زمير  و هيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در كتانَ اى در تاريكىداند، و هيچ دانه[ آن را مى]اينكه
 [ است. ]ثبت 2روشن
چیزى جز  ،بودن ؛ زیرا معناى سمیع و بصیرگرددیبرم. بینایى و شنوایى یا سمیع و بصیر بودن خدا، به علم او نکته

گوییم خدا بینا است یعنى به امور مرئى و دیدنى علم دارد و ها نیست. بنابراین، وقتى مىها و دیدنیعلم به شنیدنی

 گوییم خدا شنوا است، یعنى به آنچه شنیدنى است علم دارد.چون مى

داشته باشد که در  انسان، ایمان پایان الهى تأثیرات شگرفى بر زندگى انسان دارد، به عبارت دیگر اگرتوجه به علم بى

ورزد، با میل و انگیزه هر حالى خداوند به او علم دارد و همیشه در محضر الهى است، به راحتى از گناهان اجتناب مى

شکلات کند و در مقابل مگاه احساس تنهایى و حیرت و سرگشتگى نمىکند، هیچبیشترى به کارهاى نیک اقدام مى

 ورزد.مى دنیا استقامت بیشترى

 

 

 

                                                           
 .112، ص 1سبحانى، جعفر، الاهیات، ج  1
 منظور، علم خداوند است نه قرآن. 2
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 . قدرت الهى۲

راده و اختیار انجام ااست. فاعلى که کار خود را با « قادر»او  یهانامو یکى از « قدرت»از صفات ذاتى و ثبوتى خدا، 

اند: قدرت آن است که اگر قادر بخواهد، فعل را انجام دهد دارد. برخی گفته« قدرت»گویند او در کار خود دهد، مىمى

 و اگر نخواهد، انجام ندهد.

 وجود صفت قدرت الهى به دلیل زیر است:

 اندقدرتفت صبینیم که برخى مخلوقات خداوند، از جمله انسان، متصف به نیست. ما مىکمال، فاقد کمال  اعطاکننده

ول خداى متعال است. انسان با تمامى اوصافش مخلوق و معل آنکهحالتوانند مصنوعاتى پدید آورند؛ و از این طریق مى

 وقات ایجاد کند.بنابراین، خداوند خود باید متصف به صفت قدرت باشد تا بتواند قدرت را در مخل

 

 عمومیت قدرت خدا

؛ همانند ندتاکید کرده اگستره قدرت الهى، عام و مطلق و نامحدود است. آیات قرآن نیز بر عمومیت قدرت خداوند 

  فرماید:اى که مىآیه

لىإ» ر عر
ه
 اللَّ

َّ
ْ   ن  

ر
لِّ شَ

ُ
دِيرٌ ك

ر
ى توانا است.  (: ۲۰)بقره/ « ء  ق  خدا بر هر چير 

، آنچه ذاتاً ممتنع یا مستلزم روازاینگیرد که امکان تحقّق دارند. البته، روشن است که قدرت خدا، به امورى تعلّق مى

درت الهى باشند. گیرند تا متعلق ققرار نمى ءیشامتناع و محال است، متعلق قدرت نخواهد بود. چنین امورى در دایره 

مرغ بدون بزرگ کردن آن یا الوجودى دیگر، قرار دادن همه دنیا در یک تخمبنابراین امور محالى مانند آفرینش واجب

گیرند و عدم مىنکوچک کردن دنیا، آفرینش سنگى که خدا نتواند آن را جابجا کند و ... متعلق قدرت الهى قرار بدون 

 باشد.پیدایش این امور به علت محدودیت قدرت الهى نمى

درت الهى پدید قمحدودیتى براى  گیرد و این هیچرت خدا به محالات ذاتى تعلّق نمىاند که قداز قدیم متکلّمان گفته

 کنیم:اره مىبراى روشن شدن بحث به نمونه متعارف محال ذاتى اش آورد؛ زیرا این امور قابلیت ایجاد ندارند.نمى

رى خاک و آب به این دارند. اگر قدتوانایى ساخت خودرو خاصى را  هاآنچند صنعتگر توانا و ماهر را در نظر بگیرید. 

یعنى با وسایل و ابزار  در آنچه ممکن است، توانایند؛ هاآنتوانند از آن خودرو بسازند؟ هرگز. صنعتگران بدهیم، آیا مى

گوییم چنین امرى نشدنى تواند بلکه مىگوییم فاعل نمىتوانند خودرو بسازند. در واقع در این مورد نمىمناسب مى

 است.

 حیات الهى .۳

مر عرضى است، حیات در موجودات ا ازآنجاکهاى فلسفى هر امر عَرَضى باید به امرى ذاتى منتهى شود. قاعده بنا بر

د که ذاتى است و چون قاعده فلسفى باید به حیاتى ختم شو بنا بر، روازاینیعنى گاهى وجود دارد و گاهى وجود ندارد، 

ات، ذاتى او است. نامیم منتهى شویم که حینیست، باید به موجودى که او را خدا مى هاآنحیات تمام مخلوقات، ذاتى 

 خواند:مى« حىّ لایموت»پس خدا داراى حیاتى است که مرگ به او راه ندارد. قرآن مجید نیز خدا را 

« 
ُ
مُوتٍ ذِي لا ير

ه
ِّ ال  

حیر
ْ
 ال

َ
لى لْ عر

ه
ك ور
ر
 د توكل كن. مير اى كه نمىو بر آن زنده (: ۵۸)فرقان/ « ور ت

یابیم. آب را شور مى مثلاًنیستند.  هاآنکنیم که ذاتى مختلف برخى کمالات و اوصاف را مشاهده مى ما در اشیاء

که شورى، ذاتى آب نیست؛ زیرا اگر شورى ذاتى آب بود، باید همواره  یابیمدرمیکنیم، به دقت بررسى مى کههنگامی

پس شورى آب یک امر عَرَضى است. حال سؤال این است که شورى آب از آب شور باشد، در صورتى که چنین نیست؛ 

کنیم که آیا شورى آن، ذاتى است یا دیگرى گرفته است، سؤال مى شیءکجا است. اگر بگوییم، آب شورى خود را از 

است. در شورى خود را از کجا گرفته  شیءکنیم که آن عرضى. اگر بگوییم که شورى آن نیز عرضى است، باز سؤال مى

ذاتى  ،اش ذاتى است و آن نمک است. شورى نمکاى نداریم که به موجودى منتهى شویم که شورىاین صورت چاره
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دیگرى اخذ نکرده است. این حکم در هر امر عرضى جارى است بنابراین چون حیات در موجودات  شیءاست و آن را از 

است؛ یعنى حیات را از جایى اخذ نکرده  که حیات آن ذاتىعالم عرضى است، در نهایت باید به موجودى منتهى شویم 

است و موجودى که حیات، ذاتى آن است، همان خدا است؛ وجودى که خالق و آفریننده همه موجودات است و حیات 

ذاتى و حقیقى فقط از آن  بنابراین حیاتِ خود را از جایى نگرفته است و عطاکننده حیات به موجودات دیگر است.

ّ »اوست و تعبیر   در قرآن اشاره به همین مطلب دارد. «هو الحیر

 . بینایی و شنوایی۴

 خداوند سمیع )شنوا( و بصیر )بینا( است، ولی نیازی به چشم و گوش ندارد.

 . حکمت5

عنا به کار محکمت به دو  است.، خداوند حکیم و همه افعال او حکیمانه روازاینیکى از صفات خدا، حکمت است و 

 رود:مى

کاستى به  . معناى نخست حکمت آن است که افعال فاعل در نهایت اتقان و استوارى و کمال باشد و هیچ نقص والف

پذیرد ترین شکل ممکن تحقّق مىفعل او راه نیابد. خداوند به این معنا حکیم است و همه افعال او به نیکوترین و کامل

 و کاستى مبرّاست. و از هر نقص

براى  دهد که خداوند آن را به بهترین شکل ممکن آفریده است.دقت در جهان خلقت و اسرار و رموز آن، نشان می

آفریده است.  نماییم که خداوند آن را به نیکوترین شکل ممکننمونه، اگر به چشم انسان نظرى بیفکنیم، مشاهده مى

ر جاى گود و د، خداوند براى حفظ آن تدابیرى برنهاده و آن را روازاینچشم، ابزارى بسیار حساس و ظریف است. 

سایبان و  از ضربات احتمالى، ایمن بماند و همچنین، روى آنمحکم و با حصارهاى استخوانى محصور کرده است تا 

ز ورود غبار و اچترى مانند ابرو و پلک نهاده تا از ورود عرق پیشانى و ذرات دیگر، جلوگیرى کنند. براى جلوگیرى 

 مجهز نموده است. هاییهذرات پراکنده در هوا نیز آن را با مژ

ن معنا است گوییم: خداوند حکیم است، به این فعل فاعل است. وقتی مى. معناى دیگر حکمت، قبیح و بیهوده نبودب

 است. دهد. صفت حکمت به این معنا، یک صفت سلبىکه خدا کار قبیح و زشت و لغو و عبث و بیهوده انجام نمى

ازمندى او است. ا نییچنین است: ایجاد افعال قبیح و یا لغو و بیهوده، ناشى از جهل یا ناتوانى فاعل و  دلیل اثبات آن

فعال او حکیمانه دهد. در نتیجه، اگاه عمل زشت و بیهوده انجام نمىها پیراسته است، هیچچون خداوند از همه این نقص

 است.

ار قبیح شود که صفت عدل، از لوازم آن است. چون خدا حکیم است، هیچ کاز تأمل در این معناى حکمت، روشن مى

دهد؛ جام نمىهاى عمل زشت است. در نتیجه، خدا هیچ ظلمى انیى، ظلم، یکى از نمونهدهد و از سوو زشتى انجام نمى

که هیچ عمل  بارهدراینقرآن  توانیم صفت عدل را به خدا نسبت دهیم.یعنى همه اعمال خدا عادلانه است و مى

 فرماید:توان به خدا نسبت داد، مىاى را نمىظالمانه

د» حر
َ
 أ
ر
ك بُّ لِمُ رر

ْ
ظ  ور لا ير

ً
 كند. و پروردگارتٍ به احدى ظلم نمى (: ۴۹)کهف/ « ا

راى نمونه، هاى کلامى است. بدهد، اساس بسیارى از بحثحکمت به این معنا که خدا کار قبیح و بیهوده انجام نمى

ها ارسال کند خدا رسولانى را براى هدایت انسانکنند که حکمت الهى، اقتضا مىعلم کلام مطرح مى اندیشمندان

ت و چون انسان ید. خداوند، انسان را براى هدفى آفریده است و این هدف، چیزى جز تکامل معنوى و روحى او نیسفرما

د تا انسان در پرتو کند که پیامبرانى مبعوث شونگردد، حکمت خدا اقتضا مى نائلتواند به این هدف نمى تنهاییبه

 فرماید:نسته، مىتربیت و تعلیم آنان به کمال واقعى خویش برسد. قرآن ارسال رسولان را با صفت حکمت الهى مرتبط دا
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ِ حُ »
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ك  ير
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ْ
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ِّ
ش  مُبر

ا
 الرُسُلا

ر
عْد  بر

ٌ
ة  جَّ

ً
كِيما  حر

ً
زِيزا ُ عر

ه
 اللَّ

ر
سُلِ ور كان )نساء/ « رُّ

 پياميَان، حجتّى براى مردم بر خ نیبعدازادهنده بودند، تا و بيم دهندهبشارتٍپياميَان  كه  (: ۱۶۵
ى
دا باف

 نماند ]و بر همه اتمام حجت شود[ و خداوند توانا و حكيم است. 
ن را دارد. رگ پایان زندگى انسان نباشد؛ زیرا انسان، ظرفیت جاودانه زیستکند که مهمچنین حکمت خدا اقتضا مى

 فرماید: مى بارهدراینقرآن 

« 
ر
عُون رْجر

ُ
يْنا لا ت

َ
مْ إِل

ُ
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َّ
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َ
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َ
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َ
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ُ
سِبْت حر

ر
 ف
َ
ايد كه شما را آيا گمان كرده (: ۱۱۵)مومنون/ « أ

 ؟د یگردبازنمىايم و اينكه شما به سوى ما بيهوده آفريده
 
 . عدل۶

عتقاد آن است که در االهى است. پایه این  ی(جمالثبوتی )و عدل یکى از صفات  دانندیمهمه مسلمانان خدا را عادل 

 :فرمایدمیاست چنانکه شده یاد « قائم به قسط»او به عنوان از  قرآن، هرگونه ظلم از خدا نفى شده و

ة» رَّ
ر
الر ذ

ر
ق
ْ
لِمُ مِث

ْ
ظ  ير

ر
 اللهر لا

َّ
 . کند ستم نمى یااندازه ذرّهخدا به (: ۴۰)نساء/ « إِن

  :فرمایدمیو نیز 

« 
ً
يْئا

ر
اسر ش

َّ
لِمُ الن

ْ
ظ  ير

ر
 اللهر لا

َّ
 کند. خدا هرگز به مردم ستم نمى (: ۴۴)یونس/ « إِن

  :فرمایدمی همچنین

« 
ْ
 بِال
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ْ
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أ  ور

ُ
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َ
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ر
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ْ
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ُ
 ه
َّ
 إِلا

ر
 إِله

ر
 لا
ُ
ه
َّ
ن
َ
 اُلله أ

ر
هِد

ر
خدا، فرشتگان و  (: ۱۸عمران/ )آل« قِسْطِ ش

 و قائم به قسط است. دهند كه جز او خدان  نيست و اصاحبان دانش گواه مى
صفت  ،ال است و ظلم. زیرا عدل، صفت کمکندمیبر عدل الهى داورى  روشنیبهگذشته از آیات یاد شده، عقل نیز 

قام ذات و فعل منزه که خداوند همه کمالات را دارا بوده و از هرگونه عیب و نقصى در م کندمیو عقل بشر حکم  ؛نقص

 است.

 اصولاً ظلم و ستم، همواره معلول یکى از عوامل زیر است:

 )ناآگاهى(. داندینم. فاعل، زشتى ظلم را 1

 جز و نیاز(.نیازمند است )ع ،ناتوان است یا به آن ظلم ،عدلایجاد ولى از  داندیمزشتى ظلم را  ،. فاعل2

جام کارهاى ناروا باکى و بر انجام عدل نیز تواناست، ولى چون شخصى حکیم نیست از ان داندیمزشتىِ ظلم را  ،. فاعل3

 ندارد )جهل و سفاهت(.

با توجه  مانه است.یک از عوامل مزبور در خداوند راه ندارد و لذا افعال الهى، همگى عادلانه و حکیه هیچبدیهى است ک

 پیراسته است نیز در غایت کمال بوده و از نقصخداوند به کمال مطلق ذات حق و پیراستگى وى از هرگونه نقص، فعل 

د چیزى است که آیات قرآنى یاد شده نیز، در حقیقت مؤیّد و مؤکّ .و در نتیجه با بندگانش به عدل رفتار خواهد کرد

 .کندمیانسان از طریق عقل درک 

و  تى ستمو زشعدالت هر انسانى، پیرو هر مسلک و مرامى باشد و در هر نقطه از نقاط جهان زندگى کند، زیبایى 

در برابر نیکى »و قبح « ه نیکى دادنپاسخ نیکى را ب»سن و حُ شکنییمانپهمچنین زیبایى عمل به پیمان و زشتى 

ده است که انسان و تاکنون دیده نش دهدیممطالعه تاریخ بشر به این حقیقت گواهى . کندمیرا درک « بدى کردن

 .عاقلى این مطلب را انکار نماید

 .پردازیمیمیات گوناگونى دارد که ذیلاً به شرح هر یک جلّعدل الهى در تکوین و تشریع و جزا تَ

عدادها را در و هرگز است کندمیخداوند به هر موجودى آنچه را که شایستگى آن را دارد عطا : عدل تکوینى .فال

 .گیردینممقام افاضه و ایجاد نادیده 



21 

 

ى» فرماید:قرآن می
ر
د
ر
مَّ ه

ُ
 ث
ُ
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ُ
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َ
ذِي أ

ه
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ر
ن بُّ وردگار ما كسى است كه نيازهاى پر  : (۵۰طه/ ) «رر

ى را به او عطا كرده و او را هدايت مى  کند. وجودى هر چير 
یع قوانین خدا انسان را که شایستگى کسب کمالات معنوى را دارد، با فرستادن پیامبران و تشر: عدل تشریعى .ب

 :فرمایدمیچنانکه . کندنمیست تکلیف سان را به آنچه خارج از توان اوو نیز ان کندمیدینى هدایت 
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ر
ى از نزديكان فرمان مى : (۹۰نحل/ ) «ت ار ناروا كو از فحشا و   دهد خدا به دادگرى و نيكى و دستگير

 باشد كه متذكر شويد.  دهد کند، شما را پند مىو ستم نهى مى
 :فرمایدمیاینکه تکلیف الهى فراتر از توان انسان نیست  دربارههمچنین 

ا» هر  وُسْعر
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 إِلا
ً
سا

ْ
ف
ر
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ل
َ
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ر
 کند. تكليف نمى خدا هيچ انسان  را جز به مقدار توانش : (۲۸۶بقره/ ) «لا
، بلکه هر انسانى نگردینمو نیکوکار و بدکار، از نظر پاداش و کیفر یکسان  کافرخدا هرگز به مؤمن و : عدل جزایى .ج

یق پیامبران به تا تکالیف خود را از طر بر همین اساس. دهدیمرا مطابق استحقاق و شایستگى او، پاداش و کیفر 

 :فرمایدمی، چنانکه کندنمیرا مؤاخذه  هاآنابلاغ نکند و به اصطلاح اتمام حجت ننماید، هرگز  هاانسان
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 ،رستاخير  در روز : (۴۷انبیاء/ ) «ف

ين ستمى نمى  کسیچ، پس به هداریمترازوهاى عدل را برپا مى  . شود كميى
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ْ
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ْ
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ى از اعمال صالح را  (: ۱۲۴)نساء/  که ايمان درحالیانجام دهد، خواه مرد باشد يا زن،  و كسى كه چير 
ين ستمى به آنداشته باشد، چنان كسان  داخل بهشت مى  ها نخواهد شد. شوند؛ و كميى

 مراتب و درجات توحید

درجات  ،توحید .در اسلام بیش از هر چیز بر توحید تکیه شده است و موحد بودن، بالاترین کمال بشر دانسته شده است

وحید را طى تو مراتب دارد، همچنان که شرک نیز که مقابل توحید است مراتب و درجات دارد. تا انسان همه مراحل 

 ید عملی.توحید به معنای یگانگی خداوند است و بر دو نوع است: توحید نظری و توح، موحّد واقعى نیست. نکند

 ( توحید نظری۱

های عه پدیدهعبارت از این است که جهان و مجمو دهدیمتوحید نظری که نظر و عقیده ما در مورد خداوند را نشان 

 شود. وحدت و یکپارچگی حاکم بر جهان،تدبیر و هدایت میآن، مخلوق یک خالق است و به وسیله همین خالق، 

یر جهان شرکت ندارد و یعنی جز یک اراده، اراده دیگری در تدب؛ واحد بر جهان است یاارادهحاکم بودن  دهندهنشان

یکتا  وند،بنابراین خدا؛ کندی خود، جهان هستی را تدبیر میانتهابیاراده خداوند بزرگ است که با علم و حکمت  آن،

نیازی منزه  وو یگانه است و برای او هیچ شریکی نیست. شریک داشتن، علامت نقص و نیاز است و خداوند از هر نقص 

 است.

دات دارای یعنی درست است که هر یک از موجو؛ از دیدگاه تعالیم آسمانی، هیچ موجودی در جهان، استقلال ندارد

اثرند،  منشأی خود یاه یا میکروب در پیدایش بیماری و انسان در انجام کارهاآفتاب در رویش گ مثلاًقدرت و اثری است 

توان گفت: داده است تا آنجا که می هاآناثر و نیروی خود را از خود ندارند بلکه همه را خدا به  هانیااز  یکهیچولی 

هر چیز دیگری  ند متعال است زیرایا یک اراده بیشتر در جهان وجود ندارد و آن خداو مؤثردر اصل، یک نیرو یا یک 

گونه استقلالی ندارد. تنها کسی که که غیر از خداست، اثر و نیروی خود را از خدا گرفته است و در هستی خود، هیچ

 ا است و بس.اش از خود اوست، خداز هر جهت، مستقل است و هستی و قدرت و اراده

 شود:لی تقسیم میتوحید نظری، به سه دسته توحید ذاتی، صفاتی و افعا
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 توحید ذاتى( ۱-۱

ای گونهتر، ذات خداوند بهمانند است. به عبارت روشنهمتا و بیاین است که خدا یگانه و بیتوحید ذاتى مقصود از 

 (لیَْسَ کمَِثْلهِِ شَىْءٌ)و ذهن، برای او فرد دیگری تصور کرد.  توان در عالم خارجدارد و نمیاست که تعدد و کثرت برنمی
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ه
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مِ  ش
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 ور أ
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خداوند، )با ايجادِ نظامِ واحدِ  (: ۱۸عمران/ )آل« أ
دهد كه معبودى جز او نيست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش، )هر كدام گواه مى  (،جهانِ هستّى 

 . دهند گواه مى  (،بر اين مطلب یاگونهبه
بگو:  (: ۴-۱)توحید/ « قل هو الله احد * الله الصمد * لم یلد و لم یولد * و لم یکن له کفوا احد»

، ه( )هرگز( نزاد۲كنند؛ )خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى (۱خداوند، يكتا و يگانه است؛ )
 (۴) شبيه و مانندى نبوده است.  گاهچیه( و براى او ۳و زاده نشد، )

. وجود خدا یستو دارای جزء ناست  ریتعدد ناپذاست و ذات او بسیط و  همتایبلالت دارد که خدا یکتا و عقل نیز د

 نهایت، تعدد بردار نیست؛ نهایت است و موجود بىبى
پذیر هاتى نهایتاگر موجود نامحدود را متعدد بدانیم، براى حفظ دوگانگى به ناگزیر هر یک را باید از جهتى و یا ج

دو موجود نخواهند  عاًقطتا بتوانیم بگوییم، این غیر از آن است، زیرا اگر دو چیز از هر جهت عین یکدیگر باشند،  بدانیم

 اهد بود.بود. بنابراین، موجود نامحدود و نامتناهى، تعددپذیر نیست؛ زیرا اگر تعدد بپذیرد، نامتناهى نخو

اشد و آنجا که اوّلى ، از وجود دیگرى خارج بهاآنهر یک از  آن است که وجود لازمه غیریت و دوگانگىبه عبارت دیگر، 

و نامتناهى  خدا نامحدود کهیدرحالپذیرى و محدودیت است؛ است، از دوّمى خبرى نباشد و بالعکس. این همان نهایت

 است و در نتیجه دوگانه نیست.

توان یگر نمىدنهایت بزرگ گردد، طور بىبراى روشنى این مطلب، به مثالى توجه کنید: اگر جسمى در همه ابعادش، به

ا پر کرده نهایت است، فرض نمود؛ زیرا جسم نخست، همه فضا و مکان رجسم دیگرى که آن نیز، در تمام ابعادش بى

 عین اوّلى اًقطعو براى جسم دیگر مکانى باقى نمانده است. با این فرض، اگر جسم دوّمى را فرض کنید، آن جسم یا 

 یا جسم نخست از جهتى و یا جهاتى، متناهى و محدود است. خواهد بود و

 توحید صفاتى( ۱-۲

 توحید صفاتى یعنى درک و شناسایى ذات حق به یگانگى عینى با صفات و یگانگى صفات با یکدیگر.

، ن، خداوندکنند. بنابرایخدا واجد همه صفات کمال است و عقل و وحى بر وجود این کمالات در ذات خدا دلالت مى

فهمیم غیر مى« دانا»ما از  یکدیگر تفاوت دارند. آنچه دانا، توانا، زنده، شنوا، بینا و ... است. این صفات از نظر مفهوم با

، در وجود خارجى، اندمتفاوتگونه که در مفهوم فهمیم. امّا آیا این صفات، همانمى« توانا»از آن چیزى است که از 

 ت:رند یا یک ذات است که هم دانا است و هم توانا؟ در پاسخ باید گفیعنى در وجود خدا نیز مغایرت دا

در ذات خدا، ملازم با کثرت و ترکیب در ذات الهى است، صفات مزبور، در عین اختلاف مفهومى،  هاآنمغایرت  ازآنجاکه

و آن گونه نیست که  در مقام عینیت، وحدت دارند. به تعبیر دیگر، ذات خدا در عین بساطت، همه این کمالات را دارد

توحید نظری

توحید ذاتی

توحید صفاتی

توحید افعالی
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بخشى از ذات خدا را علم، بخشى دیگر را قدرت و بخش سوم را حیات تشکیل دهد. ذات خدا تماماً علم و تماماً قدرت 

 .1و تماماً حیات و ... است

کثرت و  ونههرگتوحید ذاتى به معنى نفى ثانى داشتن و نفى مثل و مانند داشتن است و توحید صفاتى به معنى نفى 

رد خداوند بر ذات خدا نیستند. اگر کسی چنین تصوری در مو زائدبه این ترتیب، صفات، از خود ذات است.  ترکیب

چیز مانند و شبیه خداوند، به هیچ ازآنجاکهداشته باشد، در حقیقت صفات خدا را به صفات انسان تشبیه کرده است و 

 نیست، چنین شخصی تصوری غلط از خداوند دارد.

 الىتوحید افع( ۱-۳

ها و سنن و علل و معلولات و اسباب و مسبّبات، فعل توحید افعالى یعنى درک و شناختن اینکه جهان، با همه سیستم

م به او و وابسته به او همچنان که در ذاتْ استقلال ندارند و همه قائ جهان،او و کار او و ناشى از اراده اوست. موجودات 

ر نتیجه خداوند ده عالم است، در مقام تأثیر و علّیت نیز استقلال ندارند و هم« قیّوم»هستند و او به تعبیر قرآن 

د و تأثیر و همچنان که در ذات شریک ندارد در فاعلیّت نیز شریک ندارد. هر فاعل و سببى، حقیقت خود و وجود خو

 (لا قُوَّةَ الِاّ بِاللّهِ ولَ لا حَوْ). است «او به» هاقوّه و هاحولفاعلیّت خود را از او دارد و قائم به اوست. همه 
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براى او شريكى در مديريّت  و فت که همش و فرزند نگر سپاس ذاتٍ خدا را، آن (: ۱۱۱)اشاء/  «ك

ستتّ   جهان و همچنير  كمكى از روى ناتوان  براى اداره عالم نيست. او را بزرگ و برتر بدان؛ بزرگ و برتر دان
 كه لايق ذاتٍ پاك او باشد. 

 ( توحید عملی۲

 نوع از و عملى توحید ،ادتعب در توحید امّا؛ است شناختن نوع از و نظرى توحید شد گفته بالا در که یاگانهسهمراتب 

 «شدن» و «بودن» ،توحید از مرحله این و است راستین اندیشه و تفکّر توحید، مراتب آن. است «شدن» و «بودن»

ن به راستین. توحید نظرى بینش کمال است و توحید عملى جنبش در جهت رسیدن به کمال. توحید نظرى پى برد

 «.تنرف»است و توحید عملى « دیدن»انسان است. توحید نظرى  «یگانه شدن»خداست و توحید عملى « یگانگىِ»

توحید عملی، که بیانگر رفتار و عمل ماست به معنی آن است که ما فقط تن به بندگی خدا دهیم و از او اطاعت کنیم 

 خدا را شناخت انسان با عقل خود، نکهیبعدازاو بکوشیم که کارهای خود را به خاطر او و مطابق با فرمان او انجام دهیم. 

رسد. که نوبت به توحید عملی می نجاستیاشود که وظیفه او در مقابل خدا چیست؟ برای او مطرح می سؤالاین 

ندهد. به جای پیروی از  خدا ریغاز کسی جز خدا اطاعت نکند و تن به بندگی  عملاًتوحید عملی یعنی اینکه انسان 

؛ 2ت کند و از عصیان و مخالفت در برابر دستورات خدا پرهیز کندشیطان و هوای نفس خویش، از اوامر الهی اطاع

را از زندگی خود طرد کند و  و ریاکاری ییخدا ریغهدف و مقصد  هرگونهبنابراین توحید عملی این است که انسان 

 (ایاک نعبد و ایاک نستعین) سعی نماید تمام مراحل زندگی خود را مطابق اوامر الهی تنظیم کند.

اساس، شرک که نقطه مقابل توحید است نیز بر دو نوع است. شرک نظری: یعنی عقیده ما درباره خدا به بر همین 

اما شرک عملی این است که ؛ یعنی به یگانگی خدا باور نداشته باشیم خارج از محور توحید باشد هستی، مبدأعنوان 

هد. عبادت یا بندگی تنها این نیست که انسان د خدا ریغانسان در عمل، کسی جز خدا را عبادت کند و تن به بندگی 

در برابر کسی یا چیزی به سجده افتد و او را خالق خویش شمارد، بلکه عبادت و بندگی در حالت کلی، عبارت است از 

                                                           
در عین اینکه خانمی می تواند زن دایی ما باشد می تواند مادر زن یا مادر شوهر ما نیز به این مثال توجه کنید:  تربراى روشنى بیش 1

 باشد. یعنی این گونه نیست که بخشی از او زن دایی و بخش دیگرش، مادرزن یا مادرشوهر ما باشد!
 .نه غیرخدا استاطاعت از خد و والدین، ، معصومیناطاعت از پیامبرالبته طبیعتا  2
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قید و شرطی تسلیم شخص یا چیزی  چیه یببنابراین وقتی ؛ تسلیم و سرسپردگی در برابر چیزی و اطاعت محض از او

 .میادادهایم و او را معبود خود قرار ا عبد او شدهشویم، ممی
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َ
ا رر
َ
و معبود  آيا ديدى آن كس را كه هواى نفس خود را خدا  (: ۴۳)فرقان/ « ا

 خويش قرار داده است؟
 عبادت و پرستش

و شناخت رابطه او  نقص و کاستى هرگونهصفات، منزّه از  نیترکاملذات با  نیترکاملشناخت خداى یگانه به عنوان 

 به آن از که کندمیاد در ما ایج العملىکه آفرینندگى و نگهدارى و فیّاضیّت، عطوفت و رحمانیّت است، عکس نابا جه

 .شودمی تعبیر «پرستش»

 نوع این. کندیمانسان با خداى خود برقرار  که است سپاسگزارانه و ستایشگرانه و خاضعانه رابطه نوعى پرستش    

 صادق نه خدا غیر مورد در؛ است صادق خداوند مورد در تنها و کند برقرار تواندمی خود خداى با تنها انسان را رابطه

 که کندیم ایجاب چیز، همه خداوندگار و صاحب یگانه و هستى مبدأ یگانه عنوان به خداوند شناخت. جایز نه است

ادت و پرستش باید ک او نسازیم. قرآن کریم تأکید و اصرار زیاد دارد بر اینکه عبلوقى را در مقام پرستش، شریمخ هیچ

 مخصوص خدا باشد؛ هیچ گناهى مانند شرک به خدا نیست.

 روح عبادت و پرستش

 :است زیچند چ داردیمآنچه انسان در عبادت خود ابراز 

 مثلاً  ،است مطلق کمال مفهومش که صافىاو یعنىافى که مخصوص خداست؛ اوص و صفات به خدا ستایش و ثنا. 1    

 و محدود هک است این مطلقه اراده و قدرت و مطلق علم و مطلق کمال معنى. مطلقه اراده مطلقه، قدرت مطلق، علم

 .است خداوند ىنیازبی مستلزم و نیست چیزى به مشروط

 .هانیا، ستم و امثال نادانى، ناتوانى، بخلاستى از قبیل فنا، محدودیّت، ک و نقص هرگونه از خدا تنزیه و تسبیح. 2    

 او غیر و اوست زا همه و همه ما یهانعمت اینکه و هانعمت و خیرها اصلى منشأ عنوان به خدا شکر و سپاس. 3    

 .است داده قرار او که است ییهالهیوس

قاق اطاعت و تسلیم مطاع است و استح او و اقرار به اینکه او بلاشرطْ برابر در محض اطاعت و محض تسلیم ابراز. 4    

ت و تسلیم دارد. او از آن جهت که خداست شایسته فرمان دادن است و ما از آن جهت که بنده هستیم شایسته اطاع

 در برابر او.

 او جز؛ نیست نقص زا منزّه ذاتى هیچ او جز؛ نیست مطلق کامل او جز. ندارد شریک بالا مسائل از یکهیچ در او. 5    

تحقاق مطاع موجودى اس هیچ او جز؛ نیست برگردد او به هاسپاس همه که هانعمت اصلى منشأ و اصلى منعم سىک

رعىِ اسلامى و شمحض بودن و تسلیم محض در برابر او شدن را ندارد. هر اطاعتى مانند اطاعت پیامبر و امام و حاکم 

 جایز نیست. وگرنهى شود پدر و مادر یا معلّم باید به اطاعت از او و رضاى او منته

ر مورد هیچ داى بزرگ است و جز در مورد خداى یگانه خد مقابل در بنده یک شایسته که العملىعکس است این

 نه صادق است نه جایز. یموجود دیگر

 و دادن قرار آل قبله روح و جهت حرکت و ایده و مطاع را خدا تنها یعنى عبادت در توحید یا عملى توحید بنابراین،

 خدا براى ن،کرد قیام خدا براى شدن، راست و شدن خم خدا براى یعنى؛ دیگر آل ایده و قبله و جهت و مطاع هر طرد

 :گفت ابراهیم کهآن چنان مردن، خدا براى زیستن، خدا براى کردن، خدمت
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 هرگز ؛ استو زمير   ها آسمانهمه  کنندهابداعچهره قلب خود را حقگرايانه به سوى حقيقتّى كردم كه 
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 را  او . هاستجهان پروردگار  خداوند، براى مردنم و  زيستنم عبادتم، نمازم، همانا ... نيستم مشَكان جزءِ 
 . هستم حق به شدگانمیتسل اولير   من و  امشده داده فرمان اين به. نيست شريكى

 مراتب و درجات شرك

، با مراتب شرک مقایسه مراتب توحیداز  .داردهمچنان که توحید، مراتب و درجات دارد شرک نیز به نوبه خود مراتبى 

 ابتدای از الهى برانپیام که توحیدى برابر در که دهدمی نشان تاریخ .را شرک هم و شناخت توانیمهم توحید را بهتر 

 .است داشته وجود نیز هاشرک انواع ،اندکردهیم دعوت آن به تاریخ

 الف. شرك ذاتى

 چند را جهان؛ اندبودهاز یکدیگر قائل  مستقل سه )تثلیث( یا چند اصل قدیم ازلىِ  بعضى از ملل به دو )ثنویّت( یا

 اعتقاد گونهاین. است تىذا توحید مقابل نقطه ،مبدئى چند به اعتقاد .انددانستهیمو چند قطبى و چند کانونى  یاهیپا

 طرد لىّک به صورت هر و شکل هر رد را ذاتى شرک ،اسلام. است اسلام حوزه از و توحید اهل جرگه از خروج سبب

 .کندمی

 ب. شرك در خالقی ت

 مخلوقاتِ  برخى امّا شناختندیم جهان اصل یگانه عنوان به را او و دانستندیم مانند و مثلیببرخى از ملل، خدا را ذات 

 از بعضى فریدهآ رورش؛ نیست «رورشُ» خلقت مسئول خداوند گفتندیم مثلاً؛ شمردندیم شریک خالقیّت در او با را او

گونه . اسلام اینخالقیّت و فاعلیّت است، نقطه مقابل توحید افعالى است در شرک که شرک گونهاین. است مخلوقات

 .داندیم گذشترقابلیغشرک را نیز 

 . شرك در پرستشج

 نوع این. انددهیرستپیمدرخت یا دریا را  ،خورشید ،ستاره ،حیوان ،فلز ،سنگ ،برخى از ملل در مرحله پرستش، چوب

مقابل  نقطه و است پرستش در شرک شرک، این. شودمی یافت جهان کنار و گوشه در هم هنوز و بوده فراوان شرکْ از

 توحید در عبادت است.

 اسلام وزهح از خروج سبب که مراتبش بالاترین. دارد مراتب خود نوبه به نیز)شرک در پرستش(  عملى شرک البتّه

 اسلام که دارد دوجو)پنهان(  خفى شرک انواع امّا. شودمی خوانده)آشکار(  لىجَ شرک و شد گفته که است همان است

 یهانیب ذرّه با که است نپنها و ریز اندازه آن هاشرکى از بعض. کندمی مبارزه سخت هاآن با عملى توحید برنامه در

 از است تریمخف ،شرک )راه یافتن( (:ص) اکرم رسول از است حدیث در. است دنیدقابل زحمت به نیز قوى بسیار

ز آن اوست بدارد و د را ظلم از کمى انسان که است این شرک کمترین. تاریک شب در صاف سنگ بر مورچه رفتن

ت؟ خداوند راضى باشد و یا کمى از عدل را دشمن بدارد. آیا دین چیزى جز دوست داشتن و دشمن داشتن براى خداس

 دوست را شما خداوند ات کنید پیروى( خداست جانب از که مرا دستورات) مرا دیداریم دوست را خدا اگر بگو فرمایدمی

 .بدارد

 .شماردیمشخص پرستى را شرک  و یپرستپول، یپرستمقامتى، هواپرس هرگونه اسلام

 مرز توحید و شرك

رک شاد به موجودى غیر خدا چیست؟ آیا اعتق ـ چه توحید و شرک نظرى و چه عملىـ مرز دقیق توحید و شرک 

 است؟

 خدا ریغشرك نبودن اعتقاد به وجود ( ۱

ست. مخلوقات اوست و ثانىِ او و در قبال او نی شئونبدیهى است که مخلوق خدا فعل خداست؛ فعل خدا خود شأنى از 

اعتقاد به توحید  مّلخداوند تجلّیات فیّاضیّت او هستند. اعتقاد به وجود مخلوق از آن جهت که مخلوق است متمّم و مک

 نیست. توحید. پس مرز توحید و شرک، وجود داشتن و وجود نداشتن شىء دیگر هر چند مخلوق خود او ضداست نه 
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 مخلوقات در نظام جهان ریتأث( شرك نبودن اعتقاد داشتن به ۲

 اعلیّت(؟لقیّت و فآیا اعتقاد به نقش مخلوقات در تأثیر و تأثّر و سببیّت و مسبّبیّت، شرک است )شرک در خا

طور حقیقت آن است که اعتقاد به تأثیر و سببیّت و نقش داشتن مخلوقات در نظام جهان نیز با توجّه به اینکه همان

شرک در  ،به تأثیر او مؤثرندو  ،که موجودات استقلال در ذات ندارند استقلال در تأثیر هم ندارند، موجودند به وجود او

و مکمّل اعتقاد به خالقیّت خداوند است. آرى، اگر براى مخلوقات از نظر تأثیر، استقلال و  خالقیّت نیست بلکه متمّم

تفویض قائل بشویم و چنین بیندیشیم که نسبت خداوند به جهان، نسبت صنعتگر است به صنعت )مثلاً سازنده اتومبیل 

ساخته شد کار خود را طبق مکانیسم  ازآنکهو اتومبیل( که صنعت در پیدایش خود نیازمند به صنعتگر است ولى پس

 غیره و انسان حیوان، گیاه، خاک، حرارت، برق، باران، آب، جهان عوامل که بیندیشیم چنین اگر؛ دهدمیخود ادامه 

 در؛ است خالق به نیازمند بقا و)ایجاد(  حدوث در مخلوق،. 1است شرک قطعاً ن نسبتى است چنی خداوند با نسبتشان

 عین و وابستگى عین ارتباط، عین تعلّق، عین فیض، عین جهانْ . حدوث در که است نیازمند اندازه انهم تأثیر در و بقا

 اعمّ  جهان نیروهاى و هاقوّه خلاقّیّتببیّت اشیاء، عین تأثیر و سببیّت خداوند است؛ س و تأثیر روازاین؛ است «اویى از»

 اوست. تفاعلیّ بسط و خداوند خلاّقیّت عین انسان غیر و انسان از

 تمرز توحید و شرك از نظر وهابی

نین عادى طبیعت اعتقاد به قدرت و تأثیر مافوق طبیعى است؟ یعنى اعتقاد به قدرت مافوق قوا ،آیا مرز توحید و شرک

معمولى  حدتأثیر در  وبراى یک موجود، اعمّ از فرشته یا انسان )مثلاً پیغمبر یا امام(، شرک است امّا اعتقاد به قدرت 

نسان مرده جماد و همچنین اعتقاد به قدرت و تأثیر انسان از دنیا رفته نیز شرک است، زیرا ا ؟متعارف، شرک نیست و

ده و سلام کردن پس اعتقاد به درک داشتن مر ؟است و از نظر قوانین طبیعى، جماد نه شعور دارد نه قدرت و نه اراده

را مستلزم اعتقاد خواستن از او شرک است، زی حاجتندا کردن او و به او و تعظیم کردن و احترام کردن او و خواندن و 

مسئله یعنی اء، و همچنین اعتقاد به تأثیرات مرموز و ناشناخته براى اشی ؟طبیعى براى غیر خداست به نیروى ماوراء

دعا شرک  در شفاى بیمارى و یا تأثیر داشتن مکان مخصوص براى استجابتویژه  اعتقاد به تأثیر داشتن یک خاکِ

 آزمودنى و ىشناختن است، طبیعى که چه هر چه، ؟طبیعى در یک شىء است است، زیرا مستلزم اعتقاد به نیروى ماوراء

 تأثیرات به اعتقاد بلکه نیست شرک اشیاء براى تأثیرات مطلق به اعتقادبنابراین . است کردنى لمس و کردنى حس و

 اوراءالطبیعهمراء طبیعت. ماو و طبیعت: بخش دو به شودمی قسیمت هستى پس ؟است شرک اشیاء، براى طبیعى مافوق

ت. یک قلمرو اختصاصى مخلوق او و یا قلمرو مشترک خدا و مخلوقات اس ،قلمرو اختصاصى خداوند است و طبیعت

 باقى، و هانیاو امثال  سلسله کارها جنبه ماوراء طبیعی دارد از قبیل احیاء )زنده کردن( و اِماته )میراندن(، روزى دادن

 این از جنبه قلمرو اختصاصى خداست و باقى، قلمرو مخلوقات او. ،لى است. کارهاى فوق معمولىمعمو و عادى کارهاى

 توحید نظرى.

 خداوند غیر ش( بهچهره یا به وسیله زبان و گوبه)نه توجه چهره معنوى توجّه نوع هر عملى، توحید جنبه از امّا    

 متوجّه و خواندب را او و کند برقرار مقابل طرف و خود میان معنوى و قلبى رابطه نوعى خواهدکه فرد ب یعنی توجّهی

 هانیا جز ادتعب چون ،خداست ریغ پرستش و شرک هانیاد سازد و به او توسّل جوید و از او اجابت بخواهد همه خو

 انجام وهبعلا ؟است اسلام از خروج و مستلزم نیست جایز شرع ضرورت و عقل حکم به خدا غیر عبادت و نیست چیزى

که مشرکان براى  است ست براى غیر خدا و عین اعمالىا عبادت عملى مراسم انجام اینکه از گذشته مراسم، گونهاین

 هینظر) ؟است( امام ای پیغمبر) توجّه مورد تیشخص براى ماوراء طبیعى نیروى به اعتقاد مستلزم ،دادندیم انجام هابت

 (.ما عصر مآبان یهابو و انیوهاب

                                                           
 چون قائل شده ایم که در ادامه حیات خود، مستقل از خداست و نیازی به خدا ندارد. 1
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 انیوهابنقد نظر 

 توجّه با ولى .شودمیعلامت روشنفکرى شمرده  ویژه،شیوع یافته و در میان یک قشر  یحددر زمان ما تا  هینظراین 

 از یکى فاعلیّت، و خالقیّت در توحید نظر از و است آلودشرک ذاتى، توحید لحاظ از هینظر این توحیدى، موازین به

 .هاستهینظر نآمیزتری شرک

 را داشتن معمولى واملع حد مافوق نقش روازاین و اندشدهاآگاهانه به نوعى استقلال ذاتى در اشیاء قائل وهابیان، ن

 اراده به وابسته یتشهو تمام به که موجودى آنکه از غافل ،انددانسته خدا مقابل در قدرتى و قطبى به اعتقاد مستلزم

که به خودش مافوق طبیعى او مانند تأثیر طبیعى او پیش از آن تأثیر ندارد، خود زا مستقل تیثیح هیچ و است حق

حى و علم است و او جز مجرایى براى مرور فیض حق به اشیاء نیست. آیا واسطه فیض و حقمستند باشد، مستند به 

شرک  ،الموتملکبودن بودن جبرئیل و واسطه رزق بودن میکائیل و واسطه احیاء بودن اسرافیل و واسطه قبض ارواح 

 است؟

 قائل مخلوق و لقخا میان کار تقسیم نوعى به زیرا است، شرک انواع بدترین نظریه این خالقیّت، در توحید نظر از    

 قلمرو یا داخ مخلوقات اختصاصى قلمرو را طبیعى کارهاى و خدا اختصاصى قلمرو را ماوراء طبیعی کارهاى؛ است شده

ت، همچنان . قلمرو اختصاصى براى مخلوق قائل شدن عین شرک در فاعلیّت اساست داده رارق مخلوق و خدا اشتراکى

 که قلمرو اشتراکى قائل شدن نیز نوعى دیگر از شرک در فاعلیّت است.

 ضدتوحید و  دض ،باشد امامت ضداز آنکه  پیش بلکه نیست، امامت ضد نظریه یک تنها وهّابیگرى رایج، تصوّر برخلاف

ک نوع شرک توحید است که به تقسیم کار میان خالق و مخلوق قائل است و بعلاوه به ی ضداز آن جهت  انسان است.

و را از ملائک اانسان است که استعداد انسانى انسان را که  ضدقائل است که توضیح داده شد و از آن جهت  یخفذاتى 

 یک حد در را او و کندمین درک او، به سجده مأمور ملائک و است «اللّه خلیفة»برتر ساخته و به نصّ قرآن مجید 

 .دهدمی تنزّل طبیعى حیوان

 انسان تیشخص تمام و نیستند زنده دیگر جهان در حتّى مردگان که شکل این به زنده و مرده میان تفکیک بعلاوه

 .است ضدّالهى و مادّى اندیشه یک ،دیآیدرمجماد  صورت به که اوست بدن

 دانستن، اوراء طبیعیم دومى برخلاف را اوّلى و شدهشناخته و معلوم آثار و ناشناخته مرموز و مجهول اثر میان تفکیک

 .است شرک از دیگر نوعى

 مرز توحید و شرك در رابطه خدا، انسان و جهان

ت. مرز توحید اس« به سوى اویى»و « از اویى»حقیقت این است که مرز توحید و شرک در رابطه خدا و انسان و جهان، 

ت و صفات و افعال، للّه(. هر حقیقتى و هر موجودى مادام که او را در ذا است )انّا« از اویى» ،توحید نظرىشرک در و 

 داراى شىء آن خواه ،میاشناختهبشناسیم، او را درست و مطابق با واقع و با دید توحیدى « از اویى» هویتبا خصلت و 

 تنها خدا زیرا؛ اشدب نداشته یا باشد داشته طبیعى مافوق جنبه آثار آن آنکه خواه و نباشد یا باشد اثر چند یا اثر یک

 اندازه نهما طبیعت به او؛ است جهان همه خداى. نیست جبروت و ملکوت خداى آسمان، خداى ،عهیماوراءالطب خداى

 خدایى جنبه او به ود،موج یک داشتن ایماوراءالطبیعهجنبه  ؛عهیماوراءالطبزدیک است و معیّت و قیّومیّت دارد که به ن

 .دهدمین

 مرده قبیل از اعجازآمیز عملیات متعدّدى آیات در کریم قرآن. دارد «اویى از» ماهیت اسلامى بینیجهان نظر از جهان

 اضافه را «باِِذْنِه» کلمه هانسبت آن همراه امّا ،دهدمیاد شفا دادن به برخى پیامبران نسبت مادرز کور و کردن زنده

 مرز پس. دارند استقلالى خود از انبیاء نپندارد کسى که کارهاست این «اویى از» ماهیت نمایشگر کلمه این. کندمی

نباشد، شرک است. « از او» تشیموجوده ک موجودى وجود به اعتقاد. است «اویى از» نظرى شرک و نظرى توحید
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 خلقت مثل باشدت، خواه اثر، اثر مافوق طبیعی نباشد، باز هم شرک اس« از او»اعتقاد به تأثیر موجودى که مؤثّریّتش 

 .برگ یک شدن رو و زیر مثل باشد اهمّیّت بى کوچک اثر یک یا و هانیزم و هاآسمان همه

از توجّه ظاهرى  عمّااست )انّا الیه راجعون(. توجّه به هر موجود « به سوى اویى» عملى توحید در شرک و توحید مرز    

ت. در هر توجّه به یک راه براى رفتن به سوى حق باشد و نه یک مقصد، توجّه به خداسو معنوى هرگاه به صورت 

 و نشدن گم براى راه یهانشانه و هافلشو  هاعلامتحرکت و مسیر، توجّه به راه از آن جهت که راه است و توجّه به 

 سوى به» و بودن «مقصد سوى به» ند،هست هافلش و هانشانه و هاعلامت هانیا که جهت آن از مقصد از نیفتادن دور

 .است «رفتن مقصد

 .1«اَنْتُمُ السَّبیلُ الاَعْظَمُ وَ الصِّراطُ الاَقْوَمُ»: هستند خدا هایراه اولیاء و انبیاء    

 .2«عَلى صِراطِهِ وَ اَعْلاماً لِعِبادِهِ وَمَناراً فى بِلادِهِ وَ اَدِلّاءَ»: هستند اللّه الى سیر یهانشانه و هاعلامت آنان    

 .3«الَدُّعاةُ اِلَى اللّهِ وَالاَدِلّاءُ عَلى مَرْضاةِ اللّهِ»... : باشندیم حق سوى به راهنمایان و هادیان    

 توسل به اولیاء خدا

 مسئله است، شرک هاآن ازو زیارت و خواندن اولیاء و انتظارِ کارى مافوق طبیعی  4پس مسئله این نیست که توسّل

 حد این تا حق ناحیه از که اندکرده الهى قرب مراتب در صعودى چنین اولیاء و انبیاء بدانیم باید اوّلا. است گردی چیز

 مقامات چنین خود بندگان از یاپاره به خداوند که شودمیورد موهبت واقع شده باشند یا نه؟ از قرآن کریم استفاده م

 یرتأثارزش )بت( و از طرفی، قائل بودن به جان و بیر دادن اشیای بیواسطه قرابنابراین ؛ است کرده عنایت درجاتى و

، نه واسطه قرار دادن چنین افراد والامقامی. برخی آیات قرآن، مسئله توسل را مطرح کرده و شرک است هاآنمستقل 

 بر آن، صحه گذاشته است:
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 یهافرمانكردند )و به خود ستم مى کههنگامىاگر اين مخالفان،  ؛ و ت شود به فرمان خدا، از وى اطاع
 ها آنكردند و پياميَ هم براى آمدند و از خدا طلب آمرزش مىگذاردند(، به نزد تو مىخدا را زير پا مى

 يافتند. كرد خدا را توبه پذير و مهربان مىاستغفار مى
 د.ر دادن پیامبر )ص( برای استغفار را فهمیتوان جواز واسطه قرااز آیه فوق می
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حيمُ  ر اه، كه ما خطاكاپدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخو »گفتند: ]برادران یوسف[   (: ۹۷)یوسف/  «الرَّ
طلبم، كه او آمرزنده و مهربان بزودى براى شما از پروردگارم آمرزش مى»گفت: ]یعقوب[  « * بوديم! 
 «است! 

 پذیرفت.تقاضای استغفار از دیگران جایز است. اگر جایز نبود، یعقوب نمیپس 
                                                           

 از فقرات زیارت جامعه کبیره. 1
 از فقرات زیارت جامعه کبیره. 2
 از فقرات زیارت جامعه کبیره. 3
 یعنی وسیله و واسطه قرار دادن.توسل  4
و نیز شفاعت  : نماز، زکات، روزه، صله رحم، انفاق،مانند شوددیک شدن به پیشگاه خدا میوسیله: هر کار و هر چیزی که باعث نز 5

 .معصومین و سوگند دادن خدا به مقام معصومان و صالحان
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 توحیدى نظر از ،خواهندیم حاجت و وندریم زیارت به و کنندیم پیدا توسّلات که مردمى آیا که است این دیگر مسئله

 قرار دادن مقصدْ و «او» فراموشى با یا روندیمبه زیارت « به سوى اویى»ى دارند یا ندارند؟ آیا واقعاً با نظرِ صحیح درک

 باشند هم یتیاقل است ممکن. روندیم زیارت به غریزى توجّه چنان با مردم تیاکثر شک بدون که شده؟ زیارت شخصِ

 .انستد شرک را زیارت آنکه نه آموخت توحید باید هاآنه ب. باشند غریزى حد در ولو توحیدى درک اقدف که
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 انسان آزاد و انتخابگر)سرنوشت(،  قضا و قدر، و اختیار جبر سه.

د و گفت: شخصى دزدانه به باغى رفته بود و بر بالاى درختى، سخت مشغول خوردن میوه بود که صاحب باغ سر رسی

انه سرچشمه کنى!؟ آیا از خدا شرم ندارى!؟ دزد گفت: مرا سرزنش مکن؛ ملامتِ تو از نگاهى عامیچه مى اى پَست!

ه حساب اوست پس همه چیز ب .خورداى که خدا عطا کرده، مىگیرد. اگر نیک بنگرى، بنده خدا در باغ خدا از میوهمى

رختى بست و داد ریسمانى آوردند و سپس او را به داى دستور اى نیستم. صاحب باغ با شنیدن چنین جملهو من کاره

من بنده  ت:گناه را خواهى کشت، چنین گفرو شد که منِ بىبا چوب به جانش افتاد. هنگامى که با اعتراض او روبه

فت اشتباه کردم. خدا، با چوب خدا بر بنده دیگرش می زنم و غلام و ابزار فرمان خدا هستم! در این هنگام، آن دزد گ

 وبه کردم. هیچ جبری نیست. اختیار است اختیار است اختیار.ت

درنتیجه باید  وگیرد که چه کند اى آزاد است و خود تصمیم مىاندیشد، حقیقتاً داراى ارادهگونه که مىآیا انسان آن

یند فشارهاى درونى رآپاسخگوى کارهاى خود باشد، یا اینکه اراده آزاد، تنها یک توهم است و درواقع تصمیم و اراده او ب

هاى اصلى فاوتترو نباید او را به خاطر کارهایش مورد سرزنش یا تشویق قرار داد؟ یکى از و بیرونى است، و ازهمین

 اش حرکت کند.انسان با سایر موجودات این است که باید با اراده و اختیار خود به سوى سعادت و کمال نهایى

ست که همواره در کارهاى روزانه و نقش او در سرنوشت خویش از جمله مسائلى امیزان آزادى اراده و اختیار انسان 

ر و اختیار و ویژه زمان یا مکان خاصى نیست. امروزه نیز بحث از جب شناسان بوده است. این دغدغهمورد بحث انسان

شناسى، روانشناسى انند زیستمیزان وابستگى یا آزادى انسان در اعمال و رفتار و یا حتى در افکارش، در علوم مختلفى م

ترین مسئله هماى است که آن را مشناسى مورد بحث و بررسى است. اهمیت این بحث از دیدگاه کانت به اندازهو جامعه

اشناسى و هاى کلامى نیز مورد توجه است؛ چنان که از یک سو با خدداند. جبر و اختیار در بحثفلسفه اخلاق مى

و میزان آزادى  تیارباط دارد و از دیگر سوى با تکلیف و ثواب و عقاب. بنابراین بحث جبر و اخرابطه خدا با انسان ارت

یدگى و هاى متعددى مرتبط است و همین مسئله نیز موجب پیچگون دارد به همین رو با دانشانسان ابعادى گونا

 شود. دشوارى بحث مى

 نظریه جبر

کند، ش را انتخاب مىانسان واقعاً داراى اراده و اختیار است و خود کارهای اى از اندیشمندان به این مسئله که آیاعده

هاى او نیز متأثر از گیرىگویند انسان همواره تحت سیطره عوامل مختلف است و تصمیماند. اینان مىپاسخ منفى داده

ده است ى مختلف جبرى شهاباشد. تعداد این عوامل و توجه به هر یک از آنها موجب پیدایش مکتبهمین امور مى

ورزند أکید مىتتوان همه آنها را به دو گروه الهى و مادى تقسیم کرد. جبرگرایان مادى بر عوامل جبرى مادى که مى

 کنند.شوند، استدلال مىاى از اوصاف الهى که موجب جبر مىو ازسوى دیگر جبر گرایان الهى نیز بر پاره

 الف( جبر مادى

اط دارد. در میان شناسى با علوم مختلف ارتببر و اختیار مانند بسیارى از مباحث دیگر حوزه انسانکه اشاره شد جچنان

بر علمى نباید موجب دانشمندانِ هر کدام از این علوم، هم جبرگرا وجود دارد و هم اختیار گرا. بنابر این طرح انواع ج

دین معنا نیست با جبر اجتماعى یا زیستى و مانند آن این نتیجه شود که همه اندیشمندان این علومْ جبرگرایند مثلً 

 ترین انواع جبر مادى از این قرار است:شناسان یا زیست شناسانْ جبرگرا هستند. مهمکه همه جامعه

دى اجتماعى تعریف شناسان معمولًا به بُعد اجتماعى انسان توجهى ویژه دارند و انسان را موجوجامعه . جبر اجتماعى:۱

میزان تأثیر شناسان میزان اثرپذیرى انسان از جامعه و بالعکس )هاى بزرگ در میان جامعهیکى از اختلاف کنند.مى

 دانند.رهنگ مىکه برخى انسان را مخلوق جامعه و فرهنگ و برخى نیز خالق جامعه و فانسان بر جامعه( است. تا جایى



31 

 

، اراده و گیرى شخصیت انسان، به جامعه دادهدر شکل گرایانى مانند دورکهیم، مارکس و هگل نقش اساسى راجامعه

 کنند.تصمیم انسان را تابع شرایط اجتماعى معرفى مى

فتار خود تابع ربراساس این نظریه، انسان در اینکه چه بپوشد، چه بخورد، چگونه عمل کند و خلاصه در همه اعمال و 

کند. به بیانى ها و تفکراتش را نیز جامعه تعیین مىاستهتنها کارهاى او مطابق خواست جامعه، که خوجامعه است. نه

است. بنابراین  اندیشد که جامعه به او القا کردهگونه مىخواهد که جامعه خواسته و آنتر، آدمى آن چیزى را مىروشن

 فرد است. هاى ها و اندیشهطبیعى است که اراده و تصمیم او را نیز جامعه تعیین کند؛ زیرا اراده تابع خواسته

منظم، نتیجه  واى از اعضا و اندام پیچیده تعریف انسان به یک ارگانیسم یا مجموعه . جبر زیستى یا فیزیولوژیک:۲

کند. حرکات ىپزشکى و روانشناسى تجربى است. در این دیدگاه انسان مانند یک ماشین بسیار دقیق عمل متوسعه علوم

وامل وراثتى یکى و شیمیایى اندام عصبى است که خود آنها نیز محصول عاعضا و جوارح بدن نیز نتیجه تغییرات فیز

 اند.در ژنتیک

واستن و نخواستن خبراساس چنین تفسیرى از انسان، تمامى کارها و اوصاف روانى او مانند لذت و درد، اشتیاق و تنفر، 

بتوان شرایط  اعصاب است. حتى اگر و نیز اراده، تصمیم و انتخاب، محصول تغییرات الکتروشیمیایى در مغز و سلسله

 بینى است.سهولت قابل پیشگیرى کرد، انتخاب و اراده انسان بهدقت اندازهویژه را به

راده و اختیار گرچه جامعه از جهات مختلف بر فرد تأثیرگذار است اما پذیرش چنین امرى به معناى نفى ا ر مادىامو

آورد اى را فراهم مىهاى ویژهتصمیم اقتصادى و فرهنگى، زمینه اتخاذ انسان نیست. درواقع شرایط مختلف سیاسى،

اند که در طول تاریخ هاى بزرگىولى تحقق چنین امرى بدین معنا نیست که آدمى مجبور است. گواه این ادعا انسان

غییر داده، نقطه ته را تنها تسلیم شرایط حاکم اجتماعى خود نشدند، بلکه برخلاف آن گام برداشتند و گاه مسیر جامعنه

زده ظهور کردند آلود و طاغوترکدر جوامعى ش -غلب یا همیشها -اند. پیامبران بزرگ الهىعطفى در تاریخ پدید آورده

یز در سطح نو با وجود چنین شرایطى توانستند مسیر جامعه را به سوى توحید بازگردانند. مصلحان بزرگ اجتماعى 

مرى ااند. وانگهى هر کدام از ما نیز چنین سیاسى و اجتماعى جوامع خود شده ترى، موفق به تغییراتپایین

ه هنگام ضرر، بایم. عزت به هنگام فقر، راستگویى گیرى برخلاف شرایط حاکم بر جامعه( را بارها تجربه کرده)تصمیم

 گیرى برخلاف خواست دوستان یا اطرافیان و مانند آن از جمله این موارد است.تصمیم

نادیده گرفته  ارترین اشکال جبر زیستى یا فیزیولوژیک نیز این است که جنبه مابعدالطبیعى انسان، یعنى روح او ممه

 -هاى دیگر روانىاست. البته تغییرات الکتروشیمیایى درون مغز و سلسله اعصاب پیش از بروز اراده و انتخاب و حالت

ر دها به امور صرفاً مادى مانند تغییراتى که است، اما استناد این حالتمرى انکارناپذیر ا -مانند لذت، شادى، ترس و ...

خاص دچار  پذیر نیست. براى مثال، هنگامى که انسان در مواجهه با شرایطىگیرد نیز اثباتمغز و اعصاب صورت مى

ن حالت، فعل بال ایشود، درک این شرایط و به دنبال آن حالت ترسْ مربوط به روح است، گرچه به دنترس و دلهره مى

س و وحشتِ دهد و موجب بروز آثار جسمانى مانند رنگ پریدگى و حتى ایجاد ترو انفعالات شیمیایى در بدن رخ مى

حالت ترس  اى دوسویه هست. در این مثال، هر اندازهشود بین روح و بدن رابطهرو گفته مىگردد. ازهمینبیشتر مى

رد، حالت ترس نیز بیشتر خواهد بود و هر اندازه بتوان ترشح این ماده را کمتر کبیشتر باشد، ترشح آدرنالین در خون 

ر ابتدا یک شود، اما این به معناى مساوى بودن حالت ترس با این تغییرات شیمیایى در خون نیست. ترس دکمتر مى

رد، شادى، مانند لذت، د روحى هاىشوند سایر حالتحالت روحى است و تغییرات جسمى به دنبال آن حالت پدیدار مى

 اند.غم و اراده نیز چنین

 ب( جبر الهى

گاه نفى اراده و اختیار انسان و اعتقاد به جبر، ریشه دینى و مذهبى دارد. ریشه دینى جبر بدین معنا نیست که واقعاً 

هاى دیگر موجب موزهتوجهى به آها و بىیکى از آموزهاى ادیان الهى، جبر باشد بلکه چشم دوختن به برخى از آموزه
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هاى مختلف دینى براى استدلال گردد. گرچه معمولًا در این بحث به آموزهبرداشت نادرست از دین و اعتقاد به جبر مى

 بررسی می کنیم: ترین دلایل جبرگرایان رابر جبر تمسک شده، در اینجا تنها دو دلیل از مهم

 . علم پیشین الهى۱

د ادیان این است که خداوند از ازل به همه جزئیات این عالم علم داشته است. به تعبیر هاى مورد تأکییکى از آموزه

 1وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إلَِّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ؛ ... قرآن:

لکه یکى از مراتب علم الهى است. اعتقاد به علم ازلى بقرآن نیست،  -شودرغم آنچه تصور مىبه -مقصود از کتاب مبین

راى اختیار انسان شود، در نگاه اولیه مجالى بو مانند آن تعبیر مى« سرنوشت»یا « قضا و قدر»که گاه از آن به الهى 

ر، به بیان دیگ کنم، پس حتماً چنین خواهم کرد.گذارد. اگر از روز ازل معلوم بوده که من در این لحظه چنین مىنمى

ن نداریم، یا اینکه اى جز عمل کردن به آیابد و ما چارهزلى تحقق مىیا باید بپذیریم که همه وقایع براساس همان علم ا

چ اختیارى توانیم برخلاف آنچه از ابتدا مقدر شده، عمل کنیم. لازمه پذیرش صورت اول این است که انسان هیمى

ست همه نخشود و باید گفت خداوند از روز ندارد و مجبور است؛ در صورت دوم نیز علم نامحدود الهى مخدوش مى

توان از آن ه نمىکهاى دینى است دانسته است. از آنجا که علم ازلى الهى و اعتقاد به قضا و قدر از آموزهچیز را نمى

 اى با تمسک به آن معتقد به جبر شدند.دست شست، عده

هاى جدید ثالبته این مسئله یک شبهه قدیمى و منسوخ شده نیست و اختصاص به مسلمانان نیز ندارد بلکه در بح

شود که علم پیشین باشد. در پاسخ به این اشکال معمولًا چنین گفته مىکلامى نیز هنوز یک بحث زنده و قابل توجه مى

نیکى درک اراده و اختیار انسان ندارد. این اشکال از آنجا ناشى شده که مسئله علم ازلى الهى به الهى هیچ منافاتى با

داند و مسببات این عالم تابع علم ازلى است؛ به این معنا که خداوند از ابتدا مى شود اسبابنشده است و گمان مى

که عکس این مطلب آورد که همان شود، در حالىاى فراهم مىگونهرو اسباب و علل را بهشود، از اینچنین و چنان مى

دهد و از آنجا که در افعال ارادى اى رخ مىداند براساس نظام اسباب و علل چه واقعهدرست است؛ یعنى خداوند مى

داند چه فعلى را اراده خواهیم کرد. بنابر این علم الهى، به انسان یکى از عللِ انجام فعلْ اراده است. درواقع خداوند مى

نظر از قیود و شرایط تعلق گرفته، نه به خود فعل با صرف -که ازجمله آنها اراده است -فعل همراه با قیود و شرایطش

بنابراین علم ازلى الهى با اراده و اختیار انسان  2کند.شود علم پیشین، انسان را مجبور نمىرو گفته مىاز این آن.

 توان علم پیشین را علت جبر دانست.پذیر است و نمىجمع

تقابل میان  اساساً توان به این استدلال )تنافى علم پیشین الهى با اختیار انسان( داد و آن اینکهپاسخ دیگرى نیز مى

 علم ازلى و اختیار انسان ناشى از درک نادرست علم ازلى است.

                                                           
 .95 /انعام 1
منزل دوست دیگرى به یکى از دوستان بسیار نزدیک و صمیمى خود بهآوریم: فرض کنید به همراه براى روشن شدن مطلب مثالى مى 2

کند. در همان لحظه شخصى که کنار شما اید و میزبان سبدى را که از چند نوع میوه پر شده است، به دوست شما تعارف مىمهمانى رفته

گویید: با توجه به شناختى که از او شما هم به او مى دارد؟اى را برمىکند: به نظر شما دوستتان چه میوهآرامى سؤال مىنشسته است، به

توان گفت علم کند. حال آیا مىبینى کرده بودید، او سیب را انتخاب مىگونه که پیشدارم، حتماً سیب را انتخاب خواهد کرد. سپس همان

برداشت؟ البته مثال کاملًا بر بحث ما منطبق سابق شما او را وادار به چنین کارى کرد، یا اینکه او به انتخاب و اراده خودش سیب را 

بینى شما به دلیل علم محدود بینى شما در این موارد به خطا برود، اما باید توجه داشت که خطاپذیرىِ پیشنیست؛ زیرا ممکن است پیش

ى که اگر شما علم کامل و شود؛ تا جایتر شود، احتمال خطاى شما کمتر مىشما نسبت به دوستتان است و هر اندازه علم شما کامل

توانید در نظر بگیرید؛ هاى دیگرى نیز مىبینى کنید. مثالتوانید با قاطعیتْ انتخاب او را پیشاى نسبت به وى داشته باشید، مىجانبههمه

 شود ..کند فلان شاگردش مردود شود و همان هم مىبینى مىمانند معلمى که در اواخر سال تحصیلى پیش
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فس است. در نگونه که پیش از این نیز اشاره شد، یکى از مشکلات اساسى انسان در درک اوصاف الهى، قیاس به همان

ینده علم قطعى آبه وقایع  فرض خود ما نسبتکنیم اگر بهبریم، گمان مىاینجا نیز وقتى عبارت علم ازلى را به کار مى

 داشتیم، علم پیشین الهى نیز چنین است؛ حال آنکه خداوند موجودى فرازمانى و فرامکانى است.

هاى موجودات مادى است ویژگى معناست. تقدم و تأخر در ظرف زمان اززمان براى موجودات مجرد از عالم ماده بى

براین موجود فرا مادى، محدود به زمان نیست و واژه علم ازلى یا علم که از اوصاف آنها تغییر و تحول و حرکت است. بنا

کنیم، اساساً نادرست است. البته پنداریم و آن را با دیروز و امروز مقایسه مىپیشین و مانند آن با این معنایى که ما مى

یم به تصویر درستى از آن برسیم. نه اینکه منکر آن شویم، بلکه باید بکوشیم از قالب زمان و مکان خارج شویم تا بتوان

خداوند به دلیل تسلطش بر عالم وجود، از ابتدا تا انتهاى آن یکجا نزد او حاضر است و البته تصور چنین امرى براى 

 1انسانِ محدود به زمان، بسیار دشوار است.

  . توحید افعالى۲

توحید افعالى است که در بسیارى از آیات قرآن و  اند،هاى دینى که جبرگرایان به آن تمسک جستهیکى دیگر از آموزه

روایات معصومین علیهم السلام مورد تأکید قرار گرفته است؛ به این معنا که هرگونه فعل و تأثیرى در این عالم از سوى 

خداوند است. آمد و شد شب و روز، حرکت زمین و کرات آسمانى، پیدایش فصول، آمدن ابرها و فرو فرستادن باران، 

سبز شدن گیاهان و خلاصه فاعل همه افعال و آثار طبیعى و غیرطبیعى خداوند متعال است. از دیدگاه قرآنى، توحید 

توفیق  3عزت و خوارى، 2گیرد. هدایت و گمراهى،تنها افعال طبیعى را، که افعال ارادى انسان را نیز دربرمىافعالى نه

 5تر مانند تیراندازى در جنگ،افعال جزئى نسبت داده شده است. حتى و مانند اینها در قرآن به خدا 4اعمال پسندیده

 نیز از اوست. 7و سلامتى از بیمارى 6خنده و گریه

 فرماید:خلاصه آنکه مى

توان به اختیار و اراده آزاد انسان با وجود این آیات چگونه مى 8خواهید، مگر خداوند خواسته باشد.هیچ چیزى را نمى

توجهى به بسیارى از آیات دیگر که جه به این آیات و ناتوانى تجزیه و تحلیل درست آنها از سویى و بىمعتقد بود؟ تو

 اى از دانشمندان مسلمان )اشاعره( به جبر گردید.مؤید اختیار آدمى است از سوى دیگر، موجب گرایش عده

                                                           
راى درک بهتر تفاوت رابطه ما با زمان و رابطه خدا با زمان به این مثال توجه کنید. فرض کنید شخصى در اتاقى که نزدیک به خطوط ب 1

اى است که در هر آنْ تنها یک پنجره از گونهکند و روزنه بهآهن ساخته شده از روزنه دیوار، قطارى را که درحال عبور است مشاهده مىراه

شود و نه پنجره بعد که هنوز به او نرسیده شود. بنابر این در هر لحظه نه پنجره قبل که از مقابل او عبور کرده دیده مىمى قطار دیده

کند، زمان گذشته فقط به صورت است. انسان محصور در زمان نیز چنین است یعنى، در هر زمانى فقط همان زمان را مستقیماً درک مى

آینده نیز هنوز نیامده است. حال اگر به هنگام عبور قطار، شخص دیگرى بر بالاى بام آن اتاق باشد از اول تا آخر خاطره وجود دارد و زمان 

 کند ..آن را یکجا مشاهده مى
 .. 4(: 14ابراهیم)  \«لَّهُ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ.فیَُضِلُّ ال 2
 .. 26(: 3عمران) آل \«تعُِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بیَِدِکَ الْخیَْرُ. 3
 .. 88(: 11هود)  \«ما تَوفْیِقیِ إِلَّا بِاللَّهِ.و  4
 .. 17(: 8انفال)  \.«رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى وَ ما رَمَیْتَ إِذْ 5
 .. 43(: 53نجم)  \.«وَ أَنَّهُ هُوَ أضَْحَکَ وَ أَبْکى 6
 .. 80(: 26شعراء)  \«وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشفِْینِ. 7
 .. 30: (76انسان)  \«وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ. 8
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اراده و اختیار انسان تأکید داشته، براى بررسى این مطلب باید توجه داشت که آیات دیگرى در قرآن هست که بر 

اند. البته آیات فراوانى نیز وجود دارد که عقلًا را کاملًا ارادى دانسته 2یا شکرگزارى و ناسپاسى 1امورى مانند ایمان و کفر

 شود.از آنها اختیار فهمیده مى

اى لهى؟ دستهجبور و تحت سیطره اداند، یا محال پرسیدنى است که سرانجامْ قرآن کریم انسان را موجودى مختار مى

 کننده آن.اى دیگر نیز نفىاز آیات مؤید اختیار است و دسته

 هاى گوناگون شده، همین است.ها و نظریهدرواقع مشکل اصلى که موجب طرح بحث

ه اراده خود انسان واقعاً ب براى بسیارى از متکلمان صدر اسلام این سؤالِ بسیار جدى مطرح بوده که آیا افعال ارادى

اند که یا باید توحید افعالى دیدهاوست، یا به خواست خداوند است؟ به بیان دیگر، اینان خود را بر سر یک دو راهى مى

معتقدند(، یا اینکه انسان را مستقل و داراى  3گونه که اشاعرهرا بپذیرند و انسان را مجبور و مقهور اراده الهى بدانند )آن

اند(. روشن است که انتخاب گونه که معتزله قائلته و توحید افعالى را شامل افعال انسانى ندانند )آناراده و اختیار دانس

گذارد. گفتنى است تنها مسلمانان کند و مشکلات بسیارى را فراروى انسان مىهر کدام از این دو راه مشکلى را حل مى

 یر ادیان الهى نیز چنین پرسشى مطرح است. اند، بلکه در سانیستند که بر سر این دو راهى قرار گرفته
اى که بیشتر مسلمانان یا به جبر گرایش گونهاین کشمکش اعتقادى در صدر اسلام، مشکلات بسیارى پدید آورد؛ به

هاى معصومین علیهم السلام راه سومى را گشودند که به نظریه اما شیعیان در پرتو راهنمایى 4یافتند، یا به تفویض.

شود: بالأخره جبر درست است، یا معروف است. در روایات متعددى از امام علیه السلام سؤال مى« الأمرین امر بین»

 فرماید:تفویض؟ امام علیه السلام در پاسخ مى

 5لاجبر و لا تفویض و لکن امر بین الامرین.

در طول اراده و  -اوند استکه معلول و مخلوق خد -این است که اراده و فاعلیت انسان« امر بین الأمرین»حقیقت 

پذیرند و ضرورتى ندارد فعل انسان را تنها به اراده او بدانیم یا به اراده الهى، رو با هم جمعتعالى است، ازاینفاعلیت حق

اى از آیات را بپذیریم و دسته همچنین لازم نیست ظاهر دسته 6بلکه هم به اراده اوست و هم به اراده خداوند متعال.

به تأویل بریم )مانند اشاعره و معتزله(، بلکه هم آیاتِ دال بر توحید افعالى و عمومیت اراده الهى به ظاهر خود  دیگر را

 مانند و هم آیاتى که بر اراده و اختیار انسان دلالت دارند.باقى مى

 بررسى یک پرسش

به خدا و آیات دسته دوم نیز یکى از عوامل شود و گاه گفته شد که در قرآن، افعال انسانى گاه به خود او نسبت داده مى

توان پرسید اساساً چرا قرآن تا این حد بر استناد افعال ساز اعتقاد به جبر در میان مسلمانان بوده است. حال مىزمینه

انسانى و طبیعى به خداوند متعال اصرار دارد؟ در پاسخ باید گفت یکى از امورى که در سعادت انسان نقش اساسى 

نگریم، باید توجه داشته باشیم که ، شناخت هرچه بیشتر خدا و ایمان حقیقى به اوست. وقتى به جهان هستى مىدارد

وابسته به ذات اقدس ربوبى است. چنین نگاهى، یکى  -در هستى و فعل -این جهان مستقل نیست، بلکه تمام ذرات آن

ن گوشزد شده است. اینها حقایق این عالم است و انسانى کرّات به انسااز مراتب بالاى توحید ناب است که در قرآن به

اى برسد که باد، باران، نعمت، خواهد انسان به مرتبهخواهد به کمال برسد، باید این حقایق را دریابد. قرآن مىکه مى

                                                           
 .. 29(: 18کهف)  \«فَمَنْ شاءَ فَلیُْؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلیَْکْفُرْ. 1
 .. 3(: 76انسان)  \«إِنَّا هَدیَنْاهُ السَّبیِلَ إِمَّا شاکِراً وَ إمَِّا کَفُوراً. 2
 در امتحان نخواهد آمد.اصطلاح اشاعره و معتزله،  3
 درآینده بیشتر خواهیم گفت ..« تفویض» (. در باره2)  4
 الأمرین ..وب کلینى، اصول کافى، کتاب التوحید، باب الجبر و القدر و الأمر بین(. محمد بن یعق3)  5
 کنیم ..نظر مىهاى طولى در دوره متوسطه مطرح شده، از توضیح بیشتر آن صرف(. از آنجا که بحث فاعل4)  6
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یکى از دهد از جمله افعال خود را از آنِ خداوند بداند. سختى و مشکلات را و خلاصه هرچه در این عالم روى مى

 گوید:گفته چنین مىفیلسوفان معاصر در پاسخ به سؤال پیش

خواهد انسان را خداشناس بار آورد. کمال انسان این است که احتیاج خود را به خدا سرّ مطلب روشن است: قرآن مى

ن نقص وجودى درک کند. مگر نهایت سیر انسان، قرب الهى نیست؟ ... مگر قرب الهى ملازم نیست با آن مقامى که انسا

کنند؟ اگر این را با علم حضورى بیابد، خود را به تمام معنا با علم حضورى بیابد، همان که عرفا به مقام فنا تعبیر مى

 1رسد.به همان اندازه که این علم شدت داشته باشد، به مراحل عالى توحید مى

 نظریه اختیار

یش، آزاد بودن پکند ببیند آیا آزاد است یا نه. او از اه نمىخواهد تعیین کند چه باید بکند، نگهنگامى که کسى مى

 گیرد.خود را مسلم مى

دانند که خود زاد مىآدر مقابل جبرگرایان، بسیارى از اندیشمندان به اراده و اختیار انسان معتقد بوده، او را موجودى 

 گزینشگر اعمالش است. 

 شواهد اختیار

زنش و مجازات به هنگام ریزى براى آینده، امر و نهى دیگران، تشویق و تنبیه، سربرنامه .عملًا ما معتقد به اختیار هستیم

را نیز مختار  کنیم و دیگراندهد که ما براساس اراده و اختیار عمل مىارتکاب جرم و بسیارى از اعمال ما نشان مى

اى گونهکه به -برره دارد که حتى مدعیان جدانیم. داستانى که از مولوى در ابتداى فصل نقل کردیم، بدین مطلب اشامى

پذیرند. به گفته مولوى ه هیچ رو چنین ادعاى را از طرف مقابل نمىب -خواهند عملشان را از این طریق توجیه کنندمى

  .داندنمى دهد؛ زیرا سنگ را داراى اراده و اختیارراند، یا آن را تعلیم نمىگاه به سنگ فرمان نمىانسان هیچ

ا همگى شواهدى احساس تردید پیش از انجام فعل و شادى و پشیمانى، خجالت یا شرم و مانند اینها پس از انجام کاره

کند، یق و ترغیب مىآید. اینکه قرآن امر و نهى دارد، تشودست مىهمه این شواهد، از قرآن نیز به. وجود اختیار استبر 

 دهد و مانند اینها دلیل بر مختار بودن آدمى است:هشدار مى

 2امر کردن سنگ مرمر را که دید؟  جمله قرآن امر و نهى است و وعید

لهى در آخرت، مبتنى ها، ارائه برنامه براى رسیدن به سعادت و نیز ثواب و عقاب ااساساً بعثت انبیا براى هدایت انسان

 بر آزادى، اختیار و مسئولیت انسان است.

 هاى جبرگرایىزمینه

افت درونى است. یتنها خلاف عقل و وحى، که خلاف وجدان و با توجه به بحث پیشین، انکار اختیار و اعتقاد به جبر نه

 توان توجیه کرد؟یى را در طول تاریخ چگونه مىبنابراین جبرگرا

، مکاتب و جوامع ها و علل گوناگون دارد که در افرادبراى بررسى این مسئله باید دانست که نفى اختیار آدمى، زمینه

 کنیم.مختلفْ متفاوت است. در اینجا به سه عامل اصلى اعتقاد و رواج جبرگرایى اشاره مى

جبر زیستى، اجتماعى یا  هاى دقیق و پیچیده علمى و خداشناسى است.تیار یکى از بحث. شبهات علمى: جبر و اخ1

سادگى بر تجزیه و تحلیل و پاسخگویى به آنها توانا باشد. در جبر الهى نیز مسئله الهى امورى نیستند که هرکس به

که بزرگان اشاعره و معتزله نیز چنانجمع بین توحید افعالى یا قضا و قدر با اراده و اختیار انسان امرى آسان نیست؛ 

سؤال « قَدَر»البلاغه آمده است: شخصى از امام علیه السلام در باره نتوانستند چنین مشکلى را مرتفع کنند. در نهج

کرد و حضرت فرمود: راهى تاریک است؛ در آن گام ننهید. شخص دوباره سوال خود را تکرار کرد و حضرت در پاسخ 

                                                           
 .. 221(، ص 1 -3(. محمدتقى مصباح یزدى، معارف قرآن،) 1)  1
 .3026همان، دفتر پنجم،  2
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میق است؛ در آن پا نگذارید و با تکرار سؤال، دوباره حضرت فرمود: از اسرار الهى است؛ به آن چنگ فرمود: دریایى ع

روشنى پیداست که پرسشگر، بسیار شیفته بوده تا این مطلب مهم را دریابد، اما امام علیه از این روایت به 1نیندازید.

البلاغه، ابن ابى الحدید معتزلى دارد. شارح معروف نهجمى السلام او را از وارد شدن به این بحث پیچیده و دشوار برحذر

گوید: مقصود امام علیه السلام این بوده که افرادى که توانایى کافى فکرى ندارند، وارد این در توضیح این روایت مى

 2هایش آنها را به جبر بکشاند.بحث نشوند؛ زیرا ممکن است به دلیل پیچیدگى

توان دریافت. به آسانى نمىشود، بهرین را که با راهنمایى معصومین علیهم السلام دانسته مىحتى حقیقت امر بین الأم

نتیجه  3گوید: عقل بسیارى از علما و فیلسوفان از درک آن ناتوان است، چه رسد به عوام.همین دلیل صدرالمتالهین مى

 است که در این زمینه وجود دارد. اینکه، یکى از علل اعتقاد به جبر، ناتوانى در پاسخگویى به شبهاتى

مایت هاى ستمگر از آن حهاى جبرى ازجمله امورى است که حکومت. علل سیاسى: اعتقاد به جبر و رواج مکتب2

شود که این همه، اند. این باور موجب رکود انسان، توجیه وضع موجود و ضعف یا زوال انگیزه مبارزه با طاغوت مىکرده

دهنده جبرگرایى هاى اموى، حامى و رواجهاى سیاسى جبّار است. به گفته شهید مطهرى، حکومتهاى رژیماز خواسته

 .اندبوده

یکى از توجیهاتى که آدمى  . نفى مسئولیت از خود: بسیارى از اوقات، انسان مایل است که مسئول عمل خود نباشد.3

کنند، خود سان کار خود را توجیه مىسانى که بدینهمه ک 4است.« تقدیر»رهاند، تمسک به را از زیر بار مسئولیت مى

 اى دیگر عمل کنند:گونهاند بهتوانستهدانند که داراى اراده و اختیار بوده و مىمى

 5مَعاذِیرَهُ. نفَْسِهِ بَصِیرَةٌ* وَ لَوْ أَلْقى بَلِ اْلإِنسْانُ عَلى

 شى زند.بلکه انسان خود برنفس خویشتن بیناست، هرچند دست به عذرترا

 فلسفه آزادى

ه مرتبه سعادت و بود براى رسیدن برساند و انسان مجبور نمىآیا ممکن نبود خداوند از ابتدا ما را به مرتبه قرب مى

شکلات، این راه را آفرید تا بدون بروز مکم انسان را بدون شهوات مىکمال نهایى خود این اندازه به رنج افتد، یا دست

هاى خاص خود. اید گفت چنین موجودى دیگر انسان نیست، بلکه موجود دیگرى است با ویژگىطى کند؟ در پاسخ ب

ند از ابتدا دارا خداوند پیش از آفرینش انسان موجوداتى را آفریده است که همه کمالاتى راکه شایسته دریافت آن هست

دات دیگرى توانسته موجوموجودات مىآفرینش این نوع از  باشند. ولى پس ازهستند این موجودات همان فرشتگان مى

و این موجود  بیافریند که از فرشتگان هم به درجات بالاترى از قرب ربوبى برسند و شایسته کمالات بیشترى باشند

رود و به هاى درونى باید با سختى در راه قرب پیشباشد که به دلیل تمایلات غریزى و کشمکشکسى جز انسان نمى

 رتبه وجودى خود را برتر از فرشتگان قرار دهد. تواندهمین دلیل مى

 آزادى و مسئولیت

شود، مسئولیت آدمى در قبال اعمالش است. اصولًا بین دو مفهوم آزادى و مسئولیت اى که از پس آزادى آشکار مىنکته

کار یا انجام ندانش  چنان که بین جبر و عدم مسئولیت نیز چنین است. اگر انسان در انجامنوعى ملازمه وجود دارد؛ آن

                                                           
 .. 293حکمت  1
 .. 107، ص 19البلاغه، ج شرح نهج 2
 .74محمد جواد مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص  3
گوید: چنین رعت زیاد رانندگى کرده و موجب تصادف و از بین رفتن چند نفر شده، براى رفع مسئولیت از خود مىمثلًا فردى که با س 4

« تقدیر» مقدر بود. همچنین درس نخواندن، مردود یا مشروط شدن، اعتیاد، ورشکسته شدن و ... مواردى از این دست است که اغلب به

 شود.نسبت داده مى
 .15و  41(: 75قیامت)  5
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گویند انسان باید پاسخگوى اعمال آزاد است، باید در هر دو صورت دلیلى عقلى و منطقى داشته باشد. از همین رو مى

هاى خود هر کارى تواند در حیطه توانایىو رفتار خود باشد. به بیان دیگر، گرچه انسان از جهت تکوینى آزاد است و مى

اى که زندگى کند، داراى بُعد تشریعى و قانونى چنین نیست؛ بدین مفهوم که آدمى در هر جامعهرا انتخاب کند، ولى از 

رو نسبت به عمل خویش مسئول است و در صورت تخلف از وظایف، مورد سرزنش و وظایف و تکالیفى است، ازاین

 گیرد. مجازات قرار مى
ظایف و تعهداتى اره بر این مسئله تأکید شده که انسان وآزادى مطلق را هیچ عاقلى تاکنون نپذیرفته است، بلکه همو

ز انجام دهد. اساساً تواند خلاف آنها را نیدارد که باید در چارچوپ آنها عمل کند، گرچه از جهت تکوینى آزاد است و مى

 ارزش فعل اخلاقى نیز به همین است که آزادانه انتخاب شود.

گیرد، مورد ول است و نسبت به اعمال و رفتار خود مورد پرسش قرار مىدر آیات متعددى، این حقیقت که انسان مسئ

  فرماید:تأکید قرار گرفته است. مثلًا مى
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ً
 داديد، حتما

ترین کمالات و مقامات برسد و انسان باید آزاد باشد تا به کمالات خودش برسد .... با آزادى ممکن است انسان به عالى

 2السافلین سقوط کند.ممکن است به اسفل

 آزادى معنوى

آزاد است یا در بند؟  توان گفت انسانىبه عبارت دیگر با چه معیارى مىانسان باید چگونه باشد تا به او آزاد گفته شود؟ 

دى است. بنابراین آزادى و اسارت انسان دو نوع است؛ گاه به جنبه مادى موجودى دوبع -م و روحبا داشتن جس -انسان

معنوى  فکرى و رود و گاه جنبه روحى،شود و آزادى یا اسارت درمورد جسمش به کار مىو جسمانى انسان توجه مى

اد باشد و هر کجا که رود. اینکه تن ما آزگیرد و از این بُعد در باره آزادى یا اسارت او سخن مىاو مورد توجه قرار مى

انى است. کسى خواستیم برویم و هر کارى که بتوانیم انجام دهیم و مجبور به کارى هم نشویم، مربوط به آزادى جسم

که از آزادى ىاند. بیشتر اوقات هنگامشود آزادى جسمى را از او سلب کردهى گرفته مىشود یا به بردگکه زندانى مى

هاى اساسى رسد. البته چنین آزادى مطلوب است و یکى از برنامهشود، تنها همین معنا به ذهن مىسخن گفته مى

 هاى اجتماعى بوده است.زادىپیامبران نیز مبارزه با طاغوت زمان و فراهم کردن زمینه مساعد براى تحقق انواع آ

ها و این است که آزادى اجتماعى را تأمین کنند و با انواع بندگى -به طور کلى و به طور قطع -یکى از مقاصد انبیاء

 3هایى که در اجتماع هست، مبارزه کنند.هاى اجتماعى و سلب آزادىبردگى

سارت روح به این ندان روح با زندان جسم تفاوت دارد. ااما نوع دیگر آزادى، آزادى روح و جان است. بدیهى است که ز

سیر و زندانى اظاهر آزاد باشد اما درواقع است که در زندان هوا و هوس خود به سر برد. چنین انسانى ممکن است به

 است؛ چه آنکه روحش آزاد نیست.

 دهد:شهید مطهرى آزادى معنوى را چنین توضیح مى

باطن و از نظر روح خودش ممکن است یک آدم آزاد باشد و ممکن هم هست یک آدم برده انسان از نظر معنا، از نظر 

و بنده باشد؛ یعنى ممکن است انسان بنده حرص خودش باشد؛ اسیر شهوت خودش باشد؛ اسیر خشم خودش باشد؛ 

نوع از آزادى بسیار روشن است که اهمیت این  4طلبى خودش باشد و ممکن است که از همه اینها آزاد باشد.اسیر افزون

زور از کسى سلب بیشتر از نوع اول است؛ زیرا انسانیت انسان به روح و جان اوست. آزادى جسمانى را ممکن است به

                                                           
 .8(: 102و تکاثر)  4(: 37؛ صافات) 23(: 21. نیز بنگرید به: انبیاء) 93(: 16نحل)  1
 .. 347و  346انسان کامل، ص  2
 .. 19همو، آزادى معنوى، ص  3
 .20همان، ص  4
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توانند از او بگیرند. انسانى که از بند شهوات رهاست، اگر جسمش به بند هم کنند، اما آزادى معنوى و روحى را نمى

هاى حیوانى خود است، زندانى براى خود ساخته که هر کجا برود، سانى که اسیر خواستهکشیده شود، آزاده است، اما ان

هاى خود است و هواى نفس را بازىفرماید چنین انسانى آزاد نیست، بلکه بنده هوسدر آن محبوس است. قرآن مى

 گیرد. به گفته هدفیلد:رار مىدر روانشناسى نیز این نوع از آزادى مورد توجه ق 1خداى خود قرار داده و مطیع اوست.

تر از این نیست که بیمارى تحت درمان قرار گیرد و از طوفان شدید هیجانات در روانشناسى هیچ چیز جالب توجه

 2ترس و وحشت جنسى خلاص شود و وارد زندگى سالم و آرامى گردد و آزادى مخصوص خود را به دست آورد.

 در روایات آمده است:

 3دَ غَیْرَک وَ قَدْجَعَلَک اللَّهُ حُراً.ولَا تَکُنْ عَبْ 

 آنکه خداوند تو را آزاد آفریده است.بنده دیگران مباش و حال

تواند در دنیاى مدرن، انسان داراى آزادى ظاهرى است، اما روحش اسیر و در بند است. چنین انسانى حتى نمى

لیغاتى، ذهن او را کاملًا در اختیار دارند بنابراین او هاى تبدرستى بیندیشد و صواب را از ناصواب تمییز دهد. بوقبه

کند و اسارتى از این بالاتر نیست؛ زیرا اسارت اندیشه، یعنى در اندیشد و انتخاب مىخواهند، مىگونه که دیگران مىآن

توصیف  آزادى موجود را تصنعى و ساختگى 4مدرنبند بودن انسانیت. به همین دلیل بسیارى از اندیشمندان پست

 کنند.مى

آزادى از هواهاى نفسانى  جانبه؛ آزادى از سلطه دیگران،خلاصه آنکه هدف دین، آزادى انسان است، اما آزادى همه

چنین آزادى تنها از طریق دستورهاى دینى و تقواى  5خود، آزادى از هواهاى نفسانى دیگران و آزادى تفکر و اندیشه.

بنابر این تنها عشق به خداست  6کند.م نیز تقوا را آزادى از هر بندگى معرفى مىشود. على علیه السلاالهى حاصل مى

 تواند انسان را از هر تعلقى برهاند و موجب رستگارى او شود:که مى

 7بنده عشقم و ازهر دو جهان آزادم  گویم و از گفته خود دلشادمفاش مى

  

                                                           
 .23(: 45جاثیه)  \«أَ فَرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ. » 1
 .133ژ. آ. هدفیلد، روانشناسى و اخلاق، ترجمه على پریور، ص  2
 .. 31البلاغه، نامه نهج 3
مانند ارنست بکر، استاد فقید دانشگاه کالیفرنیا. براى اطلاع بیشتر بنگرید به: رابرت آودى و دیگران، پست مدرنیته و پست مدرنیسم،  4

 .. 117، ص ترجمه و تدوین حسینعلى نوذرى
 .. 157(: 7اعراف)  \«وَ یَضَعُ عنَْهمُْ إصِْرهَمُْ وَ اْلأَغْلالَ الَّتیِ کانَتْ عَلیَْهِمْ. 5
 .. 221البلاغه، خطبه نهج« انّ تقوى اللَّهِ مِفتاحٌ سداد و ذخیرة معاد و عِتَقٌ مِنْ کلّ ملکةٍ و نجاةٌ من کل هَلَکةٍ.»  6
 حافظ. 7
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 له شر أمسچهار. 

دث تلخ و آفات و بعضی افراد در عدالت خدا تردید نمایند، وجود حوا شودمیمواردی که سبب  ترینمهمیکی از 

اند و با تمام وجود به رصه هستى گذاشتهآدمیان از همان روزهاى نخستین که پا به عها در زندگی انسان است. سختی

ها و حوادث طبیعى از قبیل ها، دزدىها، غارتها، قتلاند، مسائلى نظیر بیمارىخالق خود و جهان اعتراف و اذعان کرده

اند. اگر خداوند قادر و یدگار هستى سنجیدهها، براى آنان مطرح بوده و نسبت این مسائل را با آفرها، زلزلهآتشفشان

 ر شود؟شود؟ چرا انسان باید به این حوادث دچاعالم و خیرخواه مطلق است، چرا مانع پیشامدهاى ناگوار نمى

گونه رنج و سختی، مصیبت و شدت در زندگی توان عادل دانست که هیچدر نظر برخی افراد، خداوند را در صورتی می

گشایند و در شوند لب به اعتراض میته باشد و لذا اگر در زندگی خود یا دیگران، با مشکلی روبرو میانسان وجود نداش

زلزله واقع شد؟ چرا فلان  چرا به فلان روستا سیل آمد؟ چرا در فلان منطقه مثلاًدارند که عدل الهی تردید روا می

؟ و چراهای فراوان به دنیا آمد العضوناقصن بچه شخص مریض شد؟ چرا فلان کودک، پدر خود را از دست داد؟ چرا فلا

 دیگر.

 اقسام شر 

طلبد؛ زیرا خداى ادیان، خدایى ا به چالش مىر -علم، قدرت مطلق و خیرخواهى- خدا گانهسهمسئله شرّ، یکى از صفات 

 خیرخواه. کاملاً و قادر مطلق است و هم  است که هم عالم

گاه شر نتیجه عامل انسانى است که به آن شرّ  1کنند: شرّ اخلاقى و شرّ طبیعى.شر را به دو قسم تقسیم مى یطورکلبه

آیند که به شرور بدون مداخله عامل انسانى پدید مىبرخی اوقات گویند؛ مانند دزدى، قتل، غارت و جنگ. اخلاقى مى

 علاج.های لاه، آتشفشان، سیل، طوفان و بیماریگویند؛ مانند زلزلآن شرّ طبیعى مى

 هاآنگونه رنج و ناراحتى از شوند و اگر هیچآیند که موجب رنج و ناراحتى انسان مىبه شمار مى شرّ آن رواین امور، از 

ناراحتى خود  اى باشد که امور شرورانه را عامل رنج وگونهبه انسان نرسد، شرّ نیستند. همچنین اگر تفکر شخص به

دهد و هرچه را باعث رار مىانسان خود را محور ق یابد.داند، شرّ معنا و مفهوم نمىساز برا عوامل تکامل هاآننداند، بلکه 

 شمارد.پندارد و آنچه را در نیل به هدف، او را یارى رساند، خوب و خیر مىآزار و زیان او شود، شر مى

 مسئله شرور یهاحلراه

مل همه انواع شرّ عام است و شا هاپاسخاز این اند برخى شرور داده مسئلهمتعددى به  یهاپاسخاندیشمندان دینى 

 کنیم:اشاره مى هاپاسخگوید. در اینجا به برخى از این اى از شرور را پاسخ مىفقط دسته هاآنشود و برخى از مى

 . شر، لازمه جهان مادى است۱

ع خیر است. مادى در مجمو این دیدگاه بر آن است که در عالم، شر وجود دارد، اما لازمه جهان مادى است و جهان

 ، خلقت جهان بهتر از عدم آن است.روازاین

یر است. خدا خخداوند، قادر، عالم و خیرخواه مطلق است و ذات او خیر محض است، هرچه از او صادر شود،  ازآنجاکه

تنها شرّى که  نیست، هاآنعوالم مختلفى آفریده است: عالمى از ملائکه و فرشتگان که خیر هستند و هیچ شرّى در 

لازمه عالم ماده  اما؛ است؛ ولى هیچ تضاد و تزاحمى با هم ندارند هاآنتوان در اینجا فرض کرد، محدودیت وجودى مى

. وجود آتش تزاحم و تضاد آفریده شودعلاوه بر محدودیت وجودى، تزاحم و تضاد است. ممکن نیست که عالم ماده بى

 .آفریندنج نیز مىرساند و درد و رزندگى آدمیان مفید باشد؛ اما گاه زیان نیز مىتواند براى در مجموع خیر است و مى

                                                           
 .118جان هاسپرز، فلسفه دین، ترجمه محمد محمدرضایى، ص  1
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گوید: اگر بگویند که الاهیات شفا در باب شرّیت عالم مى در کتاب نایسابن 1را بپذیرد. تواند خیر محضعالم ماده، نمى

ر پاسخ باید گفت: اگر عالم مادى که تلازم متحقق شود، د الم نشد تا جهانى که خیر محض استچرا خدا مانع شرّ در ع

شد که در آن شرّى متحقق نبود، دیگر مادى نبود؛ عالم دیگرى بود که اى خلق مىگونهناپذیر با شرور دارد، بهاجتناب

 2.چنین عالمى را خداوند پیش از این خلق کرده است کهیدرحالخیر محض است؛ 

م ماده نخواهد بود و اى دیگر باشد. اگر جز این باشد، جهان ما دیگر عالگونهبه بنابراین، ممکن نیست قوانین عالم ماده

کرد و لق مىچون خداوند حکیم، عالم، قادر و خیرخواه مطلق است، اگر امکان خلق چنین جهانى مادى بود، آن را خ

 آن نبوده است. چون خلق نکرده است، امکان وجود

کرد؟ مى نظرصرفاده بود که خداوند به دلیل شرور اندک این عالم، از خلقت عالم ماما در جواب این سؤال که آیا بهتر ن

ترک خیر کثیر  توان گفت که ترک خیر کثیر عالم ماده به دلیل وجود شرور اندک، با فیض الهى منافات دارد؛ زیرامى

ممکن است در  لیل شرّ اندکى کهشود. آیا روا است که از خلق آتش به دبه دلیل شرّ قلیل، خود شرّ کثیر محسوب مى

 روند.ىمآیند، از میان که از آن حاصل مى یشماریبپى داشته باشد، اجتناب کرد؟ اگر آتش خلق نشود، خیرات 

 تر بودن خیرات نسبت به شروراشکال کم

 تر است.اند این است که خیرات این عالم نسبت به شرور آن کماشکال دیگر که بعضى پیش کشیده

 توان گفت:سخ مىدر پا

هایش نگرد، منافع و خیرات آن را بر بدىآتش مى مثلاًه منافع باین نظر خلاف وجدان آدمى است. چون انسان  -

 که در این جهان وجود دارد. یدیگر ءیشدهد و همچنین است هر رجیح مىت

بگذارد، در نظر او چیزى در عالمَ، شر  داند. اگر این معیار را کنارىدر همه این شرور، آدمى خود را ملاک و معیار م -

 نیست.

تواند بر توانیم انکار کنیم که انسان با عقل خود مىدارد، این حقیقت را نمى اگر بپذیریم که در عالم شرّى وجود -

و  هاى مستحکمتواند با ساختمانفائق آید. زلزله، طوفان و سیل در طبیعت وجود دارد؛ ولى انسان مى هاآنبسیارى از 

 جلوگیرى کند. هاآنهاى بند از خسارتسیل

توان و دورى از گناهان، مى هاآنآدمیان است و با اجتناب از  هاى شرور طبیعى، نتیجه عملکرد نادرستبسیارى از زیان

 ها دورى جست.از این زیان

مرگ را نه پایان زندگى بلکه  ما اگرشوند؛ امرگ او مى پندارد به این دلیل که باعثانسان بسیارى از امور را شرّ مى -

 شوند.شرّ لحاظ نمى هاآنورود به دنیاى دیگر بداند، بسیارى از 

مقایسه کنیم،  زهیرسنگطلا را با چند خروار صد گرم ه کمیت. اگر نملاک سنجیدن خیرات با شرور، کیفیت است  -

را تهیه  هازهیرسنگتوان هزاران برابر آن دارد مىریزه؟ با ارزشى که طلا ترى دارد؟ طلا یا سنگارزش بیش کیکدام

ارى از شرور گونه داورى، بسیکرد. بنابراین در سنجش خیر و شر در عالم، ملاک کیفیت است نه کمیت. بر اساس این

ن را خلق ر( نبودى، جها: اگر تو )پیامبلولاک لما خلقت الافلاک»خوانیم: در روایات اسلامى مى روازاینشوند. توجیه مى

 «.کردمنمى

 . شر ناشى از آزادى انسان است۲

تواند نافرمانى کند و به تواند با اختیار، راه تکامل را که پیروى از وجدان و پیامبران الهى است طى کند و مىآدمى مى

ه لازمه این دهند کاى انجام مىنکند. برخى آدمیان با اختیار خود، اعمال شرورانه توجهوجدان و دستورهاى الهى 

                                                           
 .46فارابى، تعلیقات، تحقیق و مقدمه و پاورقى جعفر آل یاسین، ص  1
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شود و شرارت انسان نیز ناشى از اعمال، رنج و عذاب دیگران است. بنابراین شر در جهان از شرارت انسان حاصل مى

 آزادى و اختیار او است.

 توانسته است انسان را خلق کند:خداوند به دو گونه مى

 تا هیچ گناهى از او سر نزند؛ بدون اختیار و یا به تعبیرى مجبور -

آفرینش است که برخى آدمیان، به  گونهنیاتار و آزاد تا مراحل کمال و سعادت را با اختیار طى کند و لازمه مخ -

 اعمال شرورانه روى آورند.

صورت اول، مستلزم این است که انسان و اعمال او ارزشى نداشته باشد؛ اما در صورت دوم خیرهاى فراوانى از گذر 

 .است اختیارسان با اختیار، بسیار بهتر از انسان بىشود و اناختیار عاید انسان مى
 توان گفت:رسد مىاما درباره رنج و دردى که از اعمال یک فرد به فرد دیگرى مى

دیده ها و دردها، شرّ نیستند؛ بلکه باعث تکامل و رشد اخلاقى برخى از افراد ستمگذشت، بسیارى از این رنج کهچنان -

 شوند.مى

. اگر آنان با هم متّحد شوند اندمردمرسند، نتیجه عملکرد خود هایى که از ستمگران به مردم مىدرد و رنج بسیارى از -

وْم  »فرماید: مى بارهدراینخداوند  و علیه ظالم بشورند، دیگر ظلم و درد و رنجى نخواهد بود.
ر
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تّىَّ يُغ دهد مگر آنان خود حال در حقيقت، خدا حال قومى را تغيير نمى (: ۱۱)رعد/ « مْ حر

 خويش را تغيير دهند. 
آزاد و مختار بهتر است از آفرینش انسان مجبور، گرچه گاهى از آزادى و اختیار، سوءاستفاده  بنابراین، آفرینش انسانِ

 شود.

 نگرى است. شر  ناشى از جزئى۳

نظرانه تنگ ،جزئى ،هاى سطحىدانند، ریشه در قضاوتها بسیارى از امور را شر مىد اینکه انسانبرخى متفکران معتقدن

گاه به شر بودن برخى امور، حکم ترى برخوردار بودند، هیچتر و جامعزده دارد. اگر آنان از آگاهى وسیعو شتاب

مکن را آفریده است که هر چیز آن به جاى کردند. خداوند از روى علم و حکمت نامتناهى خود، بهترین جهان منمى

جهان به درستى داورى کنند. براى مثال،  دربارهتوانند خود است؛ ولى آدمیان، که از دانش اندکى برخوردارند، نمى

اش بارهخبر است، قضاوت درستى درآن، بى هاىبیند و از دیگر بخشکسى که فقط چاه فاضلاب ساختمان را مى

بد نیست، بلکه  تنهانهاگر بصیرت جامع و کاملى از ساختمان داشته باشد، خواهد دید که وجود چاه  اما؛ نخواهد داشت

 براى ساختمان بسیار لازم است.

سى» فرماید:داند و مىمى قرآن مجید دلیل ناخوش دانستن برخى امور را ناشى از عدم شناخت جامع و کامل   ور عر
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ى را خوش نمى (: ۲۱۶ ى را دوست مىچه بسا چير  داريد و داريد و آن براى شما خوب است، و بسا چير 
 يد. دانداند و شما نمىآن براى شما بد است و خدا مى

 . شر ناشى از جهل انسان است۴

 کاملاً دانیم که او این کتاب را باره ریاضیات نگاشته است. مىى دریک دانشمند بزرگ ریاضى را در نظر بگیرید که کتاب

نگاشته است؛ یعنى همه کلمات، حروف و اعداد را از روى علم و آگاهى برگزیده است. باز  و خطاعالمانه و بدون اشتباه 

ها را مبهم تر از او در علم ریاضى نیست. حال اگر کتاب را مطالعه کنیم و برخى قسمتتر و عالمیم که کسى آگاهدانمى

 هاى دیگر ببینیم، براى حل این مشکل چه راهى وجود دارد؟یا ناسازگار با قسمت

 رسد که براى حل مشکل دو فرضیه وجود دارد:به نظر مى

 از نویسنده آن است؛اوّل. ابهام و ناسازگارى ناشى 
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 دوم. ابهام و ناسازگارى ناشى از ضعف علمى و عدم تسلط کافى ما بر موضوع کتاب است.

یل احاطه علمى او، دانیم نویسنده کتاب عالم و آگاه است و یقین داریم که مطالب را اشتباه ننوشته است و به دلما مى

هام و ناسازگارى نماید؛ یعنى ابتر مىنزدیک یته دوم به واقعاحتمال خطا هم وجود ندارد. بر اساس این مقدمات، فرضی

 را ناشى از ناتوانى علمى خود خواهیم دانست.

خیر  کاملاً ایم که خالقى که عالم و قادر مطلق وکنیم. ما تصدیق کردهحال عین همین مطلب را براى جهان فرض مى

شویم که رو مىبههاى مبهم و ناخوشایندى روه او، با پدیدهاست، جهان را آفریده است. در این جهان، ما مخلوقات آگا

 گذاریم. براى رفع این مشکل دو فرضیه وجود دارد:مى هاآننام شر بر 

 اوّل. ابهام و ناخوشایندى )مسئله شر( ناشى از خالق است؛

 دوم. این ابهام و ناخوشایندى ناشى از ضعف علمى ما است.

اثر چنین  خیر است و کاملاًدانیم که جهان، مخلوقِ موجودى عالم، قادر مطلق و فرضیه اول درست نیست؛ زیرا مى

رها نیز از سر اند و همچنین روابط بین پدیداانتخاب شده شدهحسابعیب و کامل است و همه اجزاى آن موجودى، بى

را ناشى  هاآنتوانیم م، نمىهاى مبهم و ناخوشایندى مواجه شویحال اگر ما با پدیده علم و آگاهى و خیرخواهى است.

اى بنابراین، چاره ت.خیر اس کاملاًتر اثبات کردیم که او عالم و قادر مطلق و از ضعف و ناتوانى خالق بدانیم؛ زیرا پیش

 جز توسل به فرضیه دوم نداریم.

 و فواید شرور جهان هاراز

اى آفریده شده گونهاین است که چرا جهان بهبه برخى از رازهاى وجود شرور در جهان اشاره کردیم. پرسش  تاکنون

 است که داراى شرّ و نقص است؟ فایده این شرور چیست؟

 . شرور؛ لازمه ذاتى عالم ماده۱

جود نداشت. یا باید ها نبود، چیزى به نام عالم مادى وهاى ذاتى عالم ماده است. اگر این ویژگىتزاحم و تضاد از ویژگى

ف خدا ایجاب چنین عالمى موجود نباشد. از طرف دیگر، حکمت و لط اصلاًماده باشد و یا  ها همراه عالماین ویژگى

رّ قلیل، تر از نقص و شرّ آن است، و ترک خیر کثیر به سبب شکند که عالم مادى خلق شود؛ زیرا خیر آن بیشمى

 خلاف حکمت و لطف الهى است.

 . شرور؛ علت شکوفا شدن استعدادها۲

پندارند گیرند. آنان چنان میاساس درباره دنیا و زندگی دنیوی انسان سرچشمه میهمه از پنداری بی، به شروراعتراضات 

اشد تا به راحتی بتوانند در عیش و رنج و سختی در آن وجود داشته ب گونهیچهای است که نباید که دنیا عشرتکده

سازی و رسیدن ی استعدادهاست. جای آزمایش و خودنوش فرو روند، غافل از اینکه دنیا جای رشد و سازندگی و شکوفای

 .گرددینم تأمین مصائبو  هایسختبه کمال است و این هدف جز با دست و پنجه نرم کردن با 

و او را  دهدیموق روح انسان را به تدریج به سوی رخوت و انحطاط س ،و بدون دغدغه دردسریبخو گرفتن به زندگی 

، آیندیمو نازپرورده بار  طلبراحتو  شوندیمهای رنگارنگ بزرگ کسانی که در میان نعمت .داردیبازماز رشد و کمال 

 ، تاب تحمل نخواهند داشت.مشکلات ینترکوچکضعیفی هستند که در مقابل  یهاانسان

شکلات، شکوفا ها و مها و استعدادهاى او در سایه مواجهه با سختىاى است که بسیارى از توانایىگونهساختار آدمى به

راى وجود شرور ب شوند. بنابراین،ها، حاصل مىشود. بسیارى از اختراعات و ابتکارات، در برخورد با مشکلات و سختىمى

 تکامل روحى و معنوى و علمى انسان سودمند است.
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هاى خوش نما، سبزهتر و پوست روید، سختبدانید شاخه درختى که در بیابان مى فرمایند:مى باره)ع( دراینامام على 

 1است. دیرتر هاآنتر و خاموشى تر و آتش گیاهان صحرایى افروختهنازک

ها، در پدید ها و زشتىاند و به تعبیرى، وجود بدىسان، سختى و مشکلات، سبب استقامت و پایدارى و آسانىبدین

و بدى نبود،  گیرند. اگر زشتىها برمىىها، جلوه خود را از زشتآمدن مجموعه زیباى جهان، ضرورى است. حتى زیبایى

 زیبایى و خوبى مفهوم نداشت.

 . شر؛ عاملى براى بیدارى از غفلت۳

رید که بر اثر اى را در نظر بگیکنند. رانندهها آن است که آدمى را از خواب غفلت بیدار مىاز فواید شرور و سختى

شود. دیگران مى وگر او همچنان غافل بماند، موجب نابودى خود اعتنا است. اغفلت، به قوانین راهنمایى و رانندگى بى

فع او است و باعث به ن این سختى و ناراحتى ار، او را جریمه کند و از ادامه مسیر باز داردپلیس، به عنوان هشد وقتی

 شود تا از پیامدهاى ناگوار دور بماند.اش مىبیدارى و هوشیارى

هُمْ » کند:غفلت یاد مى ها و مشکلات به عنوان عاملى براى بیدارى از خوابتىخداوند نیز در قرآن کریم از سخ
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 . بازگردند چشانيم، اميد آنكه ]به سوى خدا[ ن مىتر ]عذاب دنيا[ به آنا[ از عذاب نزديك]عذاب آخرتٍ
 است تا شاید پند گیرند و به راه راست هدایت شوند. یآموزعبرتعاملى براى  بنابراین، شرور

در چنگال مشکلات  . زمانی که انسانآورندیمو شداید، انسان را از عالم خودبینی و خودپرستی بیرون  هایسخت

و پا بر روی خودپرستی  شکندیمهایش در هم ودن خود توجه پیدا کرده و خودخواهی، به ضعیف بزندیم وپادست

 ینجاستاش متکی باشد. تی برخوردار نیست که تنها بر خویان قدرکه از چن یابدیدرمگذارد. او در این حال به خوبی می

 .شودمیتوجه قلبی او به سوی خدا متوجه  خودخودبهکه 

 دگان خاصاى به بنهدیه ،. شرور۴

 باره)ع( دراینکند. امام صادق اى دارد، او را گرفتار سختى مىاى لطف ویژهخدا به بنده کههنگامیبرخى روایات،  بنا بر

 2سازد.ور مىها غوطهاى را دوست بدارد، او را در دریاى سختىچون خداوند بنده فرماید:مى

ترند؛ شوند و سپس کسانى که بدیشان شبیهز دیگر مردم به بلا دچار مىتر افرماید: پیامبران بیشمى)ع( باز امام صادق 

 3تر.تر، بلا هم بیشهرچه شبیه

در تعالیم نماید. بنابراین، بلا و مصیبت براى دوستان و بندگان خاص خدا، لطفى است که به صورت مصیبت، جلوه مى

رشد  تا از این طریق، کندمیگرفتار  هایدشوارو  هایسختدینی آمده است که خداوند بندگانی را که دوست دارد، به 

بزند و در نتیجه  وپادستتا تلاش کند و  کندمیکار خود را وارد آب یعنی همچون مربی شنا که شاگرد تازه؛ کنند

 هایسختسند را در به کمال بر خواهدیمورزیده شود و شناگری را یاد بگیرد، خدا هم بندگانی را که دوست دارد و 

 .شودنمیود، شناگر شآب ن واردسازد. انسان اگر یک عمر درباره شنا کتاب بخواند تا ور میغوطه

 آزمون الهى ،. شرور5

گونه که آزماید تا مؤمنان راستین بازشناخته گردند؛ درست همانبندگانش را با مصیبت و سختى مى گاه خداوند

داوند برخى بخشند. همچنین ختر به آن مىبیش و زیبایى و بهایى دکننآدمیان، طلاى ناخالص را با حرارت، ناب مى

 آمده است: گردند. در قرآن مجید ارزشمندترزند تا خالص و بندگان را در کوران رنج و مصیبت و مشکلات، محک مى

                                                           
 .45البلاغه، نامه نهج 1
 .179؛ مرتضى مطهرى، عدل الهى، ص 55، ص 15محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج  2
 .56همان، ص  3
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ها را موديم ]و اينشوند و آزمايش نخواهند شد؟! ما كسان  را كه پيش از آنان بودند آز حال خود رها مى
گويند، تحقق گويند و كسان  كه دروغ مىكسان  كه راست مى  درباره[. بايد علم خدا كنيمنير  امتحان مى

 يابد. 
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 . معادپنج

 معاد از نظر لغوی به معنای بازگشتن است و در اصطلاح به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس از مرگ است.

است و اصولًا دین بدون اعتقاد به روز جزا مفهومى آسمانی  ادیاناصول مشترک میان اعتقاد به حیات پس از مرگ، از 

انکار هر یک از اصول دین،  .است لذا به علّت اهمیّتى که این اصل دارد بخش بزرگى از آیات قرآن مربوط به معاد. ندارد

پس از توحید،  .زمره مسلمانان خارج استشود بنابراین اگر کسی معاد را انکار کند از باعث خروج فرد از اسلام می

 اند، معاد است.اصلی که پیامبران الهی به مردم گوشزد کرده ترینمهم

 (های عقلی معادبرهان) معاد اثبات

تواند کلیاتی در باب معاد، از شود، ولی عقل نیز میهای وحیانی گرفته میها در باب معاد، از آموزهاگرچه بیشتر بحث

 کنیم:اشاره می هاآنمعاد را اثبات نماید. به برخی از جمله وجود 

 ( برهان فطرت۱

آفریده شده است که میل به زندگی جاویدان و بقا دارد و از  ایگونهبهیعنی انسان ؛ فطرت به معنای نوع آفرینش است

خرت و معاد، ضروری خواهد بنابراین حیات جاویدان یا سرای آ؛ شایستگی ابدیت ندارد نیستی و فنا بیزار است. دنیا،

باطل خواهی در نهاد انسان، طلبی و محبت ابدیتبه بقا و جاودان زیرا اگر معاد و آخرت وجود نداشته باشد، میل؛ بود

 و بیهوده بود. ممکن نیست که در فطرت آدمی، میل به آب وجود داشته باشد ولی آبی در کار نباشد.

ها از آن برخوردارند میل به راحتی است. چون راحتی مطلق در این عالم یافت های الهی که همه انسانیکی از فطرت

باید جهانی وجود داشته باشد که راحتی مطلق در آنجا باشد و هیچ، رنج و خستگی در آن راه  ناچاربه، پس شودنمی

 نداشته باشد. )بهشت(

 ( برهان حکمت۲

؛ دهد. آفرینش او گزاف و بازیگری نیستای انجام نمیو بیهوده نیاز مطلق است و هیچ کار لغو، حکیم و بیخداوند

را به شکلی قرار داده که به کمال مطلوب خود  هاآنموجودات را آفریده و شرایط رشد و تکامل  ایگونهبهبنابراین، 

ز قبیل نور و غذای ا هاآنبرسند. برای مثال، اگر گیاهان و جانداران آفریده شوند ولی امکانات و شرایط مناسب حیات 

 لازم، فراهم نباشد و به سرعت از بین بروند، چنین آفرینشی لغو و بیهوده است.

از سوی دیگر در انسان میل به جاودانگی و همچنین قابلیت جاودانگی و بقا برای روح غیرمادی او وجود دارد. حال اگر 

خداوند هیچ کار  ازآنجاکهلغو و بیهوده خواهد بود.  گونه زندگی برای او فراهم نباشد، آفرینش اوشرایط و بستر این

بنابراین غیر از ؛ گمان شرایط و بستر مناسب را برای جاودانگی انسان مهیا نموده استدهد، بیای انجام نمیبیهوده

 دنیای مادی و موقت، سرای جاویدان نیز وجود دارد که آدمی در آنجا جاویدان زندگی کند.
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 شويد؟ايم و اينكه شما به سوى ما بازگردانيده نمىآفريده

 برهان عدالت( ۳

کند و با همه انسانی ظلم نمیعدالت است. خداوند به هیچ بر پایه عدل، یکی از صفات خداوند است و آفرینش او نیز 

 کند.ها به عدالت رفتار میانسان
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 كنند. كند، ليكن مردم خود بر خويشيى  ستم مىنمى
های شروری اند و در مقابل، انسانهای بافضیلتی به پاداش اعمال خود نرسیدهبینیم که انسانمیبا این همه ما در جهان 

گناه را کشته است مجازات کرد؟! بسیاری از توان کسی را که هزاران بیرسند. چگونه مینیز به کیفر اعمال خود نمی
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ق عدالت را ندارد و از طرفی دیگر، چون خدا عادل است تحق ظرفیت دنیا ازآنجاکهبنابراین ؛ ماندکیفر میجنایات او بی

پاداش و کیفر کان برابر نیستند، و دارد و در پیشگاه او ستمگران و بدکاران با نیو در حق هیچ انسانی، ظلم را روا نمی

هر کس بنا بر  ری باشد که عدالت خدا را برتابد و در آنجا پاداش و کیفرباید جهان دیگ دهد،هر عملی را به تناسب می

 عملش داده شود.
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م، يا دهياند همچون مفسدان در زمير  قرار مىكسان  را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
 پرهير گاران را همچون فاجران؟! 

 داند.فرماید و آن را با عدل الهی سازگار نمیآمیزی تساوی در کیفر و پاداش را انکار میخداوند در این آیه با لحن تعجب
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 )جاثیه/ 
ر
مُون

ُ
حْك د  اند كه آنان را مانناند پنداشتهآيا كسان  كه مرتكب كارهاى بد شده (: ۲۱ساءر ما ير

 آنها و مرگشان اند ]به طورى كهدهيم كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهكسان  قرار مى
ى

[ زندكى
 . كنند يكسان باشد؟ چه بد داورى مى

 ( برهان معقولیت )دفع ضرر محتمل(۴

دفع »ن با عنوان آتواند به حقانیت معاد راه یابد، برهان معقولیت است که در گذشته از هایى که آدمى مىاز دیگر راه

زایا و معایب هر یک کردند. اگر آدمى اعتقاد به معاد و عدم اعتقاد به معاد را کنار هم بگذارد و میاد مى« محتمل ضرر

تر است. معاد معقول ترى برخوردار است. بنابراین اعتقاد بهبرد که اعتقاد به معاد از رجحان بیشا محاسبه کند، پى مىر

نین مواردى چکوشد و عقل، در انسان هر جا احتمال ضرر و خسارت مادى و دنیوى بدهد، با تمام توان در رفع آن مى

ا اگر کسى به شما پیمایى هستید و قصد دارید در همان روز برگردید؛ امّشما عازم کوه مثلاًدهد؛ فرمان به احتیاط مى

دهید، آب و غذاى ىبرگردید، شما چون احتمال تأخیر م موقعبهبگوید، شاید موانعى براى شما پیش آید که نتوانید 

شهرت  ییگوراستبه . حال، هزاران پیامبر که برید تا مبادا از گرسنگى و تشنگى به سختى افتیدلازم با خود مى

نسان نباید احتیاط ادهنده و دنیایى دیگر در پیش است. آیا اى تکاناند که روز عظیم و واقعهداشتند، به آدمى خبر داده

ه دلایل قطعى نیز ک -دایم و اگر بوکند و وسایل لازم را از سر احتیاط با خود ببرد؟ اگر دنیاى دیگر نبود که ضرر نکرده

 کنند.اند، زیان مىه با آمادگى لازم نرفتهککسانى  -دهندبه آن گواهى مى

 فرماید:وگو با فرد منکر معاد به همین معنا اشاره مىدر روایتى در گفت)ع( امام رضا 

فرمود: اى مرد! اگر اعتقاد شما صحیح )ع( در آن حضور داشت. امام )ع( یکى از زنادقه وارد مجلسى شد که امام رضا 

نماز، روزه، زکات و اقرار نیست که  طورنیا که در واقع چنین نیست[ آیا ما و شما مساوى نیستیم واست ]در صورتى 

رساند؟ مرد ساکت شد. سپس امام در ادامه فرمود: اگر اعتقاد ما بر حق باشد ]که در واقع و تصدیق، زیانى به ما نمى

 1ه رستگارى؟رسید و ما بنیز چنین است[ آیا چنین نیست که شما به هلاکت مى

 در مورد قیامت و پاسخ قرآن یک شبهه
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 است. 

                                                           
 .131، ص 1؛ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 78، ص 1کلینى، کافى، ج  1
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اى را در دست گرفته، آمد و آن استخوان را با دست خود نرم این آیه پاسخ مردى از کافران است که استخوان پوسیده

تواند این ذرّات پراکنده را و سپس آن را در هوا متفرّق ساخت، آنگاه گفت چه کسى مى درآوردکرد و به صورت پودر 

 بار او را آفرید. نیاولدهد همان کس که قرآن جواب مى زنده کند؟

قدرت و  ماوراءکند، وقتى چیزى را انسان گاهى با مقیاس قدرت و توانایى خود، امور را به شدنى و ناشدنى تقسیم مى

گوید با قیاس به توانایى بشر البتّه این امر برد آن چیز در ذات خود ناشدنى است. قرآن مىدید گمان مى تصوّر خود

امرى  آن قدرتبار حیات را در جسم مرده آفرید چطور؟ با قیاس به  نیاولناشدنى است، ولى با مقایسه با قدرتى که 

 ممکن و قابل انجام. است

 این جهان و زندگى آن جهان وجوه مشترك و وجوه متفاوت زندگى

وجوه مشترک زندگى دنیا و زندگى آخرت این است که هر دو زندگى، حقیقى و واقعى است، در هر دو زندگى انسان 

غرایز . به خود و آنچه به خود تعلّق دارد آگاه است، در هر دو زندگى لذّت و رنج، سرور و اندوه، سعادت و شقاوت هست

در هر دو زندگى، انسان با بدن و اندام . فرماستحکمیوانى و غرایز ویژه انسان، در هر دو زندگى انسان، اعمّ از غرایز ح

 :اساسى هم در کار است یهاتفاوتامّا . کند، در هر دو زندگى فضا و اجرام هستکامل و اعضاء و جوارح زندگى مى

 دانهدر اینجا باید کار کرد و . ر آنجا نیستدر اینجا توالد و تناسل و کودکى و جوانى و پیرى و سپس مرگ هست و د

بردارى هاى مساعد شده در دنیا بهرهکاشته شده و زمینه هایدانهپاشید و زمینه مساعد فراهم کرد و در آنجا باید از 

در اینجا امکان تغییر سرنوشت از طرف . گیرى و حساب پس دادناینجا جاى کار و عمل است و آنجا جاى نتیجه. کرد

در اینجا حیات آمیخته است با موت، . انسان به وسیله تغییر مسیر حرکت و جهت عمل هست و در آنجا نیست خود

آید و از زنده مرده، چنانکه مادّه اى که فاقد حیات است و بعلاوه از مرده زنده بیرون مىهر حیاتى توأم است با مادّه

، فرماستحکمجان، ولى در آنجا حیات محض ر تبدیل به بىشود و جانداجان در شرایط خاص تبدیل به جاندار مىبى

یافته اش مثل اعمال و آثار تجسمّمادّه و جسم آن جهان نیز جاندار است، زمین و آسمانش جاندار است، باغ و میوه

ن مطلق دید و شنید و درک انسا طوربهشعور و آگاهى و . استو حساس انسان جاندار است، آتش و عذابش نیز آگاه 

و انسان  شدهبرداشتهانسان  یدر آن جهان از جلو هاحجابها و در آن جهان نیرومندتر است، و به عبارت دیگر، پرده

 :فرمایدکند چنانکه قرآن کریم مىحقایق را درک مىعمیق، با بینشى 

« 
ٌ
ديد وْمر حر ير

ْ
 ال
ر
ك ُ صَر بر

ر
 ف
ر
ك
ر
 غِطائ

ر
ك
ْ
ن نا عر

ْ
ف
ر
ش
َ
ك
ر
اتٍ تير  پس ديده یمبرگرفتتو  ما پرده را اكنون از : (۲۲)ق/ « ف

 . است
را دارد که در پى گمشده  یاکردهگماز یکنواختى است و انسان حالت  خصوصاً زدگى و ملال در اینجا خستگى و دل

کند امّا پس از چندى احساس پندارد آن را یافته است و به او دل خوش مىرسد مىخویش است و به هر چیزى که مى

این است که در دنیا انسان همیشه . رودگردد و به دنبال چیز دیگر مىزده مى، خسته و دلنیست« او»کند که مى

زده از چیزى است که دارد، امّا در جهان آخرت به حکم آنکه به آنچه در اعماق فطرت طالب چیزى است که ندارد و دل

اوید در جوار ربّ العالمین رسیده داشته و گمشده واقعى او بوده است یعنى حیات ج یبستگدلو شعور شخصى خود 

کند آنجا که قرآن کریم به همین نکته اشاره مى. شودزدگى برایش پیدا نمىخستگى و ملال و دل وجهیچهاست به 

 :گویدمى
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طالب دگرگون  و وضع جديد  ها انساندر آنجا ( دنيا برخلاف) (: ۱۰۸)کهف/ « ون
 . نيستند 

به علاوه نظر به  ؛ وگردندزده و سیر نمىبرند هرگز دلسر مىه ه اهل بهشت با آنکه الى الابد در بهشت باین است ک

  .دهدشود آرزوى آنچه ندارند آزارشان نمىاینکه در آنجا هر چه بخواهند به اراده الهى برایشان پیدا مى
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 کیست؟ هاگیرنده جانبالاخره 

 :فرمایددهد در آنجا که مىرا به خداى متعال، نسبت مىقرآن کریم از یک سو، گرفتن جان 
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 .کندو از سوى دیگر، ملک الموت را مأمور قبض روح، معرفى مى
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 .دهدو در جاى دیگر، گرفتن جان را به فرشتگان و فرستادگان خدا اِستناد مى
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نرا مى  .دگير
بدیهى است هنگامى که فاعلى کار خود را به وسیله فاعل دیگرى انجام دهد نسبت کار به هر دو، صحیح است و اگر 

توان کار را به فاعل سوم هم نسبت داد. و چون خداى متعال، اى در انجام کار داشته باشد مىفاعل دوم هم واسطه

هر سه  ،او نیز به وسیله فرشتگانى که تحت فرمانش هستنددهد و گرفتن جانها را به وسیله ملک الموت انجام مى

 .نسبت، صحیح است

 آسان یا سخت گرفتن جان

گیرند بلکه بعضى را به راحتى و شود که گماشتگان الهى، جان همه مردم را یکسان نمىاز قرآن مجید، استفاده مى

 :فرمایدر مورد مؤمنان مىکنند. از جمله داحترام، و بعضى دیگر را با خشونت و اهانت، قبض مى
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ام( مى  .كنندبه ايشان سلام )و احيى
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ند به روى و پشت آنها مىكه فرشتگان، روح كافران را مى  ...زنندگير
و شاید بتوان گفت که میان افراد مؤمن و افراد کافر هم به حسب درجات ایمان و کفرشان تفاوت هایى در آسان یا 

 .ود داردسخت جان کندن، وج

 عدم قبول ایمان و توبه در حال مرگ

شوند از گذشته خودشان پشیمان رسد و دیگر از زندگى در دنیا نومید مىهنگامى که مرگ کافران و گنهکاران فرا مى

اى پذیرفته نخواهد شد. قرآن کریم کنند ولى هرگز چنین ایمان و توبهگردند و اظهار ایمان و توبه از گناهانشان مىمى

 :فرمایددر این باره مى
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ن توبه دهند تا هنگامى كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد گويد: اكنو كسان  نيست كه كارهاى بد را انجام مى
 كردم! 

 :کند که هنگامى که مُشرف به غرق شد گفتو از قول فرعون، نقل مى
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 اند و من از اهل اسلامم. وردهبه جز همان خدان  كه بتّ  اشائيل به او ايمان آ
 :فرمایدو در پاسخ مى
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 !كرده و از مفسدان بوده اى؟

 
 مثال(عالم برزخ )عالم قبر/ عالم 
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  اگر لحظه مرگ را نخستین منزل انسان پس از دنیا بدانیم، باید نزول در قبر را منزل دوم بشماریم. البته قبر یک معناى

شود و یک معناى واقعى که همان برزخ است. از ان گودالى است که جسد انسان در آن دفن مىظاهرى دارد که هم

 کند. رو، دومین منزل انسان از نظر قرآن، برزخ است که گاهى از آن به عالم قبر و گاهى از آن به جهان برزخ یاد مىاین

 گردد خواه او را در زمین دفن کنند یا وى را با آتش بسوزانند یا غذاى درندگان آدمى از هنگام مرگ وارد جهان برزخ مى

دهد و کم و بیش متناسب با شود یا در دریا غرق گردد. در این عالم، انسان با بدن برزخى به حیات خود ادامه مى

 نج و عذاب خواهد داشت.اعمال خود لذت و خوشى و ر

 حیات برزخى،  .وجود دارد که حیات و نعمت و نقمت خاص خود را دارد «برزخ»سراى دیگرى به نام  ،بین دنیا و آخرت

انسان توسط فرشتگان الهى سؤال و پرسش  (یسپارخاکو معمولا )مرگ پس از . شودیمبا قبض روح از بدن شروع 

 کسچیه .عرصه عذاب است ،مظهر رحمت و براى کافران و منافقان ،و جهان برزخ براى مؤمنان گرددیماز وى آغاز 

رود، یعنى چنین نیست که انسان پس از مردن در حسّى فرو نمىدر فاصله مرگ و قیامت کبرى در خاموشى و بى

داشته باشد و نه  شادی، نه دردیرا احساس نکند، نه لذّتى داشته باشد نه  زیچچیهحالى شبیه بیهوشى فرو رود و 

کند، از گردد که همه چیز را حس مىر از حیات مىاى دیگاندوهى، بلکه انسان بلافاصله پس از مرگ وارد مرحله

برد و از چیزهاى دیگر رنج، البتّه لذّت و رنجش بستگى دارد به افکار و اخلاق و اعمالش در دنیا. این چیزهایى لذّت مى

 شود پارمرحله ادامه دارد تا آنگاه که قیامت کبرى ب

  در قیامت، دگرگونی های بی نظیری جهان را فرامی گیرد و از دورترین ستارگان تا کره زمین، همه شامل آن می شوند

خرین جمع می شوند و کسی روی زمین باقی نمی ماند ولی در عالم برزخ، چنین چیزی و همه انسان ها از اولین تا آ

 نیست. هنوز دنیا برپاست.

  :( قیامت )بی پایان(2( برزخ )محدود( 1از نظر قرآن، عالم پس از مرگ، دو مرحله دارد 

  :برزخ: از نظر لغوی: چیزی که حائل و فاصله میان دو چیز دیگر است 
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ام كار نيكى انجام دهم. نه چنير  شايد من در آنچه وانهاده پروردگارا، مرا بازگردانيد،»گويد: فرا رسد، مى
آنان برزخ  است تا روزى كه برانگيخته  است، اين سختّ  است كه او گوينده آن است و پشاپيش

 .خواهند شد
ادعای این سخن و . و نیز اشاره می کند که پیش از قیامت ،این آیه کاملا صراحت دارد به نوعی حیات پس از مرگ

 آنها به دنیا، عملی نخواهد شد. افراد، کاملا پوچ است و حتی در صورت بازگشت

 آیات نشان دهنده وجود برزخ:دیگر 
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درود بر شما باد، به »گويند: [ مىستانند ]و به آنانمى -در حالی كه پاكند-كسان  كه فرشتگان جانشان را 
  «.داديد به بهشت درآييدانجام مى [ آنچه]پاداش

 وارد بهشت برزخی می شوند.بلافاصله و یعنی آنها را معطل قیامت نمی گذارد 

  پس از مرگ، یک بهشت نداریم بلکه بهشت ها داریم. بهشت برزخی و بهشت قیامت. هر یک خودشان باز درجات و
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اند كه نزد پروردگارشان اند، مرده مپندار، بلكه زندههرگز كسان  را كه در راه خدا كشته شده(: ۱۶۹-۱۷۰

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#23:99
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#23:100
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#3:169
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 كه از نى به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است ش .شوندروزى داده مى
ادمانند، و براى كسان 

  .شوندكنند كه نه بيمى بر ايشان است و نه اندوهگير  مىاند شادى مىايشانند و هنوز به آنان نپيوسته
نشده اند...  پس در برزخ هستند. هنوز افرادی هستند که ملحق ،شهدا زنده اند. هنوز که قیامت نشدهآیه می گوید 

 پس هنوز دنیا هست.

o را  ا هم وعده ها پس از جنگ بدر سر به چاه بردند و به جنازه ها گفتند وعده های خدا به ما محقق شد، شمرسول الله

ون از شما حضرت فرمود آنها اکن !مگر می فهمند؟ !؟سخن می گویید ؟ بعضی اصحاب گفتند با مرده هاصادق یافتید

 د این است کهگری که از این روایت به دست می آیدینکته  است. برزخاین داستان نشانه دیگری بر وجود شنواترند. 

بر همین  .است ودهروح، ارتباط خود با بدنی که سالها با آن بوده را به کلی قطع نمی کند و ارواحشان اطراف جسدها ب

مردن، از پیش  همین که می میرند بیدار می شوند. درجه حیات بعد از ،: مردم خوابندی نقل شده است کهروایتاساس، 

مل. از این ولی در بیداری حس کا ماز مردن کامل تر و بالاتر است. همان طور که در خواب، حس و درک ضعیف داری

 طرف، حیات انسان در دنیا نسبت به برزخ، ضعیف تر است.

  می  ه قیامتبجزئیات موکول بر اساس روایات، در عالم برزخ، فقط مسائل کلی اعتقادی مورد سوال قرار می گیرد و

 تابت؟ کچیست ؟ دینتکیست پیامبرتخدای تو کیست؟ : می پرسند نکیر و منکر یا بشیر و مبشررشته دو ف. شود

رف جا آوردی و در چه راهی ص؟ عمرت را در چه راهی سپری کردی؟ مال و ثروتت را از ککیست ؟ امامتچیست

 کردی؟

 رت به نیابت از آنها زیامثلا نماز و برزخ می شود.  کارهای خیر بازماندگان برای مردگان باعث خیر و رفاه برای آنها در

 و...

  :و تاسیس  فرزند صالح/ صدقه جاریه )مثل وقفتربیت پس از مرگ، کارنامه انسان بسته می شود به جز چند مورد

ی بر جای موسسات خیریه و مسجد و مدرسه و...(/ علمی که از انسان بر جای مانده/ سنت خوب یا بدی که از فرد

  .هماند

 ان شوند و ممکن است فرزندانی در زمان حیات والدین موجب نارضایتی آنها شوند اما پس از مرگشان باعث رضایتش

 بالعکس.

 تصویر رستاخیز

 هاى رستاخیز. نشانه۱

شود؛ بلکه ها خلاصه نمىآید که بر پایى معاد یا جهان آخرت، تنها در زنده شدن دوباره انسانبر مى از قرآن به خوبى

 نماییم:به برخى از آنها اشاره مى دهد که به اجمالاى از حوادث روى مىهمراه آن مجموعه

 وضع زمین و دریاها و کوهها

 پاشد.گیرد. آنچه بر زمین پدیدار گشته، فرو مىدر روز قیامت، لرزشى سخت زمین را فرا مى

آیند تا در قیامت محشور گردند. ن مىشود و مردگان از آن بیروگردد. زمین شکافته مىسطح زمین آشکار و نمایان مى

شوند و به صورت غیر متعادل به حرکت در ها از جا کنده مىشوند. کوهدریاها از هم شکافته، جوشان و برافروخته مى

گردند، و سرانجام مانند پذیر مىشوند و نرم و انعطافآیند و مانند پشم زده مىآیند و به سان تلى از خاک در مىمى

 1ماند.هاى سر به آسمان کشیده، جز سرابى باقى نمىشوند. از سلسله کوهبار پراکنده مىذرات غ
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 وضع آسمان و ستارگان

گردند آسمان دچار نوعى تموج و حرکت و پاره پاره و شود و ستارگان از جاى برکنده مىوضع آسمان دگرگون مى

گردد و سرانجام به شکل دود درآمده، در هم مایان مىشود و مانند گل سرخ و روغن و فلز مذاب روان، نشکافته مى

 1گردند.خورد و به سوى زمین پرتاب مىگراید. نظم آنها به هم مىشود. نور خورشید و ماه به خاموشى مىپیچیده مى

 نفخ صور

رگ است و م است و آن، دو نفخ )دمیدن( است که یکى نفخ« نفخ صور»هاى قیامت، در آیات و روایات، یکى از نشانه

سید ردهد؛ یعنى پیش از برپایى قیامت صداى مهیبى به گوش همه موجودات خواهد پیش از قیامت عمومى رخ مى

امت بر پا خورد. دیگرى، نفخ حیات است که قیشود و به واسطه آن نظام عالم به هم مىکه موجب مرگ همه آنها مى

شوند. قرآن ها و حتى حیوانات در یک لحظه زنده مىگردد و همه انسانصحنه جهان با نور خدا روشن مى شود ومى

 فرماید:نفخ صور مىدر باره 

میرند مگر آنان که خدا بخواهد. سپس بار ها و زمینند، مىشود، پس همه کسانى که در آسمانو در صور دمیده مى

 2مانند.خیزند و در انتظار ]حساب و جزا[ مىشود، ناگهان همگى به پا مىدیگر در صور دمیده مى

 . اوصاف رستاخیز۲

 راى قیامت برشمرده است که هر یک به حقیقتى اشاره دارند.ها و اوصاف مختلفى بقرآن، نام

 برخى از آنها عبارتند از:

 3داندکه در وقوعش هیچ شک و تردیدى نیست.قرآن قیامت را امرى مى: شدنى و تردیدناپذیر. واقع۱

زیرا چون  5کند؛یاد مى« فردا»و در برخى تعابیر از آن با کلمه  4شماردقرآن قیامت را نزدیک مى: . نزدیک بودن۲

 بهره جست.« فردا»توان برایش از تعبیر نزدیک است مى

کند و جایى براى باطل نیست و داند؛ روزى است که در آن حق مطلق، ظهور مىقرآن، قیامت را روز حق مى: . حق۳

 6رسد.هر کسى به حق خود مى

؛ زیرا رویدادهاى عظیمى «روز عظیم»کند و نیز با تعبیر یاد مى« خبر بزرگ»قرآن از قیامت با عنوان : . خبر بزرگ۴

 7«.روز کبیر»دهند و همچنین با تعبیر در آن رخ مى

 8شود.روز قیامت، روزى است که هر کس با نام رهبرش خوانده مى: . فراخوانى همراه رهبر5

)یوم التّناد( گویند. این نام، بدان جهت است که دوزخیان، بهشتیان را صدا « روز فریاد»صحنه محشر را : . فریاد۶

 9زنند.مى

                                                           
 بنگرید به: سوره قیامت؛ تکویر؛ انفطار؛ طور؛ الرحمن و .... 1
 \فَإِذا همُْ قیِامٌ ینَْظُرُونَ.  مَنْ فیِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ ثمَُّ نُفخَِ فِیهِ أُخْرىوَ نُفخَِ فیِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فیِ السَّماواتِ وَ  \.68(: 39زمر)  2
 .7(: 22؛ حج) 2(: 56واقعه)  3
 .7(: 70معارج)  4
 .18(: 59حشر)  5
 .39(: 78نبأ)  6
 .3(: 11؛ هود) 15(: 10؛ یونس) 67(: 38ص)  7
 .71(: 17اسراء)  8
 .50(: 7اعراف)  9



52 

 

داند؛ روزى که انسان از برادر و مادر، پدر مى« روز فرار»قرآن، قیامت را : . فرار از بستگان، قطع پیوندها و جدایى7

د و هر کس به کار خود مشغول است و به تعبیرى، روز قطع پیوندها است که رابطه گریزو همسر و فرزندانش مى

 1شود.خویشاوندى گسسته مى

شوند. دلیل آن شاید طولانى بودن و یا سخت قیامت روزى است که کودکان و نوجوانان در آن پیر مى: . پیرکننده8

 2بودن حوادث آن روز است.

ردند و مؤمنان و بدکاران با چهره خود گدر قیامت، همه رازها و اعمال انسان آشکار مى: . آشکار شدن رازها9

اى که همه اعمال در آن ثبت است و هر کس هر عمل گردد؛ نامهشوند و نامه اعمال انسان گشوده مىبازشناخته مى

 3بیند.خوب و بدى را که انجام داده، مى

ظور از مال و فرزند، رسانند. مندر قیامت، مال و فرزند هیچ سودى به انسان نمى: . سود ندادن مال و فرزند۱0

 4هاى دنیوى است که در آخرت، نافع نیستند؛ بلکه آنچه نافع و سودمند است، عمل صالح است.زینت

عذر و بهانه ظالمان و ستمکاران در قیامت پذیرفته نیست و حتى اجازه عذرخواهى به : . پذیرفته نشدن عذرها۱۱

 5دهند.آنان نمى

برد که چرا عمر گرانبها را به بطالت و نافرمانى خورد و رنج مىخود حسرت مى انسان در قیامت بر گذشته: . حسرت۱۲

 6گزند.خدا گذرانده است و حتى تبهکاران از حسرت خود دست خود را مى

 حسابرسى و اتمام حجت

ر بیاورد. ذتواند براى گناه خود عشود و هیچ انسانى نمىاى است که حجت بر بندگان تمام مىگونهحسابرسى خدا به

 فرماید:امام باقر علیه السلام دراین باره مى

فرماید: چرا به فرماید: آیا به ناروایى این عمل آگاه بودى؟ اگر بگوید: آرى، به او مىروز قیامت خداوند به گنهکار مى

سان ل کنى؟ بدینرسد: چرا فرا نگرفتى تا به آن عمدانستم، به او خطاب مىاى؟ اگر بگوید: نمىعلم خود عمل نکرده

 7گردد و خدا است که بر بندگان خود حجت دارد.در مقام احتجاج، بنده گنهکار مغلوب مى

ه کنند تا از کیفر توانند زیبارویى و فقر و بدبختى را بهانه گناهمچنین در برخى روایات، آمده است که گنهکاران نمى

 فرماید:باره مىرهایى یابند. امام صادق در این

یبایى خود عذر زآورند و او به یامت زن زیبایى را که به سبب زیبایى در دام گناه افتاده است، براى حساب مىروز ق

 ام گردید.گوید: پروردگارا! مرا زیبا آفریدى و همین موجب گمراهىآورد و مىمى

آورند که مرتکب گناه شده است. ىگویند: مریم از تو زیباتر بود و عفت خود را حفظ نمود. نیز مرد زیبایى را مبه او مى

 .دهند: یوسف از تو زیباتر بود؛ ولى گناه نکردجوید؛ ولى به او پاسخ مىاو نیز به جمال خود عذر مى

هاى فراوان، دچار لغزش شده است، به بیچارگى و بدبختى هاى زندگى و مصیبتهمچنین کسى که به سبب گرفتارى

 8ترى بود؛ ولى به گناه آلوده نگشت.هاى بیشدهند: ایوب را گرفتارىىآورد؛ ولى به او پاسخ مخود عذر مى

                                                           
 .101(: 23؛ مومنون) 34 -7(: 80عبس)  1
 .17(: 73مزمل)  2
 .30(: 3عمران) ؛ آل10(: 81؛ تکویر) 9(: 86طارق)  3
 .89و  88(: 26شعراء)  4
 .36(: 77؛ مرسلات) 57(: 30روم)  5
 .29 -27(: 25؛ فرقان) 50 (:69حاقه)  6
 .1، ح 13، باب 7محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج  7
 .3همان، ح  8
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 میزان

کنند و کسانى که ها را وزن مىاست؛ یعنى در قیامت اعمال خوب و بد انسان« میزان»از موضوعات مربوط به قیامت، 

د. قرآن تر است، رستگارند و کسانى که اعمال نیک آنها سبک است، اهل جهنم خواهند بواعمال نیک آنها سنگین

 رماید:فمى
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اگر به  شود و ترين ستمى نمىكنيم؛ پس به هيچ كس كمما ترازوهاى عدل را در روز قيامت بر پا مى

 است كه ما حساب كننده [ باشد، ما آن را حاض  مىسنگيتّ  يك دانه خردل ]كار نيك و بدى
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 خشنود كنندهاما كسى كه ]در آن روز[ تر 
ى

اى خواهد بود؛ اما  ازوهاى اعمالش سنگير  است، در زندكى
 كسى كه ترازوى اعمالش سبك است، پناهگاهش دوزخ است. 

 در باره میزان چند مطلب گفتنى است که عبارتند از:

 . معناى میزان۱

، کیلومتر شمار، شاغول، تراز ما در زندگى روزمره خود با انواع میزان و وسیله سنجش آشناییم؛ مانند ترازو، خط کش،

یک از اینها شبیه هواسنج، بادسنج، گرماسنج، کنتور و فشارسنج؛ اما میزان و ابزار سنجش اعمال روز قیامت به هیچ

یامت قتر است گویى روز نیست. معیار سنجش اعمال در آن روز حق است. هر عملى که با حق همراه است، سنگین

 گردد. امام صادقها تعیین مىگاه سرنوشت انسانشوند و آنآن عرضه مى یابد و اعمال برحق تجسم مى

 فرماید:مى« ...و نضع الموازین القسط »در تفسیر آیه 

 3پیامبران و اوصیاى آنانند .. میزان، همانا

مل پیامبر و شود و ملاک و معیار و میزان هر امتى عسان، اعمال هر کس بر اعمال پیامبران و اوصیا عرضه مىبدین

 وصىّ پیامبر آن امت است.

در این دنیا ه او گونه که اعمال و عقاید و اخلاق و سیرخواند. درست، همانها مىقرآن پیامبر را اسوه و الگوى انسان

 الگو و معیار حق و باطل است، در روز قیامت نیز میزان و وسیله سنجش اعمال انسان است.

 . میزان براى چه کسانى است؟۲

رخى گناهان، همه آید که میزان براى اهل ایمان است. براى مشرکان و گنهکارانى که بر اثر باز قرآن و روایات بر مى

 فرماید:قرآن مى اند و آنان که هیچ شباهتى به پیامبران ندارند، میزانى نخواهد بود.کارهاى خوب خود را تباه کرده

 4روز قیامت، میزانى براى آنها بر پا نخواهیم کرد.

 گواهان روز رستاخیز

واهان بسیارى شاهد گخدا نیازى به گواه ندارد؛ ولى از لحاظ تربیتى وجود گواهان، بسیار سودمند است. اگر آدمى بداند 

بداند که  بسا از زشتکارى خوددارى ورزد. براى مثال، اگر کسىدهند، چهاعمال اویند و در روز قیامت شهادت مى

 تر مراقب خود است.کنند، بیشهاى فراوانى تمام اعمال او را ثبت مىدوربین

                                                           
 .47(: 21انبیاء)  1
 .9 -6(: 101قارعه)  2
 .249، ص 7محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج  3
 \قیِامَةِ وَزنْاً.فَلا نُقیِمُ لَهمُْ یَوْمَ الْ  \.105(: 18کهف)  4
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 خیزندداند؛ روزى که شاهدان به پا مىقرآن، روز قیامت را روز دادگاه الهى مى

 دهند:و شهادت مى

ند. پا مىروزى كه گواهان به  1خير 
 شوند:دو گروه تقسیم مىگواهان روز رستاخیز به 

و  اوصیاى الهى یکى وجود خود انسان و اعضا و جوارح او و دیگر، شاهدان بیرون از وجودش مانند خداوند، پیامبران،

.... 

سازد و شاید بتوان البته تجسم اعمال نیز از گواهان است؛ بدین معنا که خود عمل، حقیقت خود را در قیامت آشکار مى

 گذاشت. هدان درون خود انسان قلمداد نمود که ما آن را تحت عنوان مستقلى به بحث خواهیمآن را در شمار شا

 الف( شاهدان بیرون از وجود انسان

 . خدا۱

 فرماید:نخستین شاهد اعمال انسان، خدا است که بر همه اعمال نهان و آشکار او آگاه است؛ چنان که قرآن مى

 2کنید گواه است؟ورزید با آنکه خدا بر آنچه مىفر مىبگو: اى اهل کتاب! چرا به آیات خدا ک

 3خداوند بر همه چیز گواه است.

 . پیامبران الهى۲

دهد و این فرد، پیامبر شود که روز قیامت فردى از هر امت بر اعمال مردم خویش گواهى مىقرآن، به روشنى یادآور مى

 آن امت است:

، گوا يم و تو را گواه بر آنان مىه از خود آنان بر مى]به ياد آور[ روزى را كه بر هر امتّى  4كنيم. انگير 
شهادت دهد و پیامبر  انگیزد تا بر اعمال امتآید که خدا، از هر امت، پیامبر آن امت را بر مىازاین آیه به خوبى بر مى

امبر گواه بر امت برخى مفسران عقیده دارند این تعبیر دلالت دارد که پی گرامى اسلام نیز گواه بر این گواهان است.

 ها است.خود است و برخى دیگر عقیده دارند که پیامبر گواه بر پیامبران دیگر امت

 . پیامبر اسلام۳

 فرماید:یکى دیگر از گواهان روز قیامت، پیامبر گرامى اسلام است؛ چنان که قرآن مى

 5برگزيده قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پياميَ بر شما شاهد و گواه باشد.  ... ما شما را امت
آید که برخى آید که پیامبر از شاهدان روز قیامت است و همچنین از آیه اوّل بر مىاز این آیات به خوبى بر مى

رگزیدگان، بزرگان بکه مراد از این اند. در روایات اسلامى آمده است برگزیدگان امت اسلامى نیز از شاهدان روز قیامت

 معصوم است.

 . فرشتگان۴

شوند. یکى از فرشتگان، شاهد دیگر، فرشتگانند که در دنیا ناظر اعمال مردمند و در قیامت با آنان وارد دادگاه الهى مى

 فرماید:باره مىآورد و دیگرى گواه بر اعمال او است. قرآن در اینگنهکار را به سوى دادگاه مى

 ٦اى است. گردد؛ در حالی كه همراه او سوق دهنده و گواه دهندههر انسان  وارد محشَ مى

                                                           
 \یَوْمَ یَقُومُ اْلأَشهْادُ.  \.51(: 40غافر)  1
 .98(: 3عمران) آل 2
 .17(: 22حج)  3
  \ءِ.هؤلُا وَ یَوْمَ نبَْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهیِداً عَلیَْهمِْ مِنْ أَنْفسُهِمِْ وَ جئِنْا بِکَ شَهیِداً عَلى  \.89(: 16نحل)  4
  \وَ کَذلِکَ جعََلنْاکمُْ أُمَّةً وَسطَاً لتِکَوُنوُا شهُدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسوُلُ عَلیَْکمُْ شَهیِداً.  \.143(: 2بقره)  5
  \وَ جاءتَْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شهَیِدٌ.  \.21(: 50ق)  6
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 . زمین5

ر خود ضبط زمین یا مکان انجام عمل نیز از گواهان روز قیامت است. هر عمل نیک و بدى که بر آن انجام شود، د

 گوید.کند و روز قیامت به فرمان خدا آن را باز مىمى

 فرماید:قرآن در این باره مى

 1[ خيَهاى خود را باز گويد. آن روز است كه ]زمير  
 فرماید:پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نیز دراین باره مى

گوید: او فلان عمل را در فلان دهد و مىروز قیامت، زمین بر هر عملى که از مرد و زنى بر آن سر زده است، گواهى مى

 2روز انجام داده است.

 . زمان۶

 فرماید:ىمگوید. امام صادق در روایتى کند و در قیامت به فرمان خدا بازمىزمان نیز حوادث را در خود ثبت مى

کند: کار نیک انجام بده تا من در رستاخیز به سود تو گواهى دهم. رسد، به فرزندان آدم خطاب مىهر روزى که فرا مى

رسد، شب نیز چنین گاه که تاریکى فرا مىام و در آینده نخواهم بود. و آنرم؛ در گذشته نبودهمن موجود ناپدیدا

 3گوید.مى

 4امروز روز نوى است که در قیامت بر اعمال ما گواه است. فرماید:باره مىامام سجاد علیه السلام نیز در این

 . قرآن7

کند: شود و خدا به او خطاب مىتاخیز به صورت انسانى مجسم مىتوان دریافت که قرآن در روز رساز برخى روایات مى

گروهى از آنان مرا حفظ کردند و چیزى را از من تباه نکردند  گوید: پروردگارا!بندگان مرا چگونه دیدى؟ در پاسخ مى

ام. در این ت تو بر همه مردمْو برخى مرا تباه کردند، حق مرا سبک شمردند و به تکذیب من برخاستند، و من حج

دهم و گروه دوم را به آید: به عزت و جلالم سوگند به خاطر تو گروه نخست را بهترین پاداش مىهنگام خطاب مى

 5کنم.عذاب دردناک دچار مى

 . نامه اعمال8

ر آیاتى اشاره ن نامه دها ثبت شده است. قرآن به ایها و بدىاز گواهان روز قیامت، نامه اعمال است که در آن خوبى

 فرماید:مى

نگ مىفرستادگان ]فرشتگان  ٦نويسند. كنيد، مى[ ما آنچه نير
[ ما شنويم؟! آرى؛ رسولان ]و فرشتگانپندارند كه ما اشار نهان  و سخنان در گوشَ آنان را نمىآيا مى

ند و مى  7نويسند. نزد آنان حاض 
شود. قرآن ىشود و در قیامت این نامه به گردن آدمى آویخته مبت مىبنابراین، همه اعمال آدمى در نامه اعمال ث

 فرماید:مى

 8ايم. كارنامه هر انسان  را به گردن او آويخته
                                                           

  \ئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبْارهَا.یَوْمَ  \.4(: 99زلزله)  1
 .15، ح 16، باب 7محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج  2
 .22همان، ح  3
 صحیفه سجادیه، دعاى ششم. \هذا یوم حادث جدید و هو علینا شاهد و عتید. 4
 .16، ح 16، باب 7محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج  5
 .21(: 10) یونس 6
 .80(: 43زخرف)  7
 .13(: 17اسراء)  8
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 ب( شاهدان درون وجود انسان

 تند از:اى با او مرتبطاند که عبارگونهمقصود از شاهدان درونى، گواهانى است که جزء بدن انسانند و یا به

 . اعضاى بدن۱

ه و شک و دهند و دیگر جاى هیچ بهانگواهى مى هاى رستاخیز، این است که اعضاى بدن مجرم بر گناه اواز شگفتى

 فرماید:باره مىماند. قرآن در اینتردیدى براى او نمى

 1دهند.دادند، گواهى مىها و پاهایشان برضد آنان به آنچه انجام مىها و دستدر آن روز، زبان

 . پوست بدن۲

ست. هر عمل تر از اعضاى دیگر بدن ارد حتى عامیکى از گواهان روز قیامت پوست بدن است که در هر کارى، نقش دا

گوید. ا باز مىرشود و در قیامت به فرمان خدا، همه دهند، در پوست بدن ثبت مىزشتى که گنهکاران در دنیا انجام مى

 فرماید:قرآن دراین باره مى

وقتى همگان به سوى آن ایستند تا شوند و کنار آتش مىروزى که دشمنان خدا به سوى آتش به تدریج روانه مى

هاى خود اعتراض دهند. آنان به پوستهایشان بر کارهاى زشت آنان گواهى مىآمدند، گوشها و دیدگان و پوست

دهند: همان خدایى که هر موجودى را به نطق درآورده، ما را کنند که چرا علیه ما شهادت دادید. آنها جواب مىمى

 2آفرید و بازگشتتان به سوى او است. گویا ساخته و او شما را نخستین بار

 تناسخ و مسخ

صورت  هاى پیشین مسخهاى پیشین رخ داده است، همان تناسخ نیست؟ به تصریح قرآن در امتآیا مسخ که در امت

نفس انسانى  اند. آیا مسخ به این معنا نیست کهپذیرفته است و گروهى از تبهکاران به صورت خوک و میمون درآمده

 ا شده و در بدن حیوانات پست حلول کرده است؟آنان جد

 فرماید:قرآن در باره مسخ مى

 . نازِيرر
ر
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ْ
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 هان  قرار داده است. ها و خوكو از آنها، ميمون
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هان  رانده شده، آنچه از آن نهى شده بودند، سرپيحیى كردند، به آنان گفتيم: به شكل ميمونو چون از 
 درآييد! 

دن دیگر تعلق ببا تناسخ اصطلاحى تفاوت بنیادى دارد؛ زیرا در تناسخ، روح پس از جدایى از بدن، به جنین یا  مسخ

و صورت ل شود؛ بلکه تنها شک؛ ولى در مسخ، روح از بدن جدا نمى(و چنین چیزی مورد قبول اسلام نیست) گیردمى

رت دیگر، در مسخ، کند تا انسان تبهکار، خود را به صورت میمون و خوک ببیند و از آن رنج ببرد. به عبابدن تغییر مى

ود، دیگر رنج و شکند؛ زیرا اگر انسان به حیوان تبدیل نفس انسان تبهکار از مقام انسانى به مقام حیوانى تنزل نمى

 سازد.که قرآن، مسخ را به عنوان عقوبت افراد گنهکار مطرح مىکند؛ در حالى کیفر خویش را درک نمى

 گوید:علامه طباطبایى در باره مسخ مى

                                                           
  \یَوْمَ تَشْهَدُ عَلیَْهمِْ أَلْسنِتَُهمُْ وَ أیَْدیِهمِْ وَ أَرْجُلُهمُْ بِما کانُوا یعَْمَلُونَ.  \.24(: 24نور)  1
 .21 -19(: 41فصلت)  2
 .60(: 5مائده)  3
 .166(: 7اعراف)  4
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اند، نه این که نفس انسانى آنها نیز هایى هستند که با حفظ روح بشرى، صورتاً مسخ شدههاى مسخ شده، انسانانسان

 1مسخ شده و به نفس میمون تبدیل گردد.

 چند نکته

موضوع علوم تجربی واقع  تواندینمو  ردیگینممعاد در قلمرو عالم غیب قرار دارد موضوع حس و تجربه قرار  ازآنجاکه -

اند بنابراین معاد از قلمرو علوم تجربی، خارج است. علوم تجربی در قلمرو شود زیرا علوم تجربی مبتنی بر حس و تجربه

اند در این عالم نیستند و آنان که در این عالم هستند عالم غیب، مجبور به سکوت است. آنان که مرگ را تجربه کرده

آگاهی  ،بعدازآنتوانیم از طریق علوم تجربی نسبت به چگونگی مرگ و مراحل بنابراین نمی؛ اندطلاعایباز کیفیت مرگ، 

 .پیدا کنیم

 .2اندکرده یاطلاعیبمبران نیز از این مطلب، اظهار داند و حتی پیازمان قیامت کبری را فقط خداوند می -

رد آیات و احادیث شفاعت شافعان از گنهکاران امّت به اذن الهى در روز قیامت، یک اصل مسلّم قرآنى است و در این مو -

زیرا طلب . داردطلب شفاعت از کسانى که خداوند به آنان اذن شفاعت داده است اشکالى ن .اسلامى زیاد وارد شده است

لکه به بشفاعت، همان درخواست دعاست و درخواست دعا از مؤمن، عملى است که قرآن و حدیث آن را مجاز شمرده 

 .اندکردهآن دعوت 

هم پذیراى  بدین معنى، که انسان در جهان آخرت،. در روز قیامت، هم جسمانى است و هم روحانى هاانسانمعاد  -

جنبه روحى و  و کیفرهایى که هاپاداشداشتن بدن ممکن نیست و هم پذیراى و کیفرهایى است که بدون  هاپاداش

 .هاستآنروانى دارد و روح آدمى حامل و متقبّل 

یا و برزخ و نیز شفاعت عالَمِ دن یهاعذابچنانچه )خلود و جاودانگى در دوزخ، ویژه کافران است و مؤمنین گناهکار 

 .یابندیماز آتش نجات  وپس از مدتى تحمّل عذاب در دوزخ، آمرزیده شده  (کندرا کاملاً پاک ن هاآنپاکان، پرونده 

 فروتن استاد: – 9۶بهمن ترم  –( ۱جزوه اندیشه اسلامی )پایان 

                                                           
 .209، ص 1محمدحسین طباطبایى، المیزان، ج  1
 (187)اعراف/  «یَسأَْلُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مرُْسَاهاَ قُلْ إِنَّمَا علِْمُهَا عنِدَ رَبِّی 2


